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 نامه افغان
 )مقدمه(

 
در مسير حياا    بشر كه در تنوع بحث رنگ وارنگ اند انسان ها در نوع

فراماو    ،ديگران ی نيز بوده اند كه گاه با تعلق خاطر بههاي« خودمحور»
  .سازد سوژه می نيز كنند طرز زنده گی آنان از اوان تبارز اجتماعی می

محور انسان ها و حيا   ، سفر ها و نگر  ها همه برخاطرا ، انديشه ها
گيرناد و باه مباباه ی بهاي هاای مبار و بازر          او شال  مای  پيرامون 
 .بهشند ، سياست و رهبری را ماهيت و درونمايه میادبيا 

حا  را در پايو و خار     رزنده گی انسان ها در روالی كه اين موجاود پ ا  
 دوگونه گی بحبی ،ايجادگر می سازندظرفيت های  وقتی ،دهد تاب می
نويسانده ی بازر  رو     پايو و خار دارد.   د كه حتی در ظاهر،می شو

ترين مقولاه   ، جالبی ادبيا  نوب ( ميهاي  شولوخوف )برنده ی جايزه
سااده ای مای شامرد    زنده گی پيو و خر های فلری ا  را پرداختن به 

 كه ظاهر همسان تمام انسان هاست.
زناده گای    ه های، مقولبيشتر، انديشمند و متفلربا ظرفيت  یهاانسان اما 

نهبه گان يا محور های اجتماعا  بشری . ندكشانمی را از ظاهر به تنوع 
فرامارزی   در تنوع قوم، زبان و انديشه، اگر با كردار و پندار عظاير، گااه  

حا   هاای  رو  گشايان دشواری هاا و  ، گره عامی ، در گونه شوند می
 . نده اكردهنگی، زنده گی ما را تفسير در نوع فرمعضلاتی بودند كه 
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به گونه ی معمول، هادف از برشامردن نهباه گاان، شامن شار  مقاال        
  كاه انساان درگيار در نوساان     فی نفساه هاايی سات    ، بررسی حيا  آنان
آن دشواری های روانی و ماادی كاه تاا پاياان هساتی        در برابرزنده گی 

كند  دنبال می و جوی آرامي و بيرون رفت ، در جستاندشد و نقيض 
انديشه كناد و   ی كه اشتباه كرده استكوشد در جاي می« تجربه»نام  و به

 بيافزايد.معرفت ی ها، بر افزوده ی كه نياز دارددر جاي
در اين مجموعه ی كوچك كوشيده ام دو گونه گی طبيعات و ظرفيات   

تارين هاا    از بازر    شهصيت های اين كتاب. انسان افغان را شر  دهر
  جايگااه   ،ك باا تعريام مشاه    ، كسانی اند كاه هريا  ترين ها تا جوان
 .دارندی فرهنگی، اجتماعی و تاريهی ويژه 
سات كاه باه منظاور     نياز ا ، به ادامه ی تلا  هاايی  ا ه ی اين تهليقارائ

حرمت و احترام بيشتر، سعی می شاود باا شامردن اادها ااا  پيوناد و       
ر سياسات زده گای هاای سااليان     ، وارد فضايی شوير كه دما حب مردم

فااله ميان مردم افغانستان، بيشتر  خواسته اند حيله و ترفند بحران با هزار
 شود.  

در واقع سطح پرداخته ها به مساي  منفی، به اندازه ای ست كه به جرا  
می توان گفت در حد تهليقا  درآمده اناد. بناابراين، پا  از ساال هاا      
تنازع و درگيری تحميلی، ببتار اسات فرهناگ احتارام را باا احتارام باه        

 نيز گسترده سازير.  ر، اما نه فقط از نوع همتبارمديگه
چنااد بااا معرفاای و سااتايي زحمااا   هااا كوشاايده امماان در اياان نوشااته 

، اما در حقيقت وجاودی  ندهرچند همتبار نيستفرهنگی افغان كه شماری 
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ر كااه از رهگاا ر ي، خطااوو و مااوانعی را كنااار باازن«همااوطن»مااا بااه نااام 
 ی ما )افغانستان(، جدا می كنند.   ايديالوژی ها، ما را در ميان خانه

پ  از سال ها انتقاد كه هرگز با تفليك درست و نادرست، نف  مساله 
نشد، به هزاران خوبی، رشته، پيوناد، شاراكت دينای، فرهنگای و زباانی      
لبيك بگويير كه به بااور مان، اگار باه ساطح نااچيزی نياز مجموعاه ی         

هر مااا باارای حاا  فلاری، فرهنگاای و سياساای را دچااار خياار كننااد، تفااا 
 مشللا  به حد ستايي می رسد. 

می خواهر به اراحت بگويير با احترام به هماديگر، بادون ملاحظاه ی    
انديشااه، فلاار، زبااان و قااوم، كااار فرهنگاای در افغانسااتان را از انحصااار  
احزاب، جريان ها و آزمون شده گان ناكام، باه اجتماعاا  ريار وابساته     

تعام  فلری در وحد  انديشه و عما   بلشانير و از اين طريق، نه فقط 
ايجاد شود، ب  از فرهنگ احترام اين رو ، تقاب  ماا بارای بياان حارف     

اعتراف می كنر كه در موشوع نقد  دل، به پيوسته گی های بيشتر برسد.
و انتقاد، حتی گزافه گفته اير و بيشاتر از ايان، باه دشامنی جاهلاناه مای       

 ماند.  
 

 مصطفی عمرزی
11/12/1333 
 كاب  -ته ی آرياناكار
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 يمين درس و تدريس
 )به احترام پوهاند استاد محمد حسين يمين(

 
از زمان آموز  در ملتب تا پسين، چه در كتاب هاا و چاه در ااحبت    
های استادان و بزرگان، از حسر  و انادوهی شانيده و خواناده ايار كاه       

ايان  برای از دست رفتن بزرگان و انديشامندان ايان سارزمين باوده اناد.      
مای شادير شااعران،     ، زمانی اوج می گرفتند كاه آگااه  اندوه و حسر 

نويسنده گان و عاشاقان ايان سارزمين، بادون آن كاه در زناده گای باه           
اندازه ی شان خويي از سپا  هر ميبنان و سرزمين، برخاوردار شاوند،   
راهی ديار ابديت شده اند. اشاره بر اين موشاوع، هميشاه باا ايان مسااله      

شد كه بايد با احترام، حق شناسای و برخاورد شايساته باا قشار      همراه می 
فرهنگ دوست و هنرپرور، رفتار شاود. ايان روايات را در مراتاب زيااد      
 شنيده ام و حالا نيز از داستان های پ رطرفدار و پ ر راوی به شمار می رود

بيرون می شوند؛ اماا سانت گ شاته،    « چيزفبمان»كه از زبان به ااطلا  
روال خاود بااقی سات. در روز هاای مشاه  و در تاواري        همچنان بر 

با ساوژه  « دوستداران فرهنگ و ادب»معيين، تعدادی باز هر به ااطلا  
های تلراری كه هميشه با چاشنی قوم و منطقه و كشااكي هاای تبااری    

ای آه و افسوسی كه كمتر باه  همراه اند و مقاله های سراسر كليشه و اد
وی دستهط بوده باشاند و شاماری از جواناك    می اندازند كمتر از رياد 

هايی كه علاقه مند نمايي اناد، روان رفتاه گاان را ناه تنباا خاو  كاه        
آزرده اند. در چنين بازار دو رويی و تقلب كه حالا فرهنگيان نماينده ی 
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آن اند، بدعتی به كار است تا قب  از پدرود و انادوه پا  از رحلات، باا     
ر در رار و مصايبت   د كنير كه اگر نتاواني سپا  و تقدير، دل هايی را شا

كاری كنير، به هنر و دانشای شالرگزار باشاير    شان  م عضلا  زنده گی
كه در وجود و از وجود بزرگان داشته و داريار. ايان، منحصار باه ياك      

بار ماا    از بزرگاان دوره ی تدري  نيست؛ ب  دينی ست كه تا حيا  ماا  
 می ماند. 

*** 
سااين ، حقاوو و علاوم سياسای و      های طاب،  پوهنځىپ  از تاسي  

خورشيدی آراز و الی دهاه ی   22ادبيا  كه هركدام به نوبت از دهه ی
خورشيدی ادامه می يابند، حلومت تصمير می گيرد تمام ايان نبااد    52

تنظير كند. « پوهنتون كاب »ه ی بزر  به نام ها را در چوكا  يك ادار
اسات، مركزيتای در   خورشايدی برابار    1343از اين تااري  كاه باا ساال     

پايتهت كشور به ميان می آيد كه در طول نير قارن در كناار نبااد هاای     
و فرهناگ، انجمان ادبای     فرهنگی و آموزشی، چاون وزار  اطلاعاا   

تولنه و ساير نباد هاای ممبا ، باه كاانونی بارای تجماع اها         كاب ، پشتو
داني و فرهنگ و آموز  مبدل می شاود. در پوهنتاون كابا  طای ناير      

با فرارت هزاران محص ، كادر هاايی نياز پارور  و آماوز  مای       قرن 
بينند كه در سال های پسين، به حيث استاد و آموزگار، جواناان را رهبار   

 می شوند. 
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گ شته ی پ ر شلوه و ميارا  هاای گرانبباای تااريهی، ايان نيااز را باه        
وجود می آوردند تا نبادی شل  گيارد كاه باا محوريات فعاليات هاای       

 و فرهنگی، خاص شود.   مهتلم ادبی 
 ادبيا  پوهنتون كاب : پوهنځىپ  منظر 
ادبيا  تاسي  می شاود و باه پاا      پوهنځىخورشيدی،  1323در سال 

زنده ياد علامه عبادالحی حبيبای باه حياث      زحما  و تلا  های بسيار، 
نهستين رئي  اين بهي موظم شده است. از اين تاري  كاه باا اجمااع    

ه ی زبااان و ادب تااوام اساات تااا امااروز،  آموزگاااران و محصاالان رشاات
باا اساتادان، شااعران، نويسانده گاان و      « پوهنتون كاب »ادبيا   پوهنځى

 سهنوران بسيار  بر رونق فضای جديد فرهنگی می افزايد.  
ادبيا ، مانناد دساتوری بارای زباان و فرهناگ در رشاته هاای         پوهنځى

را ارائه می  گوناگون زبان های داخلی و خارجی، نس  آگاه و منسجمی
كند كه همانند ماشی، فقط شاگردان ملاتب سرخانه و مساجد، شاعران 

می توانستند گاروه  شند كه هركدام با ظرفيت و استبنا و نويسنده گانی نبا
 های كوچلی از علاقه مندان به فرهنگ و ادب را پرور  دهند. 

و سات باا اادا    با رونق و گستر  فعاليت های رسانه يی، از چند سالی 
 به اين سو با آموز  هازاران جاوان   كه از سال ها سيمايی آشنا شده اير

او باا ساال هاا    كوشيده است به گونه ای بر گستره ی فرهناگ بيففزاياد.   
از پشتيبانان بزر  ميرا  هاای گ شاته ی ماا     زحمت و تحم  دشواری

باه شامار ماای رود. از زماان آماوز  در ملتااب تاا هنگاام آمااوز  در       
های فرهنگی و آموزشی، سر را بارای فرهناگ و ادب    پوهنتون و حوزه
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سرزمين سپيد می كناد و قامات ا  بارای برپاايی و اساتواری فرهناگ،       
اساتاد محماد حساين    ه است. اين شهصايت گرامای، پوهاناد    خميده شد
 يمين است. 

استاد يمين از سال های طولانی ست كه در انديشه و فلر تاري ، زبان و 
سرزمين است. علاقاه و محبات او باه وطان،      ميرا  پ ر شلوه گ شته ی

باعث می شود در حدود چبار دهاه باا آفاريني آ اار بسايار، آماوز ،       
مسافر  و گفت و گو های بی شمار، داناي ماا از زباان دری و تااري      

 افغانستان، بيشتر شود.  
پوهاند استاد محمد حسين يمين باا آن كاه ساال هاسات از شاگوفايی و      

ی شود، اما باا خارد كبولات، هناوز در محضار      ياری عبد جوانی دور م
 شايقان می درخشد.  
خورشيدی در ولايت پاروان، دياده باه جباان      1315استاد يمين درسال 

گشوده است. او مانند تمام كسانی كاه باه حادود دور از پايتهات تعلاق      
داشتند، آموز  های ملتب را در پروان، تجربه می كند. تعلق خاطر باه  

ادبيا  كاب  می كشاند و با خاطر  پوهنځىرا به سوی  ادبيا  و زبان، او
 ، آموز  های عالی را به پايان می رساند. 1333آن، در سال 

د، وادار  می دند يمين را به سوی ادبيا  می كشانانديشه هايی كه استا
ليسااه ی رااازی و دارالمعلمااين كاباا  بااه    در كننااد باارای گاا ار چنااد 

 آموزگاری بپردازد.  
، آرامای و سالونی كشاور را در بار مای       52الای دهاه ی    22از دهه ی 

گيرند كه به گونه ای جبات رهنماود افلاار جمعای بارای خيار و رفااه        
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اجتماعی بودند. هنر، ادبياا  و فرهناگ در فضاای جديادی رشاد مای       
كه با سلطنت مرحوم اعلای حضار  شااه محماد      يیكنند. در چنين فضا

ادبياا  كاه حاالا در     ځىپووهنظاهر )ر ( به همراست، استاد يماين باه   
مساامی شااده، در كنااار بزرگااان « پوهنتااون كاباا »مجموعااه ای بااه نااام 

آموزگار، به تشريك داني می پردازد. اين آراز تاا كناون اداماه دارد و    
 استاد يمين در راه آن رو سپيد است. 

استاد يمين برای آگاهی های بيشتر، تنبا درگوشه ای از حوزه ی تمدنی 
و با سفر به ايران، اوزبيلساتان  ا .بان دری نمی ايستدبزر  و حاكميت ز

 و هند، آگاهی های بيشتری كسب می كند. 
و اما آموزگاری در يك زمان طولانی، استاد را در كرسی های معتباری  
قرار داده است كه هركدام به گوناه ای در راساتای اهاداف او، اهميات     

يماين  »ی سپيد استاد، دارند. اين تجربه كه به قيمت قامت خميده، اما رو
زناده گای اساتاد را    می شود، فص  بزر  و ساتودنی  « ري در  و تد
 می سازد.  

استاد در پوهنتون كاب  در پ ست هايی كه می آورير، برای آگاهی نسا   
نيازمند، به كرسی هايی نشسته است و در اين مياان در نبااد هاای معتبار     

 فرهنگی كشور نيز حضور يافته است.  
  .های شبانه ی كاب  ځىپوهنآمر  -
  .آمر ديپارتمنت زبان و ادبيا  دری -

   .زبان و ادبيا  پوهنتون كاب  پوهنځىريي   -

  .عضو هيا  تحرير مجله ی خراسان از نشرا  اكادمی علوم -
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هنار هاای    پووهنځىعضو هيا  تحرير مجله ی هنر های زيبای  -
  .زيبای پوهنتون كاب 

را  وزار  عضااو هيااا  تحرياار نشااريه ی خورشاايد از نشاا      -
 .اطلاعا  و فرهنگ

عضو هيا  تحرير مجله ی خپلواكی از نشرا  مركز تحقيقاا    -
  .كشور

عضو هيا  تحرير مجله ی كتاب از نشرا  وزار  اطلاعا  و  -
 .فرهنگ

   .عضو شورای علمی پوهنتون كاب  -

عضو شورای ترفيع های علمی و انسجام امور اكادميك وزار   -
   .تحصيلا  عالی و مسللی

  .تبران يوسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسیعضو پ -

   .ادبيا  پوهنتون كاب  پوهنځىآمر بهي ادبيا  دری  -

دارد. آفاريني هاای او در    با سرمايه ی عمر، مايه های بسياراستاد يمين 
مای رساند و شاايد كاه      122رديم كتاب، رساله، مقاله و جزوه به عدد 

 بيشتر شوند.  
ی، هنوز ساعی مای كناد و    مين سال زنده گدر هشتاد و چبار استاد يمين

دوست دارد در محيط پوهنتون كه پ ر از خاطرا  اويناد، پا يرای نسا     
هايی باشد كه برای بقای فرهنگ به آموز  رو می آورناد؛ ولای شاايد    
كمتر انديشه كنند كاه پا  از كساب فايض از محضار اااحبان خارد،        

 احترام به آنان، چندان است؟ 
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 فرزانه مرد سياست و فرهنگ
 )استاد محمد اسماعي  يون(

 
ده اناد.  دا« يون»معنی   را« رو »و « تحرک»، «رفتار»در زبان كبن پشتو 

، «ياون »ساليان واپسين افغانساتان، واژه ی  در فرهنگ بحران و كشاكي 
رفتار، تحرک و روشی در برابر كنشی بود كه با كينه تاوزی، بادخواهی   

وشي می كردند باا ترساير خاط فااا  از خصاومت      و شيطان افتی ك
، «ساتر ملای  »های  عقده يای، تنای چناد از پياروان حازب باه اااطلا         

گروهك های حزبی و شد اسلامی، افغانستان را كه خانه ی اقاوامی باه   
، بقاياای اساتعمار   «اوفازاده  »نام ملت افغان بود، ميان فرهنگ باخته گاان  

، به روب ، كلدار و توماان  «لايت فقيهو»انگلي  و سياه دستاران سياه دل 
 بفروشند.  

در كتاااب فرهنااگ بحااران، از سااوی كساای و از جانااب فااردی  « يااون»
گنجانيده نشده است. اين واژه، پ  از تبارز ملی، جاايي را در اجتمااع   
باز می كند تا رو ، تحرک و رفتاری شود كاه مردماان ايان سارزمين،     

ه ی ماست و باه ناام افغاان، حيبيات     يادشان نرود: اين جا )افغانستان( خان
 دارير. 
در فرهنااگ ساااليان دشااوار افغانسااتان، بساايار واشااح و   « يااون»واژه ی 
شل  گرفته است كاه ريشاه در   شان است. اين واژه، از رنگ هايی درخ

ژرفااای ديااار كباان و نااامور مااا دارنااد. رنگاای كااه از ماهياات ساارزمين، 
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آن است و اين نقاي   فرهنگ و مردم، شل  گرفته باشد، تصوير شفاف 
 خوانا و پ ر معناست.   تا زمانی كه با اا  ا  شناخته می شود،

ارز  و فرهنااگ   در معناای دوم، مفبااوم و افاااده ی آن دانااي، « يااون»
مردمان افغانستان است كه آزاد زيسته اند؛ مرد ميدان بوده اند و حرمات   

 می دانند.  را بسيار خوب  قلر، برادری و مادروطن
تيتر فرعی توشيح می دهد، دفاع می كند و می خواهد بگوياد   در« يون»

كه قوم پشتون افغانستان، همان گونه كه از سده هاست، از مردمان ااي  
اين خطه اند، از مدافعان و آن پيروان راه البی نيز اناد كاه اسالام نامياده     
می شود و دوست دارند باا عاز  و حرمات، مانناد گ شاته ی تااريهی       

، با وقار و با هوشياری بار هندساه ی افغانساتان، مناافع و     خويي، سربلند
خواسته های مردم آن كه افغان  ناميده می شوند، از حيبيات، جغرافياا و   

 داری كنند.  ااالت های فرهنگی خويي نگه
*** 

شابره اسات. باشانده گاان ايان      « مشرقی»شرو افغانستان، نزد مردم ما به 
      مای يابناد و نورساتانيان و    هاای پشاتون شال    سمت، بيشاتر در خاانوار  

 پشه ييان، شمالی ترين سمت اين افتيده گی به شمار می روند. 
پشتون های مشرقی در جامعه ی پشتون هاا و در افغانساتان، باا ناام تاوده      

گا   »های فرهنگدوست و شيفته ی كتااب و قلار، معاروف اناد. جشان      
د، رسر كبان  كه به پهي طراو  پندار های فرهنگيان می پرداز« نارنج

 و سنت نيلويی ست كه بر چلاد اه  مشرقی می درخشد. 
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خصوايت جغرافيايی سمت مشرقی، اين اوب را از گرما و تاازه گای   
فصلی برخوردار می كند تاا در بيشاترين مااه هاای ساال سابز و شااداب        

گوشه ای از شادابی و نشااو مشارقی   اشد. ننگرهار هميشه ببار، م عرف ب
 ست. 

غمان، آن دامنه ای از ببار مشارقی مای شاود كاه باا رناگ       و اما ولايت ل
سبز، بر شمير و پيلر مردم ا  تا ير می افگند و گاه و ناگااه، رونقای را   

هنر و ادبياا ، از خاوب تارين هاا و ببتارين       می آفريند كه در فرهنگ، 
 های افغانستان بوده اند.  

*** 
كه بعاد هاا،   خورشيدی، مقدمه ی نقي واژه ای را می ريزد  1346سال 

جايي را در فرهنگ واژه گان سياسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان باا  
 شل  می دهد.« يون»معنی و روشی به نام 

در بستر روشن زنده گای،  « الينگار»در روستای « محمد خان»خانواده ی 
اسااماعي  را بااا روشاانايی فرهنااگ و ادب ساارزمين روشاان ماای سااازند. 

در روسااتايي، نهسااتين محضاار دانااي « ساالينگار»اسااماعي  در ملتااب 
رسمی را فرا مای گيارد، اماا بارای خياال هاای بلناد، مصامر مای شاود           
روستای زيبا و محاشر روستايی را برای آموز  داناي ناو كاه جاز در     

 پايتهت افغانستان، ميسر نبود، ترک كند.  
بر پشتون های آن  خان برای جبران ظلر و ستمی كه« خوشهال»ليسه ی 

رفته بود، كوششی ست تا باشد كه جوانان پشاتون در  ند سوی خط ديور
ميان پندار و كردار نامردانه ی فرزنادان انگرياز )زماماداران پاكساتانی(،     
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سنت ها، آيين ها، قلر و دانشی را كه پدران آنان بارای آن هاا، شابر     
 يافته بودند، فرامو  نلنند.   « مردان شمشير و قلر»

ان را از قياد آماوز  در ملتاب    خورشايدی، اساماعي  جاو    1366سال 
خوشحال خان رهايی می دهد و او با پايان محضر مرشدان ملتب، مريد 

می شود و به سوی پوهنتون كاب  با كوله بار آگاهی هايي « مقام داني»
زباان پشاتو، پا  از  آزماون      پوهنځیه می افتد و با استواری تمام در را

 رد. معرفت و آگاهی، با ادبيا  پشتو آرام می گي
آن، نقاي ماو ر   « ايسار »و « ياون »محضر پشتو در شال  گياری واژه ی   

اجتماعی و ادبی افغانستان،   دارد و استاد از همين جا در فرهنگ سياسی،
 جايي را باز می كند. 

    اسااتاد محمااد اسااماعي  يااون كااه بعااد هااا در كارنامااه ی سياساای و       
ران و مسببان انادوه  فرد رير قاب  انعطاف در برابر جنايتلااجتماعی ا ، 

دسات رفتاه ای هرازگااهی     مردم شد، از ميان همان اكبريتی ست كه از
 خوشی های آنان را با تداعی اندوه می ز دايد. 

استاد يون، همانند كسانی كه در ساليان بحران، روز ها و شاب هاا را در   
انديشه ی سرنوشت عزيزان نگرانی داشتند در سو  نشساته اسات. وی   

ناام داشات، او را از   « پادر »كه محلار تارين تلياه گااه ا       در ساليانی
دست می دهد. اين رر، استاد را در ام كسانی می آورد تا هيچگاه باا  
آن بازيگران سياسی افغانستان كه از هفت  ور ظبور می كنند و با هشت 

  ور، تحول كرده اند، سرسازگاری نداشته باشد.
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، «كاب  پوهنتاون »ادارا  مجله ی در جريان دهه ی هفتاد با « يون»استاد 
در داخ  و باا هجار  باه پاكساتان در شابر پشااور،       « شمشاد»و « هيلی»

می شاود. دامناه ی پنادار هاا و كاردار      « معارف»عضو پ رتلا  مجله ی 
های فرهنگی او هرچناد در ويراناه گای پوهنتاون كابا ، اماا قطاع نمای         

 شوند.  
*** 

مردمان سارزمين ماا باود.     نتدهه ی هفتاد خورشيدی، ساليان رنج و مح
حزبی و  و بند های زدكمونيستی با سقوطی كه در امواج ر باحاكميت ج

عبادالرحمن  »زمامداران افغانستان از امير تنظيمی اور  گرفت، تلا  
مالا  اد مای دهاد و در چباار ساال حاكميات      تاا آن زماان را بار با    « خان
 ، كشور به ويرانه مبدل می شود.  «ربانی»

ز فرامو  نمی كنند حلومت تنظيمی در حالی كه از تماام  مردم ما هرگ
كااوه »افغانسااتان، فقااط باار قساامت هااايی از پايتهاات كااه بااه حلوماات  

شبر  داشت، تسلط می يابد، زمامداران در عقب « تلويزيون و خيرخانه
دستار ها و ريي های بلند، با حفظ و انحصار قدر  در دست يك قاوم  

ان بااه ااااطلا  فاای ساابي  ا  را  و يااك تنظااير، زود گ شااته ی فاادايي 
، باارز تارين   «ونادباز »و « پاچاا خيا   »ظباور اافا     فرامو  می كنناد. 

 باقی می مانند.    « ربانی»ی بود كه از چبار سال حلومت ملا فرهنگ
پايان دهه ی هفتاد، آرااز ااحنه هاای مبار دهاه ی هشاتاد باود. قاوای         

روهك هاا و افارادی   جبانی با ميسر كردن زمينه، متاسفانه راه را برای گ
نيز هموار می كنناد كاه باا محادوده ی حاكميات  بايي از پانج درااد         
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)جببه ی به ااطلا  مقاومت(، هرگز حق نداشتند، حتی كوچك ترين 
 جريان سياسی افغانستان را ناديده بگيرند.  
*** 

بارای پاساداری از   « ياون »در دهه ی هشتاد، اخالاص و كوشاي اساتاد    
و سرزمينی، ح  اعتماد نماينده گان را برمای  ارز  های گرامی افغانی 

تالا  ديگاری را آرااز مای كناد كاه         انگيزد و او با سمت منشای اول، 
حااا  آن، ناكااامی كژپنااداری هااا و بادكرداری هااای كسااانی بودكااه   

 متاسفانه بسياری برادران جبادی شمرده می شدند. 
طراری، بدپنداران در لوياه جرگاه ی اشا    بر موشعا وقوف ب« يون»استاد 

همانند سد محلر می كوشد در يك ب رهاه ی خيلای حساا  و آسايب     
 .  افغانی مهدو  نشوندارز  های ااي  پ ير، 

*** 
استاد، فقط برای دفاع از ارز  های ملی و كشوری، شبره نيست! حجر 

روايات طاولانی سات      آفريني ها و فعاليت های فلری و نوشاتاری او، 
وانساته باا پشاتلار،    ت باد ان متعكه نشاان مای دهاد، چاه گوناه ياك افغا       

آ ار را در زبان پشتو بيافريند. حالا كه اين سطر ها را  مجموعه ی بزر 
دارد و حااا  فقاط زحماا     ، پنجاه ساال عمار   «يون»سر، استاد نوي می

 جلد كتاب منتشر شده اند.    52فرهنگی او، 
برای آشنايی باا آ اار اساتاد، فبرسات كاما  آن هاا را باا ليناك دانلاود          

 رايگان، تقدير می كنر.  
 اشعار استاد يون:
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 مټکور )ناپخته ی سفت(. -1

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=96qizzkg.pdf 

 په ارونوکي سندري )ترانه هایی در آتش(.  -2

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=107dhrerr.pdf 

 ها(: مجموعه ی شعری مشترک.هيلي )آرزو  -3

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=103famurn.pdf 

 شعری مشترك. یوعه ونو فصل )فصل افشان ها(: مجمد ل -4

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=101rlmtwl.pdf 

 گردآوری ها:

 حيران.ناتمام(: اشعار محمد عالم  ینيمګړي ارمانونه )آرمان ها -5
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 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=99lznesj.pdf 

 انا(: مقالات نشست فرهنگی.د نازو انا ياد )ياد نازو  -6

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=92rjfouc.pdf 

 ثر استاد الفت(.د استاد الفت نثري کليات )كليات ن -7

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=42D6C6C82F233B21CBD98BF54C705779 

 ميرند(: اشعار اسحاق ننگيال.    یندونه هم مري )دريا ها نيز مسي -8

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=115qvygwz.pdf 

پشوتو(: تحقیقوات  د پښتو ادب لرغوون  دور  )دوران كنوا ادب -9
 زبان و ادبيات پوهنتون كابل.  پوهنځى یمحصلان بخش پشتو 

 لینک دانلود:
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http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=115qtrwdz.pdf 

 ترجمه ها:

د تولنپوهي له نظر  په افغانستان کي د واک جوړښتونه )ساختار  -11
(: اثور اسوتاد یدر افغانسوتان از منظور جامعوه شناسوهاي قودرت 
 .یروستار تر  ك

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=106dofrlq.pdf 

 یبر ميراث هوا ینظر د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته يو  کتنه ) -11
 .ی. اچ دوپر یستان(: اثر زند  یاد نانسافغان یفرهنگ

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=98raqtbi.pdf 

 یمحاکموه )محمموه  په افغانستان کوي د جګوړي جنايتکوارانو -12
 .یانستان(: اثر استاد روستار تر  كفغدر ا یجنايتماران جنگ

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=109iieezt.pdf 
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)سیر فلسوفی و فلسوفه(: اثور نواسر حسویا ي بنير فلسفه او فلسف -13
 افغانیار.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=91vpfrub.pdf 

 سفرنامه ها:

 امارتو سفر )سفر امارت(. د -14

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=103cjzahn.pdf 

 ؟ يون است!(.که يون دي؟ يون دي! )اگر يون است -15

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=107mpufzr.pdf 

ن دری، ترجموه بوه زبوا -د پنټاګون تر څنډو )تا حصار پنتاگون( -16
 شد  است.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=98kblvvi.pdf 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 افغان نامه: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /21 

 

--- 

به زبان دری، ترجموه  -د كريملين په زړه كي )در قلب كرملين( -17
 شد  است.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=103qzdcvn.pdf 

بوه  -كونم( یرا فراموو  مو ید دهلي تخت هيرومه )تخت دهلو -18
 زبان دری، ترجمه شد  است. 

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=91eqbdgb.pdf 

 ( تر کور  )تا خانه ی خدا )ج(.د خدای )ج -19

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=106yjtjiq.pdf 

)سوه روز در کشوور افسوانه   درې ورځ  د افسانو پوه ونوا کو -21
 ها(.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=107wjxtxr.pdf 
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 تالیفات:

 نگوا ژونود توه يوو  لنوډه کتنوه ) ند، اند او د محمد گل خان موم -21
 محمد گل خان مومند(. یگ كوتا  بر پندار و زند  

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=94onqdme.pdf 

ځلانود سوتوري )اسوتاد زيوار، استاد زيار د پښوتني فرهنوي يوو  -22
 درخشان فرهنگ پشتو(. یستار  

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=94lzgeie.pdf 

كتب  یياتو پوهنځى پښتو کتاپښود )رهنماد کابل پوهنتون د ادب -23
 ادبيات پوهنتون كابل(. پوهنځىپشتوي 

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=107klotnr.pdf 

د افغانسووتان فرهنووي تووه اوښووتي زيانونووه )خسووارات وارد  بووه  -24
 به زبان دری، ترجمه شد  است. -فرهنگ افغانستان(

 لینک دانلود:
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http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=100jdwqbk.pdf 

بوه  -شعر پشوتو( یتو شعر هندسي جوړښت )ساختار هندسد پښ -25
 زبان دری، ترجمه شد  است.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=115ilqtaz.pdf 

ار فور  یکادرونو د فرار عوامل )انگيز  هاله افغانستانه د مسلکي  -26
جموه شود  بوه زبوان دری، تر  -از افغانسوتان( ینخبه گان حرفه ي

 است. 

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=102pgiqkm.pdf 

دری،  بووه زبووان -پښووتو ليکنووي سوومون )درسووت نویسووی پشووتو( -27
 ترجمه شد  است.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=95gpclwf.pdf 

بوه زبوان دری،  -(یغاناف یكنون یافغاني اوسني رسني )رسانه ها -28
 ترجمه شد  است.
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 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=105gsrghp.pdf 

 .ادب تاریخ )تاریخ ادب( -29

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=91atgevb.pdf 

 کر  کتنه )تنقید(. -31

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=101rtpbxl.pdf 

 تخلیقات:

 ساينس(. یساينسي پرمختياوي )پيشرفت ها -31

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=106meywtq.pdf 

 یولسووواکي او زورواکووي )لويووه جرگووه  بيووړني لويووه جرګووه، -32
 (.یو زورسالار  ی، مردمسالار یر اضطرا
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 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=114fsumzy.pdf 

 انديال خوشال )خوشحال اندیشمند(. -33

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=97zocsoh.pdf 

 هيلووه د خپلووو  يووزو پووه رووا کووي )آرزو در دامووان دیبا ووه -34
 (.هایش

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=110xuninu.pdf 

 (. یکلتوري يون )تحرک فرهنگ -35

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=103sokfsn.pdf 

 به زبان دری، ترجمه شد  است. -(یفرهنګي فقر )فقر فرهنگ -36

 لینک دانلود:
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http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=103gexton.pdf 

 (.مصاحبه و مصاحبه هامرکه او مرکي ) -37

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=104ksrhso.pdf 

 (.ندیشه ا په خپل ايډيال )خوشحال در اخوشال  -38

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=108kqkois.pdf 

 د کتابونو په وږموکي )در نسيم كتاب ها(. -39

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=99mlmuwj.pdf 

افغانسووتان پووه سووياسي کوو)ليغ کووي )افغانسووتان در پووي  و خووم  -41
 به زبان دری، ترجمه شد  است. -سياست(

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=104qyjqno.pdf 
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بوه  -که نړيوال ماته وخوري؟ )اگر جنانيان شمسوت بخورنود؟( -41
 زبان دری، ترجمه شد  است.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=109kxwect.pdf 

)جنووگ و فرهنووگ در جنووي او فرهنووي پووه افغانسووتان کوو   -42
 افغانستان(.

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=102nnyiym.pdf 

 )به منظور اصلاح(.د سمون په لټه  -43

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=99hulyyj.pdf 

 کتاب الشعر )کتاب شعر(. -44

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=114cmuvmy.pdf 

 )درس های ملی(.درسونه  لیم -45
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 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=113ddqkgx.pdf 

 )منار نجات(.څلی  نجات -46

 لینک دانلود:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=95ibvbbf.pdf 

به زبان دری، ترجموه  -)ناگفته های ارگ( ارګ ناويل  خبرېد  -47
 شد  است.

 لینک دانلود:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=339142761A6F1EADAC9104B9ACD1A9
8F 

 ملي هویت، ملي عزت )هویت ملی، عزت ملی(. -48

 لینک دانلود:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=7E2304370EAC973E80619C5D97302506 

 د زمان  په ک)لی  ک  )در پی  و خم زمانه(. -۹۴    

 لینک دانلود:
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http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_
pdf.jsp?book_id=BA30B8E230FDBD41D63AAB6E13B0FD
3E 

 د خادم نړۍ لید )جنان بینی خادم(. -۰۵    

 لینک دانلود: 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_

pdf.jsp?book_id=2E44FA848677FF6F11F6C72DED677A10 

*** 

عز  نف  و خلق نيلوی استاد يون، به اندازه ای ست كه بدون تبعيض 
و مانند كسی كه سال هاست شما را می شناسد، با تازه آشنايان مصافحه 

خصوايت استاد، برای كسانی كه فقط يك باار هار باا او     می كند. اين
 مواجه شوند، فرامو  نمی شود.

در كنار آگاهی از داني زباان و ادبياا ، مزاياای    « يون»آشنايی با استاد 
ديگری نيز دارد. استاد در طول تلا  های فرهنگی و فلری، كساانی را  

 كرده است.كه به او مراجعه كرده اند، در حد توان، با اخلاص كمك 
ديگر تلا   در بيي از يك دهه ی اخير عمر رسانه های خصوای، ب عد

فرهنگای   -به چشر می آيد كه مانند گ شاته ی كااری  « يون»های استاد 
هرگز به كاوردلانی پشات     او، قاب  تحسين است. استاد با جرا  و خرد،

 نلرده است كه به هر ببانه ای بر افغانستان می تازند. 
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در هر توطئه و هر بحبی كاه باه   « يون»، استاد «كرزی»يت در طول حاكم
گونه ای هدف آن ها زيار پرساي قارار دادن فرهناگ و اااالت هاای       

 ، كوشيده است.«برهان قاطع»سرزمينی بود، برای پاس  
 یحضور فعال استاد در اداره ی امور حلومت، پای او را باه بحاث هااي    

ياژه آن دساته هاايی كاه     نيز می كشانند كه گروهك های تنظيمی، باه و 
نتوانسته اند از چپاول دارايی های مردم، استفاده كنند، از مجريان آن هاا  
بودند. پاس  های استاد به اين گروه ها به اساتواری پاسا  هاايي بارای     

 دسته های بيماران فرهنگ ستيز و قوم پرست كور دل اند. 
عاه رساانه   خورشايدی، شابله ای از مجمو   1332و اما در ماه ميزان سال 

ناام داشات. هناوز از    « ژونادون »های ملی، شاروع باه نشارا  كارد كاه      
كنجلاوی پيرامون تلويزيون ژوندون، فارغ نشده بودير كه آگاه شدير، 

مردی به شمار مای رود  های اين شبله ی مجبز و بزر ، حاا  تلا  
 كه او را می شناسير.

ه آن هاا را باا   استاد با تلا  های بادون وقفاه، باا حيبيات و احترامای كا      
سرمايه ی داني و عمار  باه دسات آورده اسات، موفاق مای شاود باا         
كمك مالی در حدود اد تن افغانانی كه توان اقتصادی خاوب داشاتند   

ار ملای شاناخته مای    و شماری در زمره ی شهصيت های سياسای و تجا  
فضايی را پ ار كناد كاه در عادم وجاود رساانه هاای         شوند، بهي ديگر
 ای آلوده گی اوتی بيگانه و بيگانه پرستان بود.واقعی افغانان، فض

ا  هاای مسالمان و   روز به تريبونی بارای جنا  تلويزيون ژوندون كه روزتا
مبدل می شود، شايد بزر  ترين پروژه ی كاری استاد ملی گرای افغان 
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يون باشد كه برای توجه به ارز  های جامعه ی افغانان شل  گرفات و  
فرزنادان نامشاروع   اجی فروشنده گانی كه حرسنگربندی شد تا در برابر 

و هويت را نياز بارای فارو  گ اشاته      بحران اند و حتی تاري ، فرهنگ
 ، ارز  های افغانی را پاسداری كند.اند

   كاه باه   « ژونادون »با شل  گارفتن شابله ی جباانی رادياو و تلويزياون      
ای گونه ای هسته ای برای فرهنگيان ملی گرای افغان به شمار می رود، پ

من نيز به آن جا كشانيده می شود. با شناختی كه از پندار ها، نگار  هاا  
و شهصيت استاد محمد اسماعي  يون داشتر، فرات يافتر مقدار بيشاتر  
بر بيني و نگر  استاد، واقم شوم. رفت و آمد ها كه گااه بار ايساتگاه     
زبان و فرهنگ و در گستره ی ژورناليسر و ادبيا ، ايسات مای كردناد،    

 زمينه ی شناخت و گونه ای از هملاری را فراهر آوردند. 
رفت و آمد باه ژونادون، از چناد ب عاد باراير جالاب باود: از ياك ساو،          
شناخت از آن فرهنگيان افغان كاه خودشاان را وقام ارز  هاای ملای      

 ناام  اين مجاال  فاراهر آماد تاا باه        كرده اند، بيشتر شد و از سوی ديگر،
 ارير، مرا با همتباران فرهنگی نيز پيوند دهد.  كسانی كه پيوند تباری د

بحث و گفت و گو با نويسنده ای كه ااحب ا ر است، باه وياژه زماانی    
مطلوب و مببت می شود كه او را بر محور آ ار  دعاو  كنياد. هماان    
گونه كه مراح  شاناخت، زود باه زود طای مای شادند، در هار مرحلاه         

هنگای اساتاد، بيشاتر مای شادند.      آگاهی ام از داشته هاا و كارناماه ی فر  
بالاخره از استاد خواستر چند جلد از آن كتااب هاايي را كاه نهواناده     

اد را بارای  بودم، در اختياارم قارار دهاد. زماانی كاه محتاوای آ اار اسات        
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 با او شريك می كردم، آگااه شاد كاه رفات و     آشلارايی و بحث بيشتر
قارری( نيسات و   آمدم به شبله، كاری در حد تفنن و تقاشای معمول )م

اخ  كتاب ها، ببانه ای برای بازگشت و رسيدن به مطلوب رير فرهنگای  
 نبود.    

در ادامااه ی رفاات و آمااد هااا بااه تلويزيااون ژونااد، اسااتاد بااا بزرگااواری 
    كللسااايونی از كتااااب هاااايي را در اختياااارم گ شااات. آگااااهی از   

ن باعث شد برای ترجمه ی دری شاماری از آ  ونمايه ی اين كتاب هادر
ها كه بايد وجود می داشتند، كنجلااو شاوم. كنجلااوی ام را باا اساتاد      

خسااارا  وارده بااه »شااريك كااردم و دريااافتر كااه بااه اسااتبنای كتاااب  
، بساياری از كتااب هاای او كاه باياد باه زباان دری        «فرهنگ افغانساتان 

ترجمه می شدند، توفيق ترجمه نيافته اناد. ايان امار مارا متوجاه كارد باا        
اد دارد، ببتر است روند ترجمه ی آن آ ار او كاه بيارون   موشعی كه است

از حوزه ی زبان پشتو نيز می توانند بسيار مو ر و مفيد باشند، آراز شاود.  
اين مساله را با استاد در مياان گ اشاتر و چاون نشاانی مشاه  نياافتير،       
تصمير گارفتر در يلای از مبمتارين فعاليات هاای فرهنگای ام، خاودم        

 دست به كار شوم.
را به گونه ی آزمايشی برگردان كردم و پا   « تا حصار پنتاگون»كتاب 

از آن كااه از ملاحظااه ی اسااتاد  گ شاات و نگاار  مبباات او را در پاای  
آورد، درگير ماجرايی شدم كه گرچاه بای نبايات اهميات داشات، اماا       
خيلی دشوار و سنگين بود. استاد، متن ترجماه ام را پسانديد و باا ااارار     

ت آن كتاب هايي را در اختيارم قرار دهد كه به زباان  من كه بايد فبرس
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دری برگردان شاوند، ناام هاای ياازده عناوان از آ اار  را در اختياارم        
 گ شت. 

ده عنوان از آ اار اساتاد     ،1331خورشيدی الی سرطان  1332از  ور سال 
يون را به زبان دری ترجمه كردم. اين كاه چناين ماامول بازر  را چاه      

رده ام، برای خودم نيز بسيار شگفت است. وقتی به كااری  گونه به انتبا ب
كه انجام داده ام می انديشر، فلر می كانر اگار از روز اول حاد  مای     
زدم كه بار اين كار چه قدر است، شايد هرگز جرا  نمای كاردم آن را   
بردارم. برای من، به عنوان پشتونی كه زبان محاوره ی خانواده، ملتاب،  

و تراو  فلری ا ، همه و همه دری است، آسان پوهنتون، محيط كار 
 نبود.  

از جمله ی يازده ا ری كه بايد ترجماه مای كاردم، ده جلاد را موفقاناه،      
ولی با خسته گای زيااد  باه پاياان رسااندم. برا ار سانگينی كاار و سااير          

ناگفتاه هاای   »مشار ، يلی آن ها باقی ماند كه با ترجمه ی دری كتاب 
 گونه ای تلمي  می شود.   ، به1335، در سال «ار 

 در جايی نوشته بودم و باز می نويسر:
 او باا مجرماان، ناابود     ت استاد ياون، هماين قادر كاه بادانير     برای شناخ 

ساازگاری نادارد،   سر فرهنگ ستيزان و وابسته گان خارجیكننده گان، 
 دست يافت.« خوب»به نتيجه ی می توان به زودی 

لاص، كار، جارا  و بارای دفااع از    استاد محمد اسماعي  يون، برای اخ
فرهناگ افغااانی و مناافع ملاای، از احتاارام ژرف در مياان جوانااان آگاااه،    
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برخاوردار   ی، شهصيت های بزر  داخلی و خاارجی روشنفلران واقع
 است.
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 استاد فقير فروزی
 پژواک كوهسار()

 
درياای   در شمال شرو سرزمين ما در ميان كاوه هاا و كوهپاياه هاايی باا     

زناده گای و حياا  اناد،      یهميشه خروشان و روان كه نمااد هاای زيباا   
گای دارناد و   رن بفته است كه در هنگامه های طبيعتجو  و خروشی ن

 جلوه ی ديگر. در آرامی و فراخ خاطر
 1357 اور ساال    7الای آرااز مصايبت هاايی كاه باا        22پ  از دهاه ی  

آسوده گی را آزمودناد  خورشيدی توام اند، مردم ما روندی از آرامی و 
كه تا اكنون ديگر ميسر نشده اسات. در ايان گا ار، شااهد پدياده هاای       
مهتلم مادی و معنوی می شوير كه به گوناه ای در خياز  و پيادايي    
انديشه ها و حركت های بعدی فرهنگی، سياسی و حزبی، نقي باه سازا   
داشته اند. رشد جرياان هاای فلاری و وساعت فعاليات هاای فرهنگای،        

دوباره در پيلاره و   ث شدند پ  از سال ها جماد، رونق و شگوفائی،باع
 رونما شود. در حدود كشور

چون مير رلام محماد رباار، عبادالحی حبيبای،      یدر اين جريان، نام هاي
عبدالرحمن پاژواک، خليا  ا  خليلای، شايار قااری زاده، احماد علای        

فقياار كباازاد، عباادالغفور برشاانا، خااال محمااد خسااته، اااوفی عشااقری، 
فروزی، قاری عبدا ، عبدالحق بای تااب، گا  پاچاا الفات، ااديق ا        
   رشااتين، عباادالرووف باای نااوا، عبدالشاالور رشاااد و هماننااد اينااان از     

برخوردار اند و از ايان مياان در گساتره ی    برجسته گی و شبر  به سزا 
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شعر دری، وادی زيبا و با طراو  كجلن )پنجشير( با نام زنده ياد اساتاد  
 قرار می گيرد. رده های نهست پيشتازان و پيشگامانقير فروزی در ف

و اما كجلن كه در درازنای تاري  با نام هاای مهتلام و دره ی خاو     
بااه بعااد، بااا طيفاای از فرهنگيااان،  62آب و هااوا شاابره اساات، از دهااه ی

سياستگران و اه  خدمت، با قدر  تمام به درخشي می پاردازد و ايان   
بيشتر از همه، مديون آن فرزنداني است كه شاماری  فروزنده گی ها را 

در وجود مجاهدان و شماری در وجود فاروزی هاا، فروزناده و تابنااک     
 بوده اند.  

در دهه ی سی، فامي  استاد فروزی برای زنده گی، شبر كاب  را اختياار  
می كنند. اين موشوع باعث می شود شامن گشاودن فصا  ديگاری در     

با سوژه ها و نما هايی آشنا شاود كاه بار      زنده گی استاد فروزی، وی
 های ديگری بر رنای آفريده های او می افزايند.  

هجر  فامي  استاد فروزی و اقامت آنان در كاب  زيبا، آرازی از فصا   
بود كه توام با مصروفيت های رسمی، بر شبر  و معرفات   یسفرسير و 

ني آ اری كه در استاد افزوده و زمينه ای می شوند برای شناخت و آفري
 ايستگاه های مهتلم آن، امروزه يادگار های زيادی از وی دارير.

با توانايی ای كه زاده ی قريحه و استعداد خدادادی به شمار مای روناد،   
آفريني های مرحوم فروزی كه در مجموع در فص  شعر دری، خلااه 

 می شوند، از چه سبك و مايه ای ببره برده اند؟ 
ويژه گی هايی كه توانسته اند ناام فاروزی را فروزناده    برجسته گی ها و 

سازند، در فحوايی نبفته اند كه چيزی به نام عصبيت نمی پ يرند. رناگ  
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و سيمای سرزمين و مردم در آ ار استاد فروزی تجلی دارند. حب وطان  
و محبت به ملت، بيشترين درخشنده گی كار های آفرينشای اساتاد فقيار    

 فروزی را می سازند.
تاد فروزی كه شاعر گرويده ی روز های خو  سلطنت است، به يااد  اس

دلو را ذم می كند. او  26آرامی ها و آزادی های قب  از تجاوز شوروی، 
شاناخته   يي، شاعر ماي  به وطان و عاز  ماردم   در بسياری از سروده ها

 می شود.
 دلو 26خاطره ی 

 ستان ز توران زمين لشلر بی كران / همی حمله ور شد به افغان
 شتابان و تازان به كردار باد / چو ياجوج و ماجوج يا هر جراد
 به هر جا رسيد آن گروه دژم / به بی داد افراشت دست ستر
 فرود آمد از آن گروه گراز / به يمن و به سير و نشيب و فراز

 گری برتریايی و خودآری ظلر و بی داد و رار  گری / خودهم
 جنگ اندر آمد به گردان نيو اروسی نژادان پتياره ديو / به

 ب دندی ز احقاب پور پشنگ / گريزان الح و شتابان جنگ
 چو ديدند پيلار افغان سپاه / به روز درا زمره ی كينه خواه

 خوف دليران افغان زمين / فگندند كرچ و كلاه بر زمين ز
 زخود بر بسی آبرو ريهتند / ابا سوی آموی بگريهتند

بی شمار شادند، هماان   فيت ها و تما  های تجربه ای كه زاده ی مصرو
فروزنده گی بيشتر مای انجاميدناد، بار داياره ای باا وحاد        گونه كه به 

فلری و عقيده نيز محاو می شود كه امروزه، بيشتر آن  قلر به دساتان و  
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فرهنگيان ما را كه در گستره ی زبان دری، كار مای كنناد، متاا ر كارده     
 است.

روزی، چنانی كه كه اشعار وی، ما را بارای  پژوهي در زنده گی استاد ف
توجه به داشته های همه گانی سرزمين، رهنمون می شود، نيز حلايت از 

ر قندهار ناامی و  خ دخدما  اادقانه و بی آلايشانه ای ست كه زمانی ر 
 . دارد ، زمانی در بدخشان زيبا و زمانی در گوشه ی ديگرحماسه آفرين

ر فروزی با تنوع كااری، روناد طاولانی    مصروفيت های رسمی استاد فقي
دارند و اين فرهيهته ی پ رتلا  با پشت سرنبادن تجربياا  گونااگون و   
آخارين حاد تاوان، همانناد آفاريي آ اار، باه ادای ديان مای پااردازد و          

نياز باه خاوبی باه      جتاعی ا  را با كار در داخ  كشاور مسؤوليت های ا
 انجام می رساند.

زيز را با رجحان بر معنويات، باه تطبيار    خوشبهت اند كسانی كه عمر ع
جسر و جان می برند. نويسنده گان، شاعران، نقاشان و مجسمه سازان باا  
البام برای نوع بشر، برای بقای معنويت و انسانيت، م بر پ ر رنگ كوبياده  

 اند. 
در زنده گی استاد فروزی، تلهی های سياسی، انگيزه ی آفريني آ اری 

قرائات شاوند، ادبياا  دری و     ر روايت سياسای شود كه اگر در كنا می
در ايان ذهنيات    طفه، رر و رصه را در گ شته و حاال پشتو، احسا ، عا

در زماان ساو ، ماشای را     عل  می كنند كه وطان دوساتان افغاان   من
ترسير كرده اند. در اين رسار، آراماي هاا و عزتای كاه ماردم و وطان        
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خاوبی، پا  از    ارز »ااحب بودند، مصيبت زمان حال را به مصاداو  
 ، تبارز می دهد. «درک بدی ست

و  7استاد فروزی، سروده ی معروف دارد كه با هجو و نفرين روز هاای  
  ور، درک او از تما  با واقعيت ها به ح  رر می رسيد.  1

 فرياد خدايا
 ای وای وطن وای وطن داد خدايا / فرياد خدايا

 فرياد كه رفته همه برباد خدايا / فرياد خدايا
 همه آواره شد و خوار فرياد كه مردم
 از شومی كردار

 از بل  گزين تا شط بغداد خدايا / فرياد خدايا
 از اه  وطن در وطن امروز كسی نيست

 فريادرسی نيست
 جز چند تن آسيمه و ناشاد خدايا / فرياد خدايا

 شر و شور -از هر طرفی آوازه ی جنگ است
 از قدر  و از زور

 د خدايا / فرياد خدايافرياد ز بی دادی جلا
 مشل  نشد آسان ويرانه شد كاب 
 در ملك خراسان

 جنگ است و تباهی و استبداد خدايا / فرياد خدايا
 از هر طرفی امروز گپ و توپ و تفنگ است

 تفت آتي جنگ است
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 ويرانه شود خانه ی زراد خدايا / فرياد خدايا
 ما الح بگوير و پی جنگ روانير

 اين راه همه دانير
 حی نبد و نيست ز ايجاد خدايا / فرياد خداياال

 بگرفت زما خانه و آبادی ما را
 آزادی ما را

 يك مشت خيانت گر و شياد خدايا / فرياد خدايا
 يك چند شد ملك خرابست و ترابست

 كشتی سرآب است
 از فتنه و بدخويی اشداد خدايا / فرياد خدايا

 بيماری خرچنگ گرفته ست وطن را
 راجان و سر و تن 

 بيمار نزار است بی امداد خدايا / فرياد خدايا
 چون طاهر پر كنده ی چنگال عقابير

 در رنج و ع ابير
 بندير  و همه در تله ی اياد خدايا / فرياد خدايا

 شد خلق وطن كشته و يا گشته فراری
 افتاد به خواری

 عرو  جدا ماند ز داماد خدايا / فرياد خدايا
 نه ملبو فرياد كه نی ااحب ريشير و 

 افسو  اد افسو 
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 مجرم و محبو  نه آزاد خدايا / فرياد خدايا
 حيرانی و محض است و جگر خونی بسيار

 تلرار به تلرار
 چون ما، ديگر اين درد مبيناد خدايا / فرياد خدايا

 گيرند همه دارائی ما را به ررامت
 بی شرم و ندامت

 بی سته و حجت و اسناد خدايا / فرياد خدايا
 ه جمع دژ آهن كه در خوی قواد انداين هم

 پتياره نژاد اند
 زنبار نبود حق نگر و راد خدايا / فرياد خدايا

 گويند گر از جنگ به االا  كشد كار
 عوض شود بازار

 وارونه بگردد دژ پولاد خدايا / فرياد خدايا
 انصاف كه در وطن ايبار نلردير

 ما كار نلردير
 / فرياد خداياكردير همه را رار  و برباد خدايا 
 يك روز رفيق آمد ويك روز برادر

 بدآمد و بدتر
 چنگيز رسيد از پ  شداد خدايا / فرياد خدايا

 از كشلي بسيار به جان آمده مردم
 مردم شده ره گر
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 و خوار و برافتاد خدايا / فرياد خداياره گر شده 
 ديروز كسی را كه توان لب نان بود

 يا فلر جوان بود
 رستاد خدايا / فرياد خداياامروز ورا نيست و

 آن را كه مون  نبود، او چه تواند
 بی چاره بماند

 بی زار شده از زن و اولاد خدايا / فرياد خدايا
 آن رسر و رواجی كه نلو بود ز مردم

 كردند همه را گر
 نی ميله بماند نه اعياد خدايا / فرياد خدايا

 گرديد به تاري  عجر دست درازی
 يا شعبده بازی

 د از مساله واراد خدايا / فرياد خداياكردن
 بدبهتی و ناراشی و آدم كشی و جنگ

 از مردم الدنگ
 در قسمت ما آمده اي اد خدايا / فرياد خدايا

 اسلام بگويير و به اسلام ستيزير
 از هر بگريزير

 نبود به وطن عالر فرجاد خدايا / فرياد خدايا
 اسباب پريشانی مردم كه فزون است

 ن استز اندازه برو
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 نايد به قلر در ام اعداد خدايا / فرياد خدايا
 رير از خبر جنگ و زدن و كشتن بسيار

 خودرايی و آزار
 ما سوژه ندارير به سرواد خدايا / فرياد خدايا

 خير وطن و قوم فروزی ست ز قانون
 نه ز ريهتن خون

 ك  نيست كه قانون كند انشاد خدايا / فرياد خدايا

ی مقارر شاده كاه كسای را تاوان دوری از آن      برای هار آراازی، انجاام   
كاه  مار آن هاا نقاي ديگار بار        نباشد. استاد فروزی نيز با عمری تلا 

فرهنگ و معنويت اسات، در كشااكي بحرانای كاه شااهد تبااهی       منظر 
ديار عزيز بود، در رربت و در سو  سرزمين ماتر زده ا ، به حق مای  

 پيوندد.
ده هايي، باه هماراه مای ساازير! باا      آفريپايان وام استاد را با بيتی از 

كوشيد عمری برای احساا    ی كه در قالب آن، فرهيهته ی بزر هنر
 ح ب وطن به سر آرد.  وو عطي 

 شب و روز از فراو روی آن جانانه می سوزم
 به مب  آتي احرا كنون در خانه می سوزم

 بقيه ی اين شعر در آهنگ زيبای شفيق مريد:
https://www.youtube.com/watch?v=PQkz7O6iyRI 

 يادآوری:
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 -، اولااين ساااخته ی رسااانه ياای «پااژواک كوهسااار»تلويزيااونی مسااتند 
تصويری در مورد استاد فروزی بود. اين مستند را زماانی كاه مساووليت    

سااخته ام.   ر،واحد فرهنگی شابله ی رادياو و تلويزياون بااختر را داشات     
« پاژواک كوهساار  »د، ساناريوی مساتند   يا خواند متنی كه در اين نوشاته 

است. در همان زمان، لطم هموطنان، اين تجربه را حفظ كرد و اكناون  
 بر ا ر لطم آنان، به نشر سپردم. و بار ديگر 
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 حبيب فرهنگ و تاريخ افغانستان
 )علامه عبدالحی حبيبی(

 
ريهی، پژوهشی، ادبی، فرهنگی، تعليق و تحشايه بار ماتن    نگار  آ ار تا

های كبن زبان های دری و پشتو، ترجمه ی رساله ها و كتاب ها از زبان 
عربای، آگااهی و آشانائی باا نبشاته هاای كبان،         و های اردو، انگليسای 

شهصيتی را در اين سرزمين معرفی می كند كه با نام عبادالحی حبيبای،   
مند تااري  و فرهناگ شامرده    اه، آزاده و اخلاحبيب و دوستدار با اراد

زنده ياد استاد عبدالحی حبيبی از شبر ناموران و حماسه سازان  می شود.
 بزر  كشور، قندهار زيباست.

سالی سات فرخناده. از ايان     ميلادی )سال تولد استاد( برای ما 1312سال
كاه باا پاگ اشاتن باه دوران     تاري  به بعد، شاهد حضور وجاودی اساتير   

اغ افتهارا  و عظماا   سر وجوانی با محبت و عشق تمام، قلر به دستن
تلا  می كند رشته هاای پوسايده،    گ شته می رود و با عمری اخلاص

 .ترمير، پيوند و از نو ايجاد كند گسسته و ازميان رفته را
وديعه ی خدايی باعث شاده باود حبيبای پا  از خاتر اانم پانجر در        

حيث آموزگار به تدري  بپاردازد. او   همان ملتب در ولايت كندهار به
با قدم گ اشتن به سن پانزده، ره پژوهي، ادب و فرهناگ در پايي مای    

، در «طلااوع افغااان»گياارد و بااا نبشااتن نهسااتين كارهااايي در نشااريه ی 
مسيری قرار گرفته است كه در يك آزماون بازر  و موفاق، نتيجاه ی     

افغانستان به شامار  آن، گنجينه ی آ ار مهتلم ادبی، تاريهی و فرهنگی 
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. او راز های بسياری از اسرار سر باه م بار گ شاته هاا را گشاوده      می رود
 است. 

با هجر  به شبر تاريهی كاب ، نمای ديگاری در مقابا  اساتاد گشاوده     
می شود. او با توانی كه داشت، مسووليت های مهتلفی را بار دو  مای   

 برآمده است.ی همه گيرد كه با كفايت تمام از عبده 
آن چه بر اهميت كار های استاد حبيبی می افزايد، شيوه های پاژوهي و  
نگارشی هستند كه بر اسا  آن ها، كار هاای وی از معياار، رنامنادی و    
دربرگيری شگفتی برخوردار می باشند. اين ويژه گی زحما  او باعاث  
شدند شبر  و اهميت آفريده ها و پژوهي های او، بيرون از مرز هاای  

 و منطقه، به سطح دنيا مطر  شوند.  سرمين ما 
بيشترينه ی تمركز، سمت و سوی فعاليت های فرهنگی استاد حبيبی، در 
كنار آفريني آ اار  تااريهی و ترجماه، پاژوهي و كنلاا  در ادب و      

 فرهنگ دری و پشتو است. 
استاد حبيبی با حواله ی تمام، متن هاا و آفرياده هاای گ شاته گاان را      

ي زباان دری، زحماا  وی منجار باه معرفای،      بررسی می كرد. در بها 
تحشيه و تعليق آ ار گرانبار زبان دری شاد و ايان ساعی بار رناا و روناق       

 ادب دری افزوده است. 
با رويلرد نو، فصول جديدی در ادبيا  پربار پشتو  زنده ياد استاد حبيبی

نيز می گشايد كه حاا  آن هاا، وشااحت و روشانايی بيشاتر بار ابعااد       
 .هنگ ااي  و بومی افغانستان می باشدفرمهتلم اين 
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زنده گی ابار مارد تااري  و فرهناگ كشاور، محادود باه فعاليات هاای          
فرهنگی و ادبی نبودند. با حساسيت ها و درک اوشااع، اساتاد در ب رهاه    
های مهتلم، مجبوريت هايی را متحم  می شود كه تحات ا ار آن هاا،    

 هجر  و وكالت را تجربه كرده است. 
رژير كمونيستی، استاد در انزوا قرار می گيرد، اماا كوشاي    با حاكميت

های وی بارای تباارز داشاته هاای فرهنگای و ميارا  هاای گاران قادر          
 گ شته، هرگز كاستی نمی پ يرند.  

ی استاد، همچنانی كه با فعاليات هاای فلاری وی    سال های اخير زنده گ
هماراه   همراه اند، رنجوری ناشی از كبولات سان و بيمااری قلبای را باه     

خورشيدی بارای   1363دارند. بالاخره اين چراغ پ ر فروغ و توانا در سال 
 هميشه خامو  می شود.

آن چه بر ناراحتی ها می افزايد، سرنوشت آن فرهنگيان و قلر به دساتان  
سرزمين ماست كه با عمری انديشه و عم ، ديده از جبان می بندند، اماا  

 تداعی می شوند.  ارز  و اهميت آنان، فقط پ  از مر ، 
استاد مرحوم، زمانی در بستر مر  می افتد كه به جز از همسار و دور از  
نزديلان قرار داشت. حلومت وقات، ماانع درماان وی در كشاور هاای      

 ديگر می شود.
بر تدوام داستان رار انگياز حرماان و درد     همانند همتايانياستاد حبيبی 

، برحاق كاه   «كتاب نوشتمردی كه به اندازه ی قد  »نيز افزوده است. 
اسطوره ی پژوهي، نگار  علمی، زباان، ادبياا  و فرهناگ افغانساتان     

 است. 
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كسانی كه از انبوه زحما  استاد حبيبی، حظ برده و استفاده كارده اناد،   
می دانند كه او با رعايت تمام ابعاد كار فرهنگی، ميرا ای از خاود برجاا    

 گ ارده است كه هرگز كبنه نمی شود.
كاار   در اختياار داريار، زميناه هاای وسايع     ت هاايی كاه اماروزه    با سبول

فرهنگی وجود دارند. با نگر  به انبوه كار منتشر شده ی استاد مرحاوم،  
نمی توان از تعجب خودداری كرد كه او در كمتر از يك قرن گ شاته،  
با املاناتی كار می كرده است كه فقط تصور همراهی باا حاروف چاين    

ر بر  از هزاران بر  نوشته هاای او را جاباه جاا    های مطابع كه بايد ه
می كردند، عظمت و بزرگی مردی را نشان می دهد كه به راساتی ياك   

 موهبت البی بود.   
 تبصره:
لی اين نوشتار كوتاه، يادبود مردی ست تا به ياد او، بر كااه االی هدف 

زنده ياد اساتاد كااظر    انديشه كنير. و درمانده گی های فرهنگی خويي
حماساه هاايی از قبرماناان سياسات و     »نگ، كتاب جالبی دارد به نام آه
ی بزرگانی پرداخته است كاه در  در اين كتاب به شر  زنده گ«. نگفره

  مردی كه به انادازه ی قاد  »اد سال اخير، مشبور بودند. فصلی با نام 
 ی علامه حبيبی اختصاص يافته است. ، به زنده گ«كتاب نوشت

دياه ی ملای   كسب عضويت شورای مركزی اتحا، پ  از 1313در سال 
با بزرگان زيادی آشنا شدم. در آن زمان، زنده ياد  ژورناليستان افغانستان

سرمحقق محمود حبيبی )برادرزاده ی علامه حبيبی(، رياسات افتهااری   
اتحاديه را برعبده داشتند. من باا اساتاد محماود حبيبای از طرياق شاوهر       
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سناتور محمد امين خوگياانی(  انی )فرزند خاله ام، مرحوم ولی ا  خوگي
دارم. بر اسا  اين خويشی و ااميميت، هميشاه باا خاانر شافيقه       قرابت

حبيباای )همساار محمااود حبيباای و از گوينااده گااان بااا پيشااينه ی راديااو  
افغانستان( هملاری می كردم. ايشان مساووليت بهاي زناان اتحادياه را     

به خاناه ی علاماه حبيبای     داشتند. خانر حبيبی براير قصه كرده است كه
رفتير و از او خواستير دريشی بپوشد و در كنار تماام كتااب هاا، جازوه     

تاد چنين ها، رساله ها و نوشته هايی بايستد كه تا آن زمان آفريده بود. اس
كار های فرهنگی ا  كه روی هر چياده شاده    می كند و در كنار انبوه

 م، بسيار مشبور است. بودند، عل  می گيرد. اين تصوير استاد مرحو
 يادآوری:

بروياد. در ايان وب   « علاماه حبيبای  »از طريق لينك زير، باه وب ساايت   
، عل  هاا و كلاپ   ها كتب، نوشتهی سايت، مجموعه ی قاب  ملاحظه 

 اوتی استاد مرحوم، رايگان در دستر  گ اشته شده اند. های 
http://www.alamahabibi.com/ 
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 نيك انديش پرورده ی غربت
 )محمد شريم سعيدی(

 
نوانديشی و سنت شلنی، سبر به سزا در هنر و آن آفريني های ادبيا  
ما دارند كه به خصوص زاده ی تحول، بحران، فضای ديگار و ناشای از   

ام فرهناگ  آن آشناهای بيگانه اناد كاه در همجاواری سارزمينی و باه نا      
مشترک، ويژه گی هاا مای شاوند و مارز هاا، سياسات هاا و دولات هاا،          

 . های ديگر آن ها به شمار رفته اند مشهصه
محمااد شااريم سااعيدی، شاااعری كااه در معرفينامااه ی زنااده گاای ا ،  

فای كارده اسات.    جايگاه مباجر، قاب  ملاحظه می شود، خاود  را معر 
وجاود معرفات باا ايان هنار،       نام دارد و او با ابزار فرهنگی سعيدی شعر،

كمااال آن را در ساااليانی ارائااه ماای كنااد كااه از مسااير دانااي و تجربااه   
 است.« گ شته»

 قطار

 قطار آمد و با زوزه ای توقم كرد

 رروب منتظر و خسته را تعارف كرد

 و مرد ساک رمي را گرفت و بالا رفت

 سلو  مه زده ای كوپه را تصرف كرد

 نوشت نشست و پشت سر  را نگاه كرد و

 جباد(، )جنگ(، سپ  روی واژه ها تم كرد)
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 دو پلك خستهر خود بست و مردمي گر شد

 هوای دهلدهر روشن تصوف كرد

 به خواب روشن خود رق  كرد با شبلی

 و دختری كه شراب و عس  تعارف كرد

 ز كوپه خون سياهی به راه آهن ريهت

 چنين تصادف كرد؟ چرا؟ چگونه قطار اين
زنده گی، به بازآفرينی می « اندوه»انديشه ی شاعر در در سروده ی بالا، 

پردازد و تصور او از مفااهير فرهنگای، رناج بحاران را در كلمااتی مای       
شناسد كه فقط در يك جامعاه ی جناگ زده و سياسات زده، باه نوبات      

 می رسند. « بد»تعبير 
ادبيا  افغانستان در چب  سال اخير، به انبوه آن برداشت هايی می رساد  

اگر در هنر تهليق شاعر، شناخته مای شاود، ذهنيات او از گ شاته ی     كه 
فرهنگی در زمينه ی زمان حال، نمی تواند از حد فااا  تضااد خاوب و    

از  ه مفبوم گ شته های آرام، تعريم شاعربد، به راحتی بگ رد. خوبی ب
بدی در حياتی سات كاه او را نااگزير مای كناد در تجرباه ی دوری باه        

در ميان مردمان آسوده ی كشور هاای ديگار قارار      مفبوم هجر ، وقتی
« مباجر»گيرد، در احسا  آسوده گی، اما از اين اندوه بركنار نباشد كه 

 است.
چنااان تجلاای و درخششاای   ااانعت شااعر و هناار آن در ادبيااا  مااا، از  

كه با آفريده های آن ها، نس  اندر نس ، بار خار و پايو و     برخوردار اند
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ده اند و هستی های بسياری برای معما و راز ها، باريلی ها انديشه ها كر
 شادمانی ها و رنج ها را آزموده اند.  

كساب آن فاارغ   داناي، هناوز از    با اندوختاه ی بازر    شريم سعيدی
شاان را بارای فعاليات هاای      آنانی كه بهشی از عمر نيست. او مانند تمام

پيشاينيان، در  هنری كنار گ اشته اند، با اين مايه و متاا ر از انديشاه هاای    
 ميدان هنر و ادب ما قرار گرفته است. 

برای پرداختن به هر موردی، داشتن انگيزه و هدف، شرو مبر به شامار  
خواساته اسات از انديشاه،     شريم سعيدی نيز با اين انگيازه هاا  می رود. 

 ترسير كند.  
معياری بودن وااولی كاه بتوانناد آفرياده هاای هناری را از وجاهات و       

يشتر برخوردار كنند، نلته هايند كه شريم ساعيدی، مانناد   شايسته گی ب
  شاعران پابند برآن ها، زمينه ی رشاد و رنامنادی آ اار ادبای و فرهنگای      
ماای دانااد و تااراو  هااای فلااری خااود ، الگااوی خااوب ا بااا  اياان  

 مدعاست.
شريم سعيدی اعتقاد دارد، تزيينا  و نمای آفريني های ادبی، اهميتی 

ه اسات  بر بودن را می رساند، نحوه ی ارائا بودن و م ندارند! آن چه اهر
كه بتواند خواسته ها و انديشه ها را بازتاب دهد. آقای سعيدی با پ ير  

، ملاحظاه نياز   های ادبی و فرهنگی افزوده شدهاين كه بر وسعت فعاليت 
 دارد.
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انگيزه هايی كه شريم سعيدی را وامای دارناد مجاالی بار انديشاه هاا و       
موردی، زيااده تار مای     د، نسبت بر هرندبی ا  داشته باشآفريني های ا

 توانند از آفريده های خود او، باعث معرفت شوند.
محمد شريم سعيدی در كسو  فرهنگيان جوان و پ رتوان افغان، مقوله 
های زيادی در ادبيا  نو زبان دری دارد. او برای آن كه توانسته باشد از 

اع كنااد، در ايان منظاار،  ن دفا مادعای خاويي در كااارآفرينی هاای نااوي   
به عنوان آفرينشگران نوانديي، بيرون مرزی می شود. آنان  جايگاه شان

از كسب عطيه های بيرون مرزی، مدرک و پادا  مای يابناد و گارايي    
 ما در عمق توجه بر احسا  آنان، تماي  می گيرد.

 ريشهرنج 
 كوهی كه داشت زمزمهر سبز بيشه را

 سرود عقدهر سرخ هميشه را شب می

 ای كوی پلك خفته به خونت شلسته است

 آيينهر قبيلهر اندوه پيشه را

 خواستی سپيده بهوانی كه شب رسيد می

 محلر گرفت حنجرهر ريشه ريشه را

 ها همه خامو  مانده اند ای كوه! سنگ

 يشه راك  نيست بی تو تا شلند قصر ش

 كشند سرشاخه های بالغ اين بيشه می

 شب در خطوو حافظه ها رنج ريشه را

 گفتی كه خون سبز درختان در آن ببار
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 كند آرو  بيشه را پ ر عطر ناب می

 اما نشانده اند ،حالا ببين ببار شد

 بر قلب بيشه ها تبر و دا  و تيشه را
ي از هماه در  استمرار التباب اجتماعی در تجرباه ی روزگاار ساياه، باي    

خيال و فلر، اگر در اين جا )افغانستان باشد(، بيشتر باه ياسای مای رساد     
 كه شاعران نوميد، سروده اند.

يبی می ماناد. ماا تاا    سرنوشت ما در تداخ  دست بيگانه، به مقدار  عج
با تحم  بيگانه گان داخلی، از يك نس  باه نسا  ديگار     سال های ديگر

در ظبور پيامبرگوناه هاا )قبرماناان(     می روير. خارو عادا  سياسی كه
ديناه گای حضاور بيگاناه كماك      بشار  می دادند، عملاً به زشتی يا نبا

 . كرده است
به ح  دوری ماردم از دولات مای     ح  دلُبره كه در تقصير زعامت ها

در ساليان اخير، جادايی فلاری از ااالی را هشادار      رسد در نوع خاص
ا حا  فارار از خاود، مسااله ی     می دهد كه در ح  تعدی بيگانه، اما با 

انديشه وران اين جاا را اگار باه ساو  مای رساند، باه اختياار دوری از         
 واقعيت هايی نيز می كشاند كه ح  ستيز با خود است. 

تجربه ی آفريني ادبيا ، اگر ادبيا  نياك انديشاان پارورده ی رربات     
عمار رناج، تاا ير    باشد، از اين الر رنگ می گيرد كه در درازناای ياك   

می توانند باه آن تصاور ذهنای برساند كاه اماروز،        جنگ و ترادفا  آن
 ديگر خاص مردم نيست. 
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آفريني آ ار انتقادی، وقتی با هنر آميهته می شود، به بيان ناراشانی مای  
با رنگ آميزی ظرافت و هنار نياز    «رنج ريشه»و « قطار»د كه در شعر رس

 حقيقت و سند دارد.  
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 فغانانندای ا
 )مرحوم عبدالرحمن پژواک(

 
ميلادی، سازمان مل  متحد برای كفايات و شايساته گای،     1367در سال 

رياست بيسات و يلماين اجالا  عماومی ايان نبااد را باه ياك افغاان،          
واگ ار می كند. اين شاه ، كسای جاز مرحاوم عبادالرحمن پاژواک       

ر تماام  نبود. مرد سياست و فرهنگ كه با عمری تلا  و نجابت، باا وقاا  
 در كرسی يك نباد معتبر جبانی، قرار می گيرد.  

از نهستين  شبر هميشه ببار ننگرهار است. او عبدالرحمن پژواک، متولد
محصلانی به شمار می رود كه در نهستين سااليان تاساي  ملتاب طاب     

ارتقاا كارد، در برابار اساتادان،      بعدها به سطح فاكولته ی طب كشور كه
بعد ها پژواک خواساته هاا و آرزو هاای ماردم      قرار می گيرد. فردی كه

نيا می شاود،  شد و با انديشه های انسان دوستی و خيرخواهی، شبره ی د
روانای )فرهنگای(،    در مسير تحصيلا  طبی می كوشاد باا اختياار طاب    

 رو  را درمان كند.  
تواناايی كاه   د با نمر  پدر و جور بی بضاعتی، عبدالرحمن را وامی دار

با ترجمه، امرار معا  كند، اماا از هماين زماان،     ی داشتدر زبان انگليس
 .ه استرو به فرهنگ آورد

استاد پژواک با تاسي  رياست مستق  مطبوعا  و كار در اين رياست،  
به زودی توانايی های خويي را به نمايي می گ ارد. از ايان تااري  باه    
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بزرگای   بعد، او در مسيری قرار می گيرد كه در امتداد آن، فعاليت هاای 
 نبفته بودند.

مرحوم پژواک به حيث سافير و مجاری بساياری از سافر هاا و وظاايم       
بيرونی در كشور و در جبان، شناخته مای شاود. چباارده ساال خادما       
وی به افت نماينده ی دايمی افغانستان در سازمان مل  متحاد، او را باه   
يك شهصيت جبانی مبدل می كناد كاه در كناار انجاام فعاليات هاای       

وری، در بسيار از ماموريت های باين المللای، باه حياث مساؤول نياز       كش
 اشتراک كرده است.

 یبا گونه گونی بسيار در فعاليت های رسمی استاد پژواک جست و جو
به همراه است. اين سعی نشان می دهد كه اين مرد فعاال، چاه گوناه در    
يك مسير طولانی، دست آورد های پ ار اهميتای در سياسات و فرهناگ     

 ور، داشته است.كش
با كودتای شوم هفت  ور، همان گوناه كاه هماه ی دار و نادار ماادی و      
فرهنگی با تغييرا  بی رويه و بی جا، بی مقدار مای شاوند، مايبن ماا از     
وجود آن فرزندان خويي نيز محروم می شود كه با خلوص نيت، بارای  

 رفاه مردم و كشور می كوشيدند. 
ن مسالمان و آزاده ی ماا كاه موفاق باه      استاد پژواک مانند اد ها هموط

رفتن از رژير كمونيستی شاده بودناد، شاماری در قطاار مجاهادان       كنار
حماسه ساز و شمار ديگر با آرايي فرهنگی در برابر شيطان سرخ، قارار  

 می گيرند. 
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انجمان  »مرحوم پژواک با بيماری به شبر لندن مای رود و باا بازگشات،    
به اور  مهفی، برای آرماان هاای    را تاسي  می كند كه« حقوو بشر

افغانستان آزاد، فعاليت می كرد. اين كوشاي هاا باا رد پيشانباد ببارک      
، سافر هجار  را   «پدر وطان »كارم  برای اشتراک در جببه ی نام نباد 

در كنار سفر به دهلای بارای ماداوا باا      برای استاد به ارمغان می آورد. او
ای را ميان هموطنان آراز می ، فعاليت های گسترده بازگشت به پاكستان

كناد. ايان فعاليات هاا باا چناان ح اب وطندوسای انجاام مای شاوند كاه             
 ،«شاه  ناامطلوب  »حلومت پاكستان را مجبور می كنند استاد را با نام 

 د. برای خروج از پاكستان، هشدار ده
    اسااتاد بااا پناهنااده گاای در دفتاار سااازمان ملاا  در پاكسااتان، اجااازه ی    

 با پی گيری فعاليت هاايي آمريلا می يابد. او در آن جا پناهنده گی در 
بر طر  الح ژنو كه در آن، به مجاهدان افغاان، اجاازه ی حضاور داده    

 نشده بود، اعتراض می كند.  
زنده ياد استاد پژواک در تمام مد  هجار ، لحظاه ای در برابار مناافع     

 1374 تغاف  نلرد. الای ساال   اتحاد مجاهدان و آرمان های مردمیملی، 
ساله گی وفا  مای ياباد، از رار و انديشاه ی      76خورشيدی كه به عمر 
 كشور، راف  نبود.  

قاال  ادبی و فرهنگی استاد كه فرات پرداختن به م حاا  آفريني های
و يژه گی های خود را دارند. او، نويسنده و شااعر   ادبيا  و فرهنگ اند،

 خوبی در زبان های دری و پشتو به شمار می رود.
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ار مرحوم پژواک، بيشتر بر ا ر سعی دوستانی منتشر و معرفی شده اناد  آ 
كه در كناار او، از نزدياك مای شاناختند. مشاار  بای شامار سياسای و         
 اجتماعی، تهليقا  مرحوم پژواک را دور از مديريت او نشان می دهند.   
عبدالرحمن پژواک در حلقه ی فرهنگيان ناامی، بارای سارزمين و ماادر     

ار از ها و كشي های زيادی دارد. انديشه هاای او، سرشا  وطن، كوشي 
دهنده ی زنده گی و آزاده گی اند؛ هماان   اخلاص برای سرزمين و پيام

 گونه كه در كردار نيز از اين عناار، ببره ی بسيار داشت. 
زنااده ياااد اسااتاد پااژواک در حااالی كااه شاااهد شااعار هااای باارعل      

لباا  و ناان، ماردم را بای      كمونيستان بود كه چه گونه در عوض خاناه، 
خانه، برهنه و گرسنه كردند تا در گستره ی ميلياونی، آواره ی سارزمين   

 های بيگانه شوند، فقيرانه به كام مر  رفت. 
استاد حبيب ا  رفيع در مصاحبه ای با من، خاطره ی جالبی از زنده گای  
دشوار مرحوم پژواک نق  كارد كاه باا كماك ماالی بارادر ، جرياان        

 داشت.
خورشاايدی، مباا  اياان كااه    1374در روز الاار انگيااز عاشااورای سااال   

 يعاشورای فرهنگ و سياست باشد، استاد عبدالرحمن پژواک باا مارگ  
 از پايان پژواكی حلايت می كند كه ديگر رو نهواهد داد.  

يادواره ی بزرگانی همانند مرحوم پژواک، بيشتر با اين اهميت به هماراه  
دوراناای بودنااد كااه در ساالطنت اعلاای اساات كااه طياام آنااان، مجريااان 

حضر  شاه محمد ظاهر )ر ( و رياست جمبوری شبيد محماد داوود،  
در ابراز وجود افغانستان نوين و مطار  در جباان، كوشايده اناد، اماا باا       
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حدو  كودتای ننگين  ور، ناه فقاط از فراات هاای بيشاتر سااماندهی       
، تارور و  كشور محروم می شوند، ب  از نهستين طيم دوره های ح ف

مباجر افغان به شمار می روند كه پ  از هفات  اور، بااور هاای ملای و      
 ميبنی آنان، بازخوانی نشد.

تجربيا  مبر فرهنگی، اجتماعی و سياسای پاژواک هاا، در همبماه ی      
ساد، از تاداوم   بيگاناه بنوي  ری كه مقدر شده بود در سرنوشات ماا  روزگا

ر عقاب طبا  جناگ، ياك     باز می ماند. اين اادا د  ندای واقعی افغانان
نس  اولاد افغان را از گ شته ای محروم می كند كه در زمينه ی منطقای  
و تاريهی آن، از تجارب دولت داری مرحوم امير شيرعلی خان خان تاا  

ياك قارن،    پايان رياست جمبوری شبيد محمد داوود، به پبنای بيي از
 براسا  منافع مردم و ممللت بود. تحلي  خواسته ها

اره ی بزرگانی كه مهل  ملت اند، سعی منطقی ست تاا باا واا     يادو 
رشته های عمداً ب ريده شده، شعور جمعی برای ح ر از بيگاناه، ماردم را   

جامعه ی بحرانی ماا كاه روی تحميا  اياده      به حال خودشان بازگرداند.
های وارده، مردم را دشمن می كند، به ندای پژواک هاا، بسايار نيازمناد    

 است. 
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 درخور ستايش
 )استاد محمود جعفری(

 
در آن سرزمين ها و در ميان آن ملت هايی كه فرهنگ بارور مای شاود،   
محال است به  مر نرسد؛ اما ملاحظه ای در كاار اسات كاه اگار تغافا ،      
حاي  شود، آن چه از عراه ی فرهنگ، جوهر است، به االی می ماناد  

 كه در طبيعت، گنجينه های ملتوم باشند. 
ميااان فرهنگيااان و فرهنگدوسااتان ساارزمين مااا، دماای بااا نقااي اسااتاد در 

مای  در منظر شناخت و معرفات، وارد   از انديشه و پندار محمود جعفری
 شوير.  

استاد محمود جعفری از رزنی مای آياد. او، ره اياران گرفتاه اسات و باا       
از س ار   یوگاردد.   كسب معرفت از فبر فرهنگ همسايه، به ميبن برمای 

  در اام كساانی قارار دارد كاه در      یری در كاار فرهنگا  فرهنگ با سا 
زمينه ی بسط مفاهير فرهنگی و زبان دری، خيال شاان از چارخ قلار در    
تصوير واژه ها، به چند جلد كتاب بسيار مبار مای رساد. اساتاد محماود      
جعفری در دو گونه ی نظر و نبر، قلر مای زناد، اماا نبار را تارجيح داده      

 است. 
رزمين ما را در احاطه ی خود، به هاله می كشاد، در  بحران متداوم كه س

آدر  اين ممللت، اگر در ادبيا  شاناخته مای شاود، در انادوه طيفای      
شناخته تر است كه در دشاواری هاای زناده گای، نااگزير در آفاريني       

د كه از مسير تهي  شاعر، اجتماعی نامتياز آفرينشگر، به فرهنگی می رس
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ه انديشه ای می ماند كه اگر مو ر بود، می شود و در بسط اين فرهنگ، ب
معنوی، حادی سات كاه در حادود آن، برخاورد      « ايسر»در اين ملتب، 

 اخلاقی با مردم، واقعيت انسانی برای درک م عض  می شود.  
 استاد جعفری:

 خوانر می  را  جبان های روزنامه  وقتی

 دهد  می تلان  را  هاير شانه  عجيبی  خبر

 ريهت  نهواهد  رودخانه  به  ماهی  هيو  ديگر

  شود می  جبانی  كه است  اقيانوسی  تنبا ، رر
در فضای جديدی كه پ  از حاكميت تناازع )درگياری تنظاير هاا( باه      
وجود می آيد، در كنار فعاليت هاای گساترده ی رساانه يای و نشاراتی،      

ادبای بيشاتر    -اميدها برای رونق و جبي بی سابقه ی تحركا  فرهنگی
 ابراين موشوع معيار و اا ، اهر شده است. می شوند. بن

باوجود روآوردن چشمگير جوانان به ادبيا  و پرداختن به مقال نوشاتن،  
كليت محموعاه ی در كاار نوشاتن در افغانساتان، زيار فشاار تحمايلا         
سياسی يا پراگنده گی حوزه يی، به كليتای كاه باه محاور فلاری ماو ر       

 مبدل شود، نمی رسد. 
گفتاه اسات   ری با آوردن اين نلته، از چالشای ساهن   استاد محمود جعف

در كمين است و انبوه درگيری های همگاون،   كه از كمينگاه ُمعض  ها
باعث خلق آفريده ها و سوژه ها می شوند. به تاكيد استاد جعفری، ياك  

 نواختی آن ها، وشاحت تمام دارد.   
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دی وانان فرهنگی و فرهنگ دوست با كوشي های فرج حلقه های زياد
 گونی فعالياات هااای نشااراتیو گروهاای توانسااته انااد بااه كباار  و گونااا

در  دور بمانناد، ه از وجاود رهنماود با    بيافزايند، اما اگر اين كوشاي هاا  
هماهناگ نشاوند و متاا ر از جرياان      شرايط حسا  و آسيب پ ير فعلای 

بااه دور از آزمااون هااای  باااوریهااای سياساای، قااومی و زبااانی، بااا خود
ای وزن، كنار بمانند، هرچند در كبار ، اماا ساوزنی    پ يرفته شده و دار

در انبار كاه خواهند بود؛ اما اين لحاظ، در برجسته گای كاار فرهنگياان    
نوآور و باورمند بر تازه گی ها، در رديم جعفاری هاا، باه نشاانی هاای      

 ديگری نيز می رسد كه امتياز ما در جامعه ی فرهنگی افغانان است.
رهنگی كسانی همانند استاد محماود جعفاری در   كردار و پندار ادبی و ف

مای  « خاورد اجتمااعی  »خور ستايي اند! اما زماانی از اهميات بيشاتر باه     
شاوند. بناابراين در   « درخور عم » رسند كه در فرهنگ احترام و حرمت

اين سنت، باه معنای ابازار ماو ر بارای رفاع آلام، ماهيات كاار مادنی را          
 ارزشمند خواهند ساخت.

 :يادآوری
استاد محمود جعفری، اقتباسی از مصاحبه ی وياديويی   بيانا ده ی گزي

ايشان است كاه در هنگاام مساووليت مان در واحاد فرهنگای شابله ی        
راديو و تلويزيون باختر، دوستان هملاار، تبياه كارده بودناد و از آن در     

. در واقاع  به گرداننده گی من، اساتفاده شاده اسات   « نای»برنامه ی ادبی 
 )درخور ستايي(، نريشن همان برنامه است. ين نوشتهبهشی از متن ا
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 عاصی تنظيمی -عاصی فرهنگی
 

در دهه ی شصت خورشيدی، فرهاد دريا در اوج شبر  قرار گرفت. او 
با سردون آهناگ هاای مهتلام و بيشاتر ميبنای، تان و روان هار افغاان         

ر و سارور را  آرزومند الح و دوساتدار سارزمين را ناواز  داده، افتهاا    
 برای آنان تحفه می داد. 

 عرفی و شبر  آواز خوان می انجامد.هنر آوازخوانی، بيشتر از همه به م
در حالی كه شماير گوناگونی وجود دارند كه ايان هنار را باه اوج مای     
رسانند. شاعر، مبمتارين ساتونی سات كاه باعاث اساتواری و اساتحلام         

يار شانيده ايار و خاواهير    آهنگ می شود. آهنگ ها و آواز درياا را بسا  
 شنود، ولی با ستون های آهنگ های زيبای او، آشنايی اندک دارير. 

زمان، آهنگ  رهنگ، محبت، آرزو و ااالت در گ رف ستونی با تركيب
اماا در كليات معناوی، جازو جادا ناپا ير       يا را تليه گاه بودناد،  های در

يرومند بود، اين ستون، چنانی كه ن شمرده می شود.فرهنگ اين سرزمين 
 عصيانی بر روزگاری ست كه نابسامانی های آن، به اوج می رسند. 

قبار عاای از كجلن )پنجشير( است. در فصلی از تاري  معاار كشاور  
كااه دره ی زيبااای كجلاان، فرزنااداني را باارای پاسااداری از حيبياات و 
عز  كشور، راهی ميدان های سياست، نبرد و جبااد كارده باود، بارای     

در  ، عاای را تقادير مای كناد. ايان هدياه     دن حدود فرهنگیخالی نمان
باا ابتلاار، همانناد ياك     يك زمان كوتاه، بر فرحات ادب مای افزاياد و    

 می درخشد.  الگوی جديد
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همانناد منااطق    پ ر طراو  آن، ايان دره باوجود زيبايی كجلن وطبيعت 
روستايی، محيط مناسبی برای كساب داناي هاای ناوين و آماوزه هاای       

ود. عاای با فامي  ا  به كاب  می آيد و آموز  هايي را در عصری نب
پايتهت دنبال می كند. فاكولته ی زراعت، محلی ست كه عاای با سند 

 آموز  عالی از آن فرارت می يابد.
اين كه چرا جوانی با انديشه هايی كه بيشتر از رناگ معنويات، آب مای    

ساات، امااا بااا خوردنااد، از  فاكولتااه ی زراعاات ساار درآورده، شااگفت ا
عنصر مبر شاعر   طبيعت افغانستان همهوانی دارد. طبيعت و سرزمين، دو

متعبدانه وامی دارند پ ر شاورترين آفرياده هاايي را     عاای اند كه او را
 برای آن ها داشته باشد.

     عاااای در اوج توانااايی هااايي در اجتماااعی قاارار ماای گياارد كااه هاار   
نتوانساته اسات   ده اسات، ولای   آماا  لحظه ای برای تغييرا  و بحاران هاا  

 . آرامشي را حفظ كند
خورشيدی، اميادواری ماردم بارای پاياان      1371با تحول هشتر  ور سال 

مصيبت هايی كه  با كودتای وطنفروشان و خداستيزان، آراز يافتاه باود،   
به يا  مبدل شدند و ملت افغان، بار ديگر درگير سياست ها، كردار هاا  

و تاا دسات    مای شاوند كاه از رارب شاروع      ردانه ایو حركا  ناجوانم
،  را باه جبار   ومايه و مغرض، رنج ها و مصايب ماا اندازی همسايه گان فر
 طولانی می سازند. 

عاای كه با اشعار ، عصيانی در برابار جفاا هاای گ شاته نياز باود، باا        
عصيانی روبه رو می شود كه با چشر پوشای جامعاه ی جباانی و دسات     
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باود. هجار ،    ، ستمی بزر  در برابر ملت مابلاردرازی همسايه گان نا
بهشی از زنده گانی عاای را ساخته است و او  باا انادوه بسايار، راهای     

 ايران می شود.  
كشوری كه برای فرهنگيان و مردم ماا، هرگاز ناآشانا نباود، نمای تواناد       

را پ يرای خاوب باشاد. عااای باا     مانت افغان های سلحشور و با عز  ا
 ی از ايران دوباره به افغانستان می آيد.ناراحتی و نارشايت

چاون ملاك الشاعرا     هاست به واسطه ی فرهنگياان ناامور   با آن كه سال 
ببار، ذبي  ا  افا، معين، عمياد، دههادا، شاجاع الادين شافا و همانناد       

ادبياا  جباان، احاطاه ی    از  نسته اير بار داناي زباان و آگااهی    آنان توا
قناعات آن   مااعی اياران، نتوانساته اسات    ساتر اجت بيشتر داشته باشير، اما ب

مين را فراهر آورد كه  اين سارز  ستانمباجران انديشمند و فرهنگی افغان
 می دانستند.« آرمان شبر زبان فارسی»را مانند 

را « خراساانيان »ی كند كاه ماردم پاار ،    يك روايت قديمی حلايت م 
داستان هاا و  ، ري   به قيد آورده است كه افغان هادوست ندارند و نيز تا

برابر حركاا    حماسه های همسايه ی رربی خود را به هيو شمرده و در
بر خاک های خود را  شانكوشيده و حرمان تسلط  تجاوزكارانه ی آنان
جاا داده اناد. ايان     در تاري ، فلر و شعور آناان « يا »با ترسير كلمه ی 

با تر  مورد آخر، به اندازه ای شبر  دارد كه اگر يك ايرانی بهواهد 
مگر به سافر قنادهار مای    »و هرا ، مساله ای را بازگو نمايد، می گويد: 

 « روی؟
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ی به كاب  می آيد و در يك روز شوم در حال عاای در اوج نا آرامی ها
. ماردم  رساد بر باد می رفتند، به فنا می  كه دارايی های مادی و معنوی ما
ی و زناده گا   و همسر  در بدترين ايام ما، فامي  عاای، دختر كوچك

 در دشوارترين سال های افغانستان، او را از دست دادند. 
مرحوم عبدالقبار عاای در زمره ی آن شاعران افغان به شمار رفته است 
كه نوآوری ها و آفاريني هاای بلار، برجساته گای كاار هاای آناان را         

 تشلي  می دهند.
انساته  بر ا ر تسلط ادب كبن دری، هايو شااعر و نويسانده ی افغاان، نتو    

است به دور از تا ير آن، به آفريني و ايجاد ا ر، دست زده باشد. عاای 
در چنين جوی با توجه بر ميارا  هاای كبان، وارد ميادان ادب كشاور      

 شده بود.  
، شعر عااای  اعتراض، پرخا ، اجتماع، توجه به گ شته ها و  نو آوری

را می سازند. عاای پ  از تجربه ی شعر كلاسيك به شاعر ناو رو مای    
 آورد.

عبدالقبار عاای در جلمه ی آن شاعرانی قرار دارد كه با زناده گای در   
يك زمان دشوار، مجبور می شوند برخلاف گ شته گان، بيشاترين كاار   

انی چون رنج، اندوه، پريش یهای خود را سمتی دهند كه رنگ واژه هاي
در آن ها تيره تر اند. همين ويژه گی اشعار او باعث مای شاوند    عض و م 

ی را بساتايند  مردم با مشاهده ی رنج ها و مصايب خويي در آ ار او ، و
 . و به او رجوع كنند
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عبدالقبار عاای در عمار كوتااهي، بسايار تالا  كارد و حااا  ايان        
ر شاده اناد   جماع آوری و منتشا   تلا ، آ ار چندی ست كاه در كليااتی  

)نشر خيام(؛ اما با تاسم كه پ  از انتشار اين كليا ، آشلار مای شاود   
آن اشعار و سروده هاايي كاه مجرياان حاكميات تلا  و چبارسااله ی       
تنظيمی و جنايتلاران آن گ شته ی شوم را نقد و رسوا كارده بودناد، از   

 ت ناا واب كاه ناشای از شارايط     ايان حركا   .اين كليا ، ح ف شده اند
 باا اماا خوشابهتانه   سات،  ی و برای نبانلاری پروناده هاای جناايی    كنون

  ی تلا  هايی را نيز برانگيهته است تا با نشار كلياا  جدياد   واكني هاي
، ر و سروده های ح ف شده ا  نياز اسات  مرحوم عاای كه شام  اشعا

ارسااله، ساقوو كارده    او را كه زمانی برای آميهتن با حاكميت شوم چب
 د.بود، تبرئه كن

زمااني، فرجاام نوشاته هاا را در      ای با تجربه ی گونه هاای مهتلام  عا
سو  خوشبهتی ها و در نفی دودلای هاا، نفااو و روياارويی هاای بای       

هده داخ  كشور، به پايان آورده است. وی با تلهی تجربه و مشاا  ارز 
يلای بيرونای وياران    بحران های تحم كرد كه چه گونه كشور  در موج

 ب مصيبت گرفتار. ي در تالامی شود و مردم
آن چه می توان به عنوان پايان اين نبشته آورد، افسو  و حسارتی سات   

اسات كاه   آن با جفا و بی وفايی، عااای را رباود و ايان مانناد      هكه زمان
 گلی را قب  از شگفتن، شلسته باشند.

 ابر نوروزی
 از جلگه ی نور و علم از چشمه ساران آمدی
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 آمدیلبريز باران  ای ابر نوروزيی من
 سورا  محم  بسته ای از عشق و ابريشر به من

 با كاروانی يك قلر سبز و بباران آمدی
 ای تبمتن نام خدا زين آمدن ای كوتلی

 بر كشتزاران آمدی نسير رحمتیمب  
 بر  و نوا جادوگری، حال و هوا جادوگری
 واه! ای انوبر قامتر آشوب دوران آمدی

 را فواره می ديدم تو در خواب های شلرين
 كه آبشاران آمدی؟ گ  داد تعبيری چنان

 كاب  -1365اسد 
، مجموعه اشعار عبدالقبار عاای، «مقامه ی گ  سوی»منبع شعر: كتاب 

 ، كاب .1367نشر انجمن نويسنده گان افغانستان، سال 
 يادآوری:
تاون كابا    حب بار  كه مدتی استاد ادبياا  دری ماا در پوهن  مرحوم م 

ه مرحوم عاای، اشعار زيبايی دارد كه در آن هاا  ك بود، براير نق  كرده
الطاوايفی را نقاد و نلاوهي    ربانی و بلاياای ملاوک    -حاكميت مسعود

ر  . تاا آن زماان )دو ياا ساه ساال قبا ( چناانی كاه اساتاد باا          كرده بود
عااای زيار كاار و آمااده ی     اشاعار   يادآوری كرده بود، كليا  جدياد 

ين سطور را می نويسر، نمای  چاپ می شد كه كام  می نمود. حالا كه ا
دانر كه آيا آن كليا ، چاپ شده است يانه؟ اما بعضی هماولايتی هاای   

شورای نظاری او كوشيده اند با چشر پوشی بر ر    -مغرض و جمعيتی
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، او را در حاادی نگااه دارنااد كااه  گااويی هااا و افشاااگری هااای عاااای 
و سوگمندانه در هنگام سقوو در حلومت تنظيمای در داماان جمعيات    

در  وجاود دارد كاه در عقاب ياك ماشايندار     شورای نظار، حتای فلمای   
سااگ جنگاای هااای داخلاای ساابر دارد و گاااه بااا پلااول و دسااتمال بااه  
تلويزيون دولتی می رفت و با چنين اشتراكی، وجاهت حاكميتی را بلناد  
می برد كه در واقع قرار گرفتن در كنار آن، لله های سياه همه، به وياژه  

 شده بودند. « عاای»كسانی ست كه از 
تماشای عاای در قامت مدا  تنظيميان، هجوكنناده ی بزرگاان قبا  از    

شهصايت هاای قبا  از هفات      هفت  ور و گرايي هايی كه گاه با هجو
 ابت می كنند اين شاعر مبتلر، به چه ميزانای در زشات گاويی هاا،       ور

 قومگرايی، افترار و كورخوانی نياز سابر داشاته اسات، شاايد باه ااالی       
برگردد كاه متاسافانه از تجرباه ی سياسای بسايار نحا  همتبااراني در        

 افغانستان )دو سقوی( دارير. 
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 از ميان اندوه يافته گان
 )محمد جواد خاوری(

 
عبور از ساليان مرار  و دشواری، اگار باا شاايعا  ماادی و معناوی باه       

جايگاه خود همراه بود، پديده های نوی را نيز به ميان آورد كه ارز  و 
را دارند. در گستره ی فرهنگ و ادب، آ اری به وجود می آيناد كاه باا    
معرفی چبره های نو، تراو  هاای ناوين ادبای و فرهنگای شامرده مای       

ازه هاا، هجار  و زناده گای قشار      شوند. تا يرگ ارترين عنصر بر اين تا 
مردم ماست كه از ساليان بسيار، به ويژه باا زناده گای در كشاور      بزر 
 همزبان و همسايه، بر تنوع افزوده اند. های 

محمد جواد خاوری، زاده ی باميان كبن، از ميان آن هزاران افغان است 
كه با طعر تل  مصيبت، راهی كشور همسايه )جمبوری اسالامی اياران(   
می شود و در فص  داستان هجر  افغانان در ايران، به آفاريني داساتان   

 هايي می پردازد. 
ز سده های طولانی ست كه بشر را برای باازگويی عاطفاه   ژانر داستان ا»

ها ببانه بوده و در گونه های افسانه و قصه با تاري  حيا ، گاره خاورده   
 « است.

 محمد جواد خاوری با بيني بر ژانر داستان، معتقد است:
داستان نويسی به شل  مدرن و امروزی آن، سابقه ی زيادی در كشاور  »

اناواع ديگاری باه ناام اساطوره، افساانه و قصاه،         ندارد، اما اين خالار در 
پيچيده در فرهنگ و ادب می باشد. با هنر داستان نويسی می كوشاند باه   
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هنجااار هااا و ناهنجاااری هااای جامعااه بپردازنااد. قصااه و افسااانه در نبااود  
داستان، چه سبمی در بيان حيا  ماا داشاته اناد؟ اگار دشاواری و تعلاق       

تفلر بشری اند، پ   كه محور های مبرو ب عدی بشمارير خاطر بشر را د
 قصه و افسانه، گونه های قاديمی تباارزاتی اناد كاه در ژانار داساتان، باه        

 گونه ی رياليستيك ظبور می كنند. 
در سرزمين ما، كوشي های ادبی و فرهنگی، بيشتر جنبه ی فردی داشته 
ر اند تا نشا  يافته از سوی حاكميت ها. اين ويژه گی، همان گونه كه با 

رنای ادب وعمر آن افزود، روند يك دسته گی و معياری بودن را ماانع  
 می شود.  

مای توانناد معارف     برخواسته از ديدگاه های فاردی  آفريني های ذوقی
رو  ها، انديشه ها و بازگو كننده ی تنوع باشند. اين موشوع، هنر را از 

 پرداختن به عموميا  بازمی دارد و سمت فرعی می بهشد.  
و مسافر، حداق   ر كساد داستان نويسی ما با روی آوردن قشر جوانبازا»

گيارد. ايان مسااله باا وجاود ب عاد        رونق توانسته استدر شل  فرعی آن 
فرعی، خوب است، ولی مانند ب عد ذوقی، همان گونه كه برای حرفه يای  
نگاری، دچار مشل  می شود، از وجود نقد علمای و ماؤ ر محاروم مای     

ما، جايگاه نقد نيز تعريفای نادارد؛ موشاوعی كاه مای       ماند. در سرزمين
 «  توانست برای ايق  و آراستن، بی نبايت مبر باشد.

خاوری با توايه به جوانان قلر به دست، خوشبين و معتقد به سيری ست  
آقای محمد جوادی خااوری در   كه به باور او، از سلون برون می شود.

از زناده گای را در بيارون از     ميان آن نويسانده گاان افغاان كاه سااليانی     
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سرزمين شان نيز تجربه كرده اند، همان قدر كه در زير ساقم ديگاران،   
از آن تفلار افغاانی در زباان دری را متباارز      یدگرانديي اند، گونه هاي

می كنند كه در كبر  تجربياا  زناده گای مبااجر افغاان در بيارون از       
هاای بشاری تناوع مای      افغانستان، انواع ادبی را در مقوله های دشاواری 

دهد. اين قلر به دست افغان، در رديم همان فرهنگيان ما نياز قارار دارد   
كه تصوير انادوه حياا  مبااجر، قلار او را در فصا  بررسای پدياده ی        

 ادبيا  مباجر، ويژه خواهد كرد.
دنيای نو )زنده گای در هجار (، اماا گسسات از ااالی نيسات كاه در        

باه   ر تعريم هويت او ناگزير مای كناد  ری، اه  قلر را دهنگام رشد فل
نگرشی عميق شاود كاه در رواج فرهناگ هاا و اشاتراكا ، اماا بيگاناه        

 تصوير كرده است.
عواطم انسان مباجر )به مفبوم دور از وطن(، هرچند ناراض باشاد، اماا   
در كسب اعتماد به نف ، او را به خودشناسی فرا می خواند. شايد به اين 

حتای در امان و    مبااجر در هركجاايی كاه باشاند،    دلي  است كه افغانان 
با انديشه در ااالت ها و هويت سارزمينی، رشاته هاای     رفاه دنيای بيگانه

 خويي با زاد و بوم را حفظ می كنند. 
محمد جواد خاوری كه دنيای پيرامون را در جای ديگر در رشد فلاری  

 از باه فرهناگ و وطان با     ست، اما در معرفه ی ااالت و هويات شناخته ا
می گردد. رنای آ ار تهليقی چنين نويسنده گانی، هرچناد در قادر  و   
سلاست ادبيا  داستانی زبان دری رشاد كارده اسات و در ايان تجرباه،      
اجتماع و مردم اهار مای مانناد، در تفااوتی كاه باا انديشاه در مسااله ی         
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رجعت فلر به گ شته )به مفبوم هويت( می شود، آ ار آنان را به تبياين،  
 قومی نيز می كشاند. -ری و احيای ااالت های فرهنگیبازنگ

ااي  اين سارزمين   فرهنگی مردم در اين مقال كه روی سهن ما با يك 
، جااواد خاااوری، شاارو  ارزشاامندی از رشااته هااای )هاازاره هااا( اساات

 فرهنگی مردمی می سازد كه بيشتر در هويت قومی او تعريم می شوند. 
كه در حوزه ی زبان دری زنده گای و  آ ار ارزشمند آن فرهنگيان افغان 

كسب داني كرده اند، طيفی از فرهنگيان بسيار خوب ما را معرفای مای   
 كند كه آقای محمد جواد خاوری در اين شمار است. 

 نمونه ی نبر داستانی خاوری:
راهی احرا مای   ،وردن علمآبادی برای آهای  دختر روزی از روزها»

هار ياك پاا باه فارار مای        .می كند ها حمله نآناگبان خرسی به  .شوند
ياد. خار    آن ميان يك دختر به چنگال خر  گرفتار می آاز  .گ ارند

 هر او را با خود به خانه می برد و با او ازدواج می كند.
هيو چاره ای برای گريز از رار خر  نداشت، زيرا وقتی خار    ،دختر

 ساال پ  از . ن می گ اشتآسنگ بزرگی بر دهانه ی  ،بيرون می رفت
اما هيو گاه فلر فرار از سر دختر دور  ،ها ااحب دو فرزند شدند نآها 
جمع می كرد و می رشات.   ،او هر چه مو از بدن خر  می ريهت .نشد

دختار منتظار    ،بزرگی تبدي  شاد ی وقتی كه موهای رشته شده به گلوله 
نگاه سر ن  به دست گرفت و گلولاه را از  آنشست تا خر  بيرون شود. 

 «به بيرون رها كرد.سوراخی 
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در اين نوشته، تشبيه مردسالاری خشن حاكر در مقدرا  زنان افغاان باه   
روستايی  -یيخر ، هجو نويسنده بر روابطی ست كه در حيا  حاشيه 

 ادانی در بی خبری، توده هاای وسايع  در شرايطی كه با جنگ و بحران، ن
، قاد مردم را آسيب می زند، به شد  خشامی پيوساته مای شاود كاه منت     

 سلا  قلر به دست دارد.
 يادآوری:

، «ساافر افغاان  ياداشات هاای ياك م   »گزيده ی نبر خاوری را از وبلا  
 ست.ا« پشت كوه قاف»از كتاب  گرفته ام. اين اقتبا 
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 از خانواده ی بزرگان
 )محمد نادر نعير(

 يادآوری:
نعاير   باا ناادر   1333سال  در جريان مبارزا  انتهاباتی رياست جمبوری

آشنا شدم. در آن زمان، دوست خوبر، مصطفی كاكر )گزارشگر پيشين 
اكنون در فرانسه زنده گی می كند( كه جوان متجسا    -ادای امريلا

و پ رتلا  است، بر ا ر وجاهت كاری و تحصايلی خاويي، اعتمااد تاير     
انتهاباتی آقای نادر نعير را جلب می كناد و آقاای نعاير بار اساا  ايان       

 را به سمت سهنگو می پ يرد. اعتماد، او
بر ا ر كار گسترده ی فرهنگی، دوساتان و هموطناان زياادی لطام مای      
كنند كه در اين ميان، يلی هر مصاطفی كااكر اسات. او باا شاناخت از      
كار های من، زمينه ی ملاقاتر با نادر نعير را فراهر مای كناد. روزی در   

. كاردم  او ديادار ه ی ششار تاايمنی، باا    دفتر مركزی آقای نعير در جااد 
درست به يادم است كه آقای نعير به دفتر كار مصطفی كاكر می آياد و  
با خوشرويی كه حتر دارم به بزرگواری اقارب محتارم او مای رساد، باا     
من سلام عليك و مصافحه می كند. آقای نعير با احترام زياد به مان مای   

يقاين   شامن تشالر از او،  « از شما، بسيار تعريام مای كنناد!   »گوير كه 
كردم كه در ايجاد اين ذهنيت، لطم مصطفی كاكر، كارگر بوده است؛ 
زيرا قب  از اين، آقای نعير، مرا نمی شناخت. نادر نعاير از مان خواسات     
به شابله ی تبليغای آناان در فاي  باوک بپيونادم. در آن زماان بار ا ار          
حساسيت اوشاع و اين كه در جمعی از جوانان خودجو  افغان، تلا  
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داری نااو در باالای معاملااه و ائااتلاف بااا  دير تجربااه ی حلومتااماای كاار
تنظيميان و اه  شر و فساد گير نيافتد، در چند جبت به بساياری كماك   
می كردير. بنابراين با گسترده گی كار و اين كه نمی توانستر در جاايی  
هميشه وقت كار كنر، مع ر  خواستر؛ اما پ  از آن نيز ارتباطر با تير 

قرار ماند. گاه و ناگاه باه دفتار مصاطفی كااكر مای رفاتر و       آقای نعير بر
 احبت هايی می كردير.  

جببه گيری های شد ملی گروه هايی كاه در محاور عبادا  و امباال او     
قرار گرفته بودند، ما را مشو  می كردند با حمايت از محور هاايی كاه   
ناً با نادر نعير، دكتور رنی و شيرزی باعث اميادواری مای شادند، وجادا    
احسا  مسووليت كنير. تجربه ی مان از ايان مساووليت، تبياه ی ماواد      
مهتلم نشراتی و تبليغاتی بود كه شام  حال تاير ناادر نعاير نياز شادند.      
برای آن كه در برابر لطام او كااری كارده باشار، جازوه ی زيار را بار        
اسا  منابع خود آنان نوشتر و به ايشان تقدير كردم. چنين كمك هايی 

 رنی و آقای شيرزی نيز رسيده اند، هرچند ماجرا های بعدی آقای به تير
باعث دلهوری هايی از طرف های مورد حمايت ما شدند، اماا كوشاي   
های ماا باه منظاور اطالاع رساانی، باعاث نمای شادند مصايبت ائاتلاف           

وشاته را فقاط   مهالفان را ناديده بگيرير. چند سال پ  از آن زمان، اين ن
می كنر. هنوز هر امياد هاای ماردم از    طلاعا  منتشر به منظور ارائه ی ا

كسانی ب ريده نشده اند كه وابساته گای هاای فلاری و خانادانی قبا  از       
 هفت  ور دارند.  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 افغان نامه: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /12 

 

--- 

استقبال از نادر نعير، اميدواری توده های كبير افغانان بود كه در سايمای  
او، آرامي های بزرگان محترم قب  از هفت  ور را می ديدناد. ساال هاا    

از پايان سلطنت و جمبوريت شبيد محماد داوود، تماشاای پوساتر     پ 
ها، بنر ها و بلبورد های تبليغاتی نادر نعير با تصاوير اعلای حضار  شااه    

تاداعی خااطرا    اوود و شابيد نعاير خاان،    محمد ظاهر، شبيد محمد د
 خو  گ شته می شدند. 

 ديباچه:
سااتان را از شمساای( تاااري  افغان 1357 -1311م )1371 –1333ساااليان 

اعاده ی نظر تا انلشاف و عمران گساترده دربرگرفتاه اناد كاه از آرااز      
سلطنت شبيد اعلی حضر  محمد نادر خان تا رياست جمبوری شابيد  

 محمد داوود، رقر می خورند. 
در پيج و تاب مای ماناد تاا باالاخره باا       ميلادی 1333سرزمين ما تا سال 

در بستری از آراماي، رفااه و    ( برای مد  طولانی1333اين سال ) آراز
عمران كه باا دوره هاای باه يادمانادنی دهاه ی مردمساالاری و رياسات        
 جمبوری، هرگز از ياد ملت نهواهد رفت، توام می شوند. سلانداران و

در طاول بايي از ناير قارن، ناه تنباا        مجريان سازنده گی در اين سااليان 
تر انلشاف فرهنگای،  موفق به تامين امن شدند، ب  بر روی اين زمينه، بس

اقتصااادی و پيونااد هااای گسااترده ی بااين المللاای و باای پيشااينه را باارای  
 افغانستان ميسر كردند.

از آن جا كه رهبری و مديريت كارا، دو اا  مبر روند تلاما  و رشاد   
شمرده می شاوند، زعماای افغانساتان از سالطنت شابيد اعلای حضار         
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محماد داوود، نقاي    محمد نادر خان تا پايان رياسات جمباوری شابيد   
در امر اجرای كرداری داشتند كاه افغانساتان ماا را باا درک      یهای مبم

خواسات ايان تاوده هاا     »واقعيت های سنتی و م هبی و با فبر براين كاه  
، بركنار از تنگنا ها و موانع در تمام زمينه ها از نظار و معاارف   «ت؟چيس

)دهااه ی آزادی  تااا فرهنااگ، مطبوعااا ، اقتصاااد، عمااران، انلشاااف و 
 مردمسالاری( رهنمون می شوند.

 بدون شك، سبر خانواده ی شبيد اعلی حضار  محماد ناادر خاان در    
در بهشايدن باه حيبيات و و جاهات      بيي از ناير قارن تااري  افغانساتان    

 مردمی و بين المللی افغانستان، ريرقاب  چشر پوشی است. 
ايان  در  در شرايطی كه ناگزيرير در انتهاب زعير آگاهانه عما  كناير،  

كاه   ر پرداخات )محماد ناادر نعاير(    مهتصر، به معرفی شهصيتی خاواه 
به در شاده اناد و باا پشاتوانه ی     موفق بزرگان آنان از آزمون های ملت، 

« دلهااواه»خادما  اااادقانه ی بزرگااان خااانواده، مسااتعدتر و گزينااه ی  
 خواهند بود.  

 خانواده:
ان، مرحاوم  شبيد اعلی حضر  محمد نادر خان، مرحوم محمد هاشر خ

شاه محمود خان، شبيد عبدالعزيز خان، مرحوم مارشال شااه ولای خاان،    
مرحوم اعلی حضر  شاه محمد ظاهر )ر (، شبيد محماد داوود خاان،   

تاري   ینير سده از شبيد محمد نعير خان و ... بزرگانی اند كه در بيي 
معاار افغانستان، چبره های شاناخته شاده باه شامار مای روناد. محتارم        

 مد نادر نعير، شهصيتی در همين سلسله شناخته می شود.مح
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خانواده ی محمد نادر نعير از آراز سلطنت شابيد محماد ناادر خاان تاا      
پايان رياست جمبوری شبيد محماد داوود، باه ترتياب ناام هاای ذيا ،       
ايفای خدمت كرده اند: سلطنت شبيد اعلی حضر  محماد ناادر خاان،    

ظاهر )ر (، اادار  مرحاوم    سلطنت مرحوم اعلی حضر  شاه محمد
محمد هاشر خان، ادار  مرحوم شاه محمود خان، ادار  و رياست 

نقي مرحوم مارشاال شااه    شبيد محمد داوود كه در اين ميان جمبوری
ر در امار  ولی خان به عناوان نهساتين مارشاال تااري  افغانساتان و مشااو      

جساته و  در بيي از نير سده ی آرامي و رفاه افغانساتان نياز بر   حلومت
 قاب  ستايي می باشد.

 ی:زنده گ
هجاری  1344تاري  پنجر جوزای سال  -شنبهمحمد نادر نعير به روز سه 

در شبركاب  به دنيا می آيد. وی، فرزند مرحوم محمد عزيز نعير  شمسی
)يگانه فرزند شبيد محمد نعاير خاان( اسات و ماادر ايشاان )شااهدخت       

 هر )ر ( می باشد.  مرير( دختر مرحوم اعلی حضر  شاه محمد ظا
ساال دارد، بيشاترين اياام عمار را      41( 1333كه اكنون ) محمد نادر نعير

در كنار خانواده ی ارجمند خود گ ارنيده و همين فرات نيك، وی را 
آگاه می كند در جريان فعاليت های اجتماعی و سياسای، ماردم و وطان    

ناازل درب مفرزناادانر! »فار  شاااه مرحااوم كااه : را فرامااو  نلنااد. ساا
، خاطر محماد ناادر نعاير    «هميشه باز نگه داريدخويي را به روی مردم، 

و در كنار عمری مشغله در مساي   ا در امر توجه بر ملت معطوف كردهر
سياسی و اجتماعی، وی را انگيزه می دهد و وامی دارد در موقم ناامزد  
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افتهار اعتماد ملات  » :جمبوری افغانستان و به قول خود  ست رياستپ 
 را كسب كند.« فغانا

محمد نادر نعير، همانند هزاران افغاان مبااجر و نژناد، تجرباه ی تلا  از      
دساات رفااتن نزديلااان را بااه همااراه دارد. او از زمااانی كااه در كودتااای 

تان از اعضااای خااانواده ا  را از   16شمساای،  1357خاونين هفااتر  اور   
افغاناان را   دست می دهد، با اندوه نبفته از اين رار، تاا انادازه ی تاوان،    

 رمگسار بوده است. 
محمد نادر نعير، چه پيي از تراژيادی هفاتر  اور و چاه پا  از آن، در      

افغانستان، نه فقط به عناوان   هنگام اقامت و آموز  در داخ  و خارج از
تبعه ی افغانستان و يك افغاان  خانواده ی شاهی، ب  به عنوان يك عضو 

سات كاه در تااري  معااار     ای بدون آلايشای را گزياده   متعبد، زنده گ
ايان مارز و باوم، دور از     سلاطين افغان تا ساير بزرگاان  افغانستان از تمام

    راف درباااری تصااوير ماای شااود و ببتاارين مبااال، نمونااه ی سااتجماا  و ا
زنده گی مرحاوم اعلای حضار  شااه محماد ظااهر)ر ( در سای ساال         
      هجاار  اساات كااه فقااط بااا كمااك هااای ناااچيز دوسااتان، شاارافتمندانه  

 زنده گی می كرد.  
محمد نادر نعير، ازدواج كرده اسات كاه حااالي دو فرزناد پسار مای       

 باشد.
 آموزش ها:
پ  از پايان آماوز  هاای ابتادايی و مياناه در ليساه ی       محمد نادر نعير

استقلال، هنگاام اقامات والادين در لنادن )مرحاوم محماد عزياز نعاير،         
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  مااوز  در ملتااب را در ديپلومااا  افغانسااتان در لناادن بااود( دوره ی آ 
به پايان می رساند. شايد بزرگترين درسای كاه   « كانتن كينستون»ليسه ی 

در هنگام فراگيری داني ملتب، سراغ محمد ناادر نعاير آماد، روياداد     
 تن اعضای فاميلي باود كاه ناه تنباا روياداد نااگوار        16ناگوار شباد  

مد ناادر نعاير از   ملت افغان بود، ب  درسی شد تا كسانی همانند مح تمام
 واری های امر سياست در افغانستان با ح  تل  ازدست رفتن عزيزاندش

 به خوبی بيفموزند و فرامو  نلنند.  
محمد نادر نعير در حالی كه فقط در انم هفتر و در ليسه ای در لندن 
در  می خواند، از معلمي آگاه می شود كه هفتر  اور، بازر  تارين    

 تاري  سياسی افغانستان شده است. هي سياهی او و  بتراژيدی زنده گ
 ( در  1361محماد نااادر نعااير پاا  از پاياان آمااوز  هااا در ملتااب )  

به فراگيری آموز  های عالی می پردازد كاه باا   « نور  لندن»پوهنتون 
 1364در سااال « كامپيوترساااين »بااه دساات آوردن ديپلااوم رشااته ی   

 خورشيدی، خاتمه می يابند.
و انگليسی زبان هاايی اناد كاه محماد ناادر نعاير،       زبان های دری، پشتو 

ادبيا  گفتاری و نوشتاری خويي را با آن ها انجام مای دهاد و جرياان    
 آموز  های او، سبر بزرگی بر احاطه ا  بر اين زبان ها دارند. 

تعبد بر ااول دين آسمانی اسلام، همان گونه كه اا  مبر بيي از ناير  
خان در افغانستان بود، ااا  و اساا    سده زعامت خانواده ی شبيد نادر

مبر زنده گی محمد نادر نعير نيز است و باعث می شود آقاای نعاير باه    
با پيروی از فقه شريم حنفی، شاناخت و   سته به اسلامعنوان مسلمان دلب
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درک بيشتری از  جامعه ی ما هبی و افغاناان مسالمان و شايفته ی ديان      
 اسلام، داشته باشد.

 كارنامه:
ی محمد نادر نعير، چند ب عدی اند و در اين جا بر اساا  روال  فعاليت ها

يی مای  اين جازوه ی مهتصار، باه گوناه ی خلا ، روی آن هاا روشانا       
 ر: افگن

در كارنامه ی محمد نادر نعاير، او باه عناوان مساوولی كاه در پيوناد باا        
تحصيلا  ا  تجربه اندوخته است، در آراز در سلسله ی هملااری باا   

رار مای گيارد كاه در امتاداد آن، خاود موسا        شركت های بازر  قا  
شركتی در امار تبليغاا  تلناالوژی مای شاود و در امتاداد آن، مساوول        

يا نهستين شركت افغانی باا معياار هاای جباانی در     « افغان ببار»شركت 
كاه در اداماه، ايجااد فاارم       (1314امور زارعت افغانستان اسات )اساد  

محمد ناادر نعاير باه ارمغاان       ( را برای1315مدرن زراعتی افغانستان )
ه ی تلناالوژی  كاه از پيشاگامان ارائا   « نا تلناالوژی ر»می آورد. شركت 

مدرن و نت در افغانستان است، محمد نادر نعاير را باه عناوان شاريك و     
 معاون امور پيوند ها و بازاريابی نيز پ يرا می شود.  

باوده   ، رياست محماد ناادر نعاير را نياز شااهد     «بنياد ملی بارک»رياست 
است كه تالا  هاای ايان بنيااد، ناه تنباا در امار توجاه بار ارز  هاای           

هاا و نشسات هاايی شادند كاه       اعث بحثفرهنگی ارزشمند بودند، ب  ب
 در امر منافع ملی، مبال هاای زيااد  و همپ يری های اقوام ما ها همگرايی 

 اين بنياد بوده و الگوی های بی شماری را زاده اند. 
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  شاه محمد ظاهر )ر ( از هجر  كه به عناوان  با بازگشت اعلی حضر
رويداد خاو  و فراماو  ناشادنی در آرااز حاكميات رياي  جمباور        

ی شاود ملات افغاان در شاادمانی     حامد كرزی به هماراه شاد و باعاث ما    
ه سرزمين و در سطو  مهتلم انگيزه يابند كه نوبت برای توجه ب بزر 

در كناار مرحاوم    عاير نرسيده است، محمد نادر  مردمان دردرسيده ی ما
با افت  اهر )ر ( كه با اميميت ملت افغاناعلی حضر  شاه محمد ظ

، نه فقط باعث اطمينان قلبی افغانان شاده باود، با     «بابای ملت»ستوده ی 
پشااتواره ی آگاااهی، مااديريت جديااد كشااور را  هماننااد مااردی كااه بااا

حلت رهنمايی می كرد، به عنوان سلرتر، هملار می شود كه تا هنگام ر
 اعلی حضر ، ادامه می يابد.

تن اعضای خانواده ی محمد ناادر نعاير، وی    16پ  از شناسايی اجساد 
وظيفه می يابد به عنوان نماينده در كميسيون شناسايی بقايای پيلر هاای  
شبيد محمد داوود خان و فاميلي شركت كند كه تاا پاياان ايان روناد،     

رتياب مراسار دفان و    سبر مبمای در شناساايی پيلار هاای شابيدان و ت     
 گردهمايی دارد.  

شمسی، آقاای نعاير در جرگاه ای باا حضاور       1332در ماه سرطان سال 
اادای  »ولايت افغانستان، جريانی تحت نام  34نماينده از  2522بيي از 
را آشلار می كند كه پ  از رشايت هماه، مساووليت يافتناد در    « مردم

 راستای منافع ملی، ملت را بسيج كنند. 
بااا مااديريت آقااای نعااير، در يااك جرگااه ی   « ااادای مااردم» جريااان

     عضااو اياان جريااان ماای شااد، اساساانامه و    522سرتاسااری كااه شااام   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 افغان نامه: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /17 

 

--- 

خويي را به تاييد مای رسااند كاه در هماين راساتا، ناامزدی        نامه یمرام
محمد نادر نعير در سمت رياست جمبوری افغانستان در انتهابا  ساال  

 ی آن شمرده می شود.شمسی، از مبمترين حركت ها 1333
قرار گرفتن در سمت نامزد رياست جمبوری، مسووليتی ست كه محمد 

، باه وياژه پيوناد    آماوز  هاا و تجربياا    نادر نعير با داشاتن پشاتوانه ی   
اماداری  منزديك با فاميا  بازرگي كاه او را از رماز و راز آن داناي ز     
يبيات و  آگاه می كردند كه اگر تاري  امن و رفاه، انلشاف و عمران، ح

وجاهت داخلی و خارجی افغانستان در تاري  معااار را بررسای كناير،    
بدون شك بزر  ترين بهاي آن، در پيوناد و پيوساته باه تالا  هاای       

 بزرگان فامي  او حفظ خواهند بود.
 مشی و نگرش:

بدون شك، بيي از نير سده اندوخته ی خانواده محمد نادر نعير در امار  
اميد بهي در هنگاام هجار ، بهاي هاای     اداره ی افغانستان و حضور 

مبمی در مشی و نگر  محماد ناادر نعاير در اجنادای كااری او بارای       
 رهبری ملت افغان و مديريت كشور، خواهند بود.  

محمد نادر نعير، چنانی كه از مزيات داناي خاانواده ا  بارای رهباری      
حساب سانت زماان كاه تغييار،       لت و مديريت كشور ببره می بارد، باه  م

انلشااف و عماران ايجااب    زايايی را به عنوان پديده های مبار   تحول و
ه شاده ی  ی متفااو  كاه ساوای برناماه هاای ارائا      در ياك مشا   می كند

بااا  اباااتی گ شااته و كنااونی محتااوا دارناادسياساای در هنگامااه هااای انته
برنامه كه نياز برای وشاحت وقتی اندوخته از گ شته و آموخته از حال، 
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و طر  های مدون، منطاق و حقانيات مشای ا     با اجندا  ها خواهد رفت
را  ابت خواهاد كارد؛ اماا باه گوناه ی كوتااه، توجاه بار سااختار هاای           

با توجاه بار كاارايی ای     ی كه نيازمند پالايي زمانگير انداجتماعی و سنت
كه از داناي رهباری و ماديريت افغانساتان مياان سااليان رفااه و آرامای         

رفتن واقعيات دشاواری هاای    پا ي  شار  ( ناشی می شوند1371 – 1333)
بای   ی وسيع و مباجر، اقشار بای خانماان و  مردم ما كه عبار  از توده ها

 ، مشی و نگر  خويي را خلااه می كند.جا شده گان اند
نياز افغانان به رهباری ساالر و ماديريت كاارا، هماواره باعاث شاده اناد         
چشمان اميد ملات افغاان باه هماان گ شاته ای باشاد كاه باا هفات  اور           

سست آورد و در اميدواری به بازمانده گان رهبران واقعی ملت افغاان،  گ
ما را اميدوار می كند به شهصيت هايی مانند محمد نادر نعير باه عناوان   

  پيي از هفت  ور، دوباره با اشان زعام و یپيونددهنده گان ما با بزرگ
محمد بنابراين، حمايت از  شوير.« كُليت»گيزه ی كار و ايبار هيجان و ان

 ور خواهد بود، با  آن   برقراری پيوند با پيي از هفت نادر نعير، نه فقط
در مسااير  وطنپرسااتی افغااانیاطمينااانی را باعااث ماای شااود تااا باار محااور 

 حاكميت ملی و مردمی، گام بردارير.
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 واقعیافغان 
 )دكتور رمضان بشردوست(

 
در انتقاد، به جاا آورديار؛   دكتور رمضان بشردوست را نهست با تفريط 

معرفی شد كه اگر قرار باشد انساان   در اين مسير، مردی در برابر ملت اما
متلی بر تقوا، وجدان و پابرجا بر اا  افغان در افغانستان تعريم كناير،  
بدون شك دكتور رمضاان بشردوسات، بيشاترين آرار را باه دسات مای       

 آورد.
ر كاه افغانساتان فرورفتاه در    در اين درنگ كوتاه، همان قادر مای افازاي   

  منجلاب سياست و مداخله، اگر ناگزير است دنيا را برای التيام جراحا
دست ياری بهواهد، باه هماان مقادار نيااز      خود داشته باشد و اگر ناچار

كااه وقتاای افغااان نيازمنااد در   گاازاردشهصاايت هااايي را ارج آن دارد 
در مای ناوردد،    شارو و رارب را  جغرافيای افغانستان، شامال و جناوب،   

را از  بان، قوم، منطقاه و تناوع رناگ، او   كه ز ببتر بيابدرا در جايی  خود
 مقام آدميت، دور نمی كنند.
هركجاای افغانساتان، اادای آشناسات و      ادای دكتور بشردوسات در 

مای   ،منفی باف اند سياسی -ه در تمبي  كردار اجتماعیبرای مردمانی ك
انی، زمانی باه تجلای مای رساد كاه      فراخوانی باشد كه كرامت انستواند 

 مشحون از رنگ عاطفه و وجدان می شود.  
من در افغانستان كسی را نمی شناسر كه ادعای روشنفلری و مادنی او،  
تا آخر اين مرز باشد. به اين معنی كه نبايت تفلار روشانفلری و مادنی    
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اراراض   غانی، همان قدر طی طريق مای كناد كاه   كنونی افدر جامعه ی 
 خاستگاه خاص بيابند. ند و خواسته هاشوبرآورده 

نام رمضان بشردوسات، گااه در ايسات هاايی كاه در       زنده گی مردی به
مای   طريق اجتماعی در اين ممللت مای كناير، در نقطاه هاای شاگفت     

د كه چه گونه تعلق خاطر باه ممللات و   ايستد و ما را به اين تفلر می بر
، انديشاه مای ساازند تاا     مردم و ريشه هايی كه در عمق اين سرزمين اناد 

مردی از فرزندان ااي  اين جا، حق زنده گی ا  را خااص نلناد. ايان    
نماد وقار و حيبيت ما، از همه است و به جاست كاه هماه، او را از خاود    

 بدانند.
می زنند و بر سار ناام هاای دانشاگاه و     دم تيله دارانی كه از ملی گرايی 

وانند، مزدبگيران انجو ها كه از پوهنتون، تفاسير ايرانی و پاكستانی می خ
رهگ ر برنامه های انجويی، برنامه های زنده گی را مسهره كارده اناد و   
دست اندركاران سيمينار هاا و گردهماايی هاايی كاه نماايي قرائات و       
سياهی لشلر می سازند، حداق  اگار وقات يافتناد، دكتاور بشردوسات،      

عاطفاه،   زميناه ی در  مبال متبارزی ست كه به تنبايی مای تواناد آناان را   
وجدانی و شريم، بسيار كماك  های انسانيت و تقوا، در فبر مسووليت 

 كند.
مردی كه كندهاری و بدخشی، بامياانی و هراتای، مازاری و خوساتی را     
تفليك نمی كند و ببترين ساليان زنده گی ا  را در  دشواری هاای  

ه دار اسات  روز است و ببترين ساليان كار در دولتديده « مباجر افغان»
تا مردمي سير باشند، فريااد او، حقيقات زناده گای تلا  ملات اسات و        
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جسار  او در سنگر دفاع از ارز  ها، سيمای نياكان باا تقاوای ماسات.    
حق اوست و بر ماست است تا كسی را افغان تر از او ندانير. واقعی ترين 

 افغان سرزمين ما، دكتور رمضان بشردوست است!
 شر  تصوير:

لفت علنای دكتاور بشردوسات باه سايد مهادوم رهاين )ناامزد         رای مها
وزار  اطلاعااا  و فرهنااگ در دور دوم رياساات جمبااوری حامااد     

 كرزی( در ولسی جرگه.
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 قربانی فشار و تحميل
 )به منظور حمايت از محمد حنيم اتمر(

 
پ  از حمله ی مهالفان مسلح بر خيمه ی لويه جرگاه كاه بارای تادوير     

امن منطقه يی بود، محمد حنيام اتمار از ماديران باا      جرگه ی كوچك
های آشلار رياست كفايت اداره ی ريي  جمبور كرزی، بر ا ر شعم 

 نااحق، شاريك جارم شاناخته مای شاود و       ا  االح، به امنيت ملی و امر
د و بند هايی كه سنت شده بود، به ديگری زوظيفه ی او را در سلسله ی 

را كه از كارناماه و مشای وزيار داخلاه      می بهشند. اين موشوع، كسانی
 آگاهی داشتند، شگفت زده می كند.  

محمد حنيم اتمر با كار در سه وزار  يا به جريان انداختن چرخ هاای  
سه نبادی كه تا پايي از او، هماه ی اناواع ناكارآمادی را تجرباه كارده       
بودند، در شمار هماان افغاناان نهباه، خاود  را شابره نماوده باود كاه         

ه ی شاابر  بودنااد. وزار  احيااا و انلشاااف دهااا ، وزار     شايساات
كاه   یمعارف، وزار  امور داخله و پيشينه های تحصيلی و كاری ديگر

پشتوانه ی كار های مو ر آقای اتمر در جريان  وظايم ا  شادند، او را  
ه ی راه حا  مناساب، عااجز    در مديريت امور، در ارائتوانايی می دادند 

 نباشد.
يلی از كميسيون های ولسی جرگه، اعضای كميسايون   يادم می آيد در

به رو شاده   وزير معارف( رو در پ ستكه برای بار نهست با آقای اتمر )
او نيز در شمار وزيران تحميلی كابيناه، حرفای    می كردند بودند و گمان
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برای گفتن ندارد، از اين كه پسان تر در برابر منطق اتمار، كار آوردناد،    
 سرافگنده می شوند.

ر  وزار  احيا و انلشاف دهاا  باا برناماه ی همبساته گای ملای، وزا      
برنامه ی ژاندارم ملی و وزار  معارف باا تطبياق عملای برناماه     داخله با 

از مزيات   ندمجال می دادنهست  م اين سرزمين را برای بارهايی كه اقوا
تعلير زبان مادری با حمايت دولت، همه جانبه سود جويناد، آقاای اتمار    

شمار آن دست اندركاران حاكميت ريي  جمبور كرزی، معرفی  را در
 كرد كه كفايت و شايسته گی خويي را در عم   ابت كردند.

ی حاكميت ريي  جمبور كارز ی گرفتن قربانی از افراد نهبه  پروسه ی
بر اسا  بی ميلی او اور  مای گرفتناد،    كه بيشترينه بر ا ر فشار و گاه

لام سااهی نااورزاد تااا داكتاار رمضااان  از شاااروال بااا كفاياات، آقااای راا 
بشردوست و محمد حنيم اتمر، پا به پاای هنجاار هاای نااخو  آيناد،      

، «كاار باه اها  كاار    »منافع ملی را تبديد كرده اند و نگ اشته اناد روناد   
 نبادينه شود.  

خيلای زود  پ  از ابقای اعضای حلومت ائتلافی، مساوولان را  اماور   
مد تجربيا   آ تا در پیشوند می  برای كمايی تحري ، تحريك و راف 

شوند كاه در كشااكي هاای مادام، باار       یان، ميرا هوارسياسی نادرست
ديگر از گريبان آن افغانانی بگيرند كه با استقلاليت فلری، چند ملجاای  

هاا  جناا    شيدن به امور دولتی، بدون هرا  ازاميد مردم برای سامان به
 . استندو تمايلا  سليقه يی و حزبی 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 افغان نامه: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /35 

 

--- 

كاار دولتای، كسای    در در بيي از يك دهاه حضاور    د حنيم اتمرمحم
بقايای بحران زده ای كه از كارخاناه ی  « مزاو»نيست كه تحلي  او را به 

 آی.ا .آی بيرون شده اند، بهوانير.  
هراسی استقلاليت فلری و جسار  مشاور شورای امنيت ملی، خوف و 

اياره ی حضاور   خايناان و فاسادان در د   ست كه ديدير و تجربه كاردير 
چنين اشهاای، هرگز و به راحتی قاادر نيساتند زيااده رويای و تحميا       
تمايلا  جناحی و گروهی را با امتياز مديريت منافع به نفع خودشاان باه   

 راحتی اعمال كنند.
  اماوری بودناد كاه    اص و مبنی بر شايسته سالاری، م هدر واقع رفتار خ

ف كوشايدند باا حا ف و    در حاكميت قبلی، طرف های معاملاه و ائاتلا  
دور كردن افغانان ماي  به مساي  كلان ملی، تشليلاتی بسازند كاه اگار   

تضااد و اخاتلاف اعضاای     در تداوم آن، هارج و مارج دولتای باا     امروز
د، محور هاايی حا ف   نداخ  حلومت، اداره ی امور را منحرف می كن

بارای   طار  دسيساه و نقشاه،    حالا با تلرار تاري ، بار ديگر باا شدند كه 
هاای خبيار )محماد حنيام اتمار(      ح ف يلای از ماو رترين شهصايت    

خوابی می كشند تا با دور كاردن او، سااحه ی عما  باناد شار و       -بيدار
فساد، به گونه ای باز شود كه در كمبود مردمان قاطع و راس ، حلومت 
 كرزی را به ملعبه ی خواسته های مشروع و نامشروع، مبدل كرده بودند.  

معلق دارد )سلب الاحيت شاده(،  در حالی كه وظيفه ی  بانیپسر ملا ر
لت كه بيشتر بار ا ار كفايات    می داند كه چند متلای مردم در دوخوب 
از ظرفيت هاای   ه اند، در شرايطی كه فشار جنگ هادوام آورد خودشان
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شرپسندان، چون بر  درختان مای ريزاناد، پيوساتن مبار تارين جناا        
نجنير حلمتيار( و اميادواری هاايی كاه بار     جبادی افغانستان به دولت )ا

 ررياي  جمباور اسات )مانناد حا ف بای كااره ای باه ناام احماد شايا           
هرچند در دشواری های نظام نو، به آرازی می ماناد كاه بارای     ،مسعود(

تداوم آن، مستلزم دقت و هوشياری ست، اما شعم حاكميت در تاامين  
ا ، دولات را در ماتن   امنيت عامه كه در گسترده گی فساد و تاراج ادار

يی و چشر سپيدی آن، چند دسته می كند، آسيب های ناشی از زياده رو
می سازد كه مانند پسرک مالا رباانی، در عااد  هاايی     كسانی را مساله 

كه از حاكميت كرزی، ميرا  مانده اند، در ايجاد شر، ذهنيات عاماه را   
مااعی مای   مهدو  كنند تا در ناراحتی هايی كه توجيه هرج و مرج اجت

شوند، موانعی را از ميان بردارند كاه اگار در حاكميات كارزی، افغاناان      
نهبه و آگاه، حمايت می شدند، سااحه ی نفاوذ و  اساتفاده از املاناا      
دولتی، دشمنان داخلی نظام را اجازه نمی داد، شمن ساود هاای كالان،    
در مواقعی كه سرنوشت ملت در مقاطع حسا ، مانند انتهاباا ، تعياين   

شی ملی، تعريم منافع ملی و سياست گ اری های خاارجی در حاالی   م
كه مديريت امور داخلی در ترتيب و سامان بهشيدن اجتماع، اولويت ها 
را می سازد، درگير منازعه ای نباشند كه دولات را باا ساردرگريبانی در    
پرداختن به خواسته های جنا  ها و گروه ها، عملاً فلاج و بای خااايت    

 كرده است. 
لام باناد شار و فسااد،     تبصره ها، اخبار و قلر فرسايی هاای طبقاا  مهت  

، در تعياين مشای   مار هاا در حلومات   اهميات حضاور ات   نشان می دهناد 
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توجه به منافع ملی و ايجاد مواشع افغانی داخا  حلومات،    جبتدولت 
)باند فاسد شر و فسااد( تماام مای شاود.      ه قدر به زيان دشمنان داخلیچ

 ف افراد آگااه و مساتق ، در هارا  دايار از ايان      آرزوی آنان برای ح
حقيقت نبفته است كه مردان و زناان جساور و متمايا  باه مناافع علياای       
كشور، اولويت هاای ماردم و ممللات را در حادود تناگ نظاری هاای        

 قومی و زبانی، ملاحظه نمی كنند.
در تبيين اين واقعيت كمك مای كناد كاه     ت كار اين نلته در اين نوشته

هالفت های گسترده در برابر افغاناان آگااه، خاود ارز  و بباای     موج م
كسانی را نشان می دهد كه بار ا ار تا يرگا اری هاای ماو ر در حسااب       
منافع ملی و نفی عناار شد ملی، خاينان و فساد پيشه گان را می لرزانند 
تا با هرا  داير از آنان، به مقصودی نرسند كه در نبود اتمار هاا ديادير    

 يان كرده اير. چه قدر ز
در حاكميت اسات.   از پايه ها و ستون های مبر افغان محمد حنيم اتمر

اجازه ندهير با عبور از اين خط سرخ، به جايی برسند كه وقتی در مسند 
قدر  و الاحيت می رسند، آفاا  حلومات در همساويی باا بلاياای      
جنگ همه روزه، دولت را دو ساويه تضاعيم مای كناد. در حاالی كاه       

الی افغانان نهبه در حاكميت به بايي از ناود درااد مای رساد،      جای خ
خالی كردن جای اتمر ها، مساوی باه تسالير، تقادير و تملاين در برابار      
  كسانی ست كه باوجود روشانگری هاای گساترده بار زواياای مهتلام       
زنده گی آنان، هنوز كه هنوز است، روزنه ای به چشر نمی آيد كه آياا  

سال حضور سياسای، باه چاه     42همفلران او در  ارز  امبال ربانی ها و
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پيمانه ای در رفاه و عمران ممللت مو ر بوده است؟ آيا ارزشي را دارد 
در متن واقعيت هايی كه امروزه زيان های ماا را باه ساطح بلناد، بار ا ار       
تعدی بيگانه نشان می دهد، نهبه گاان خاويي را فادا و قرباانی كساانی      

 ارز  ندارند.  «دو تو »كنير كه به ااطلا  
اسلامی و شورای شر و فسااد،  الا  الدين ربانی و جمعيت به ااطلا  

 رده ی چركين تجربيا  سياسی افغانستان اند كه در اولويت پااک چند 
 كاری، نيازی به دسته بندی ندارند.

ه شادند،  در سااحه ی اقتادار ملای، بارآورد    آرمان های مردم اگر روزی 
ت را به آرامي می رسااند كاه تنباا در    مل محاكمه و بازخواست كسانی

شارعيا ،  پووهنځی محدوده ی خانواده ی ربانی، آن استادک معماولی  
نشان می دهد با ميليارد ها دالر دزدی و اختلا ، با كارنامه ای از رذاي  

ی، حضاور و  سياسی، نفااو، انحصاار قادر  و خيانات هاای نابهشاودن      
انستان را باه نماايي مای    بدترين تاري  افغ خاطرا  شوم شان، مستندا 

 د.نگ ار
يااد  هرگز و مبادا كه حاكميت نح  و ننگاين رباانی و موتلفااني را از    

با ويرانی تمام زيربنا هاا، شاياع تساليحا      ببرير. اينان در آن چبار سال
نظامی، پايين بردن شان حاكميت، تجاوز به نامو  مردم، تهرياب شابر   

 اول(، بدتر از بد اند. ها، قت  عام )حاد ه ی تل  افشار و چند
بيايد ر   و راست باشير! ادبياا  شاد ملای دشامنان داخلای، آن قادر       
وقيح و زشت است كه ما را تشويق می كند، اگر هر نشين بدان نيساتير،  
با درک ناگواری های ادای خاامو ، اختياار موشاع احتيااو مضار و      
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نشاوير  ی ملاحظاتی كه هرگز و به خير ما نيستند، تسالير فشاار و تحميلا   
د كه خواب خاينان شاناخته  ناز كسانی آسوده شو كه فقط علاقه مند اند

 شده ی تاريهی را خراب می كنند. 
حمايت از پروسه ی ااالاحا  و حاكميات قاانون و رياي       شرو ما به

جمبور، حضور و تضمين كار اتمر هاسات. ماا، اها  كاار و خادمت را      
 خوب می شناسير!  
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 رابر همهيك تنه در ب
 )الحاج نجيب ا  كابلی(

 
ط در پايتهات، باه بايي از    در گرماگرم ايجاد تلويزيون ها كه اكنون فق

رسايده اناد، گفات وگاو هاايی مياان ماردم راياج شادند كاه           شبله  32
حلايت از نشرا  ويژه ی يلای از تلويزياون هاای خصواای داشاتند.      

ي هويادا باود، اماا    كه توانايی های مالی ا  از نشارات « امروز»تلويزيون 
تفاو  ويژه ای را به نمايي گ اشت كه بيي از هماه، پيوساته باه طارز     

   بود.ا فلر و موشع موس 
يااور  باای محابااا باار حااوزه ی بااه ااااطلا  علميااه ی خاااتر النبيااين و  
تلويزيون تمدن كه گفته می شود شاديداً وابساته باه جمباوری اسالامی      

انعلاا  مای   « بيا و بباين »برنامه ی ايران اند با نقد عنعنا  ناپسند كه در 
يابد، نجيب ا  كابلی را كه تا آن زمان به عنوان وكيا  جساور پارلماان    

 معروف شده بود، به شهصيت مردمی و ملی مبدل می كند.
حاكميت جديد افغانستان )پا  از طالباان( باا تناوع حضاور جباانی )        

ده ی سياست های متنوع(، دشواری های پ  از جنگ و حضاور گساتر  
افغانان در كشور های همسايه، ناگزيری های دايمی داشته است تا بيشتر 
در موشع رير مو ر قرار گيرد. اگر اعتراشی در كار بوده اسات، پا  از   

ار  ديپلوماتياك، قرباان و اادقه ی ريار رسامی      با تبادل ادبيا  كر م
همسايه، تگدی گونه خواسته اند در برابر دشواری های مردم، آدميت را 

 رامو  نلنند.ف
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در كنار جامعه ی جبانی، حضور دگرگونه ی همسايه گان كه تا ديروز 
نياز تغييار    ير از جنا  های درگير، محسو  بودبا سلا  و حمايت مستق

شته )تفلرسازی و می يابد. آنان اين بار در شل  خيلی مهرب تر از گ 
 می كوشند در ميان ملت، گسست فلری رونما شاود  ادور ايديالوژی(

كه بدون شك، نبايت آن ها ارراض برای پارچه پارچه شدن جغرافيای 
 افغانستان است.

واكني های طبيعی مردم به عنوان توده هاای آگااه و كساانی كاه طعار      
تل  زنده گی در ايران و پاكستان را چشيده اناد، باه عناوان مشات هاای      

ا تا كه ميليون ها دالار مصارف مای كنناد      ندمحلر بر دهان دشمنانی بود
از ميليون ها تن  نی بسازند، اما با كمال كورخوانیمزدور ايرانی و پاكستا

ه در شد  سلوک زشت، تاوده هاای   به نام افغانانی پ يرايی می كنند ك
جو  شد بيگانه می شوند؛ زيرا آنان االيت بيگانه به ناام همساايه   خود

 را در قرابت به آنان، به درستی درک كرده اند.
ان و زنانی كه باعث قو  ح  ملی و مايبن دوساتی   در ميان مردم، مرد

می شوند، جايگاه ويژه دارند. آنان الگو هايی می شوند تا مردم در مسير 
درک مساي ، بيشتر بدانند كه در جبان كناونی ماا، وقتای از مارز هاای      
كشور ها عبور می كنند، به يادشاان بماناد كاه از كجايناد، اماا در مقاام       

 آدميت، فرقی نگ ارند.
الحاج نجيب ا  كابلی با اراحت بيان، جسار  كردار و مشای ای كاه   

بر سار سافره ی    كسانی رفت كه با نام جنا  و تجمعگاه تا مرز رسوايی 
را وشااحت بهشايده   « خاين، خايم است»آستان بوسان )بيگانه(، معنی 
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اند، از شهصيت هايی ست كه خداوناد بارای مردمای كاه تنباا بمانناد،       
با اراحت بيان، تبياين و عما ،    . او پ  از ظبور سياسیانی می كندارز

به مردم ياد داده است و در اين مبال، الگو می شود كه در مساله ی ملی، 
 نفع مردم، به معنی واقعی ملی می رسد.

 نجيب ا  كابلی:
هيو مهاالفتی باا    . منبرای تعدادی قبرمان استفقط  ،احمدشاه مسعود»

 فرض كنير جنگ مسعود با طالبان و !شان بادقبرمان  .طرفداراني ندارم
دفاع در برابر تجاوز پاكستان بود، اما باد نيسات از خاود     ،حزب اسلامی

بپرسير كه جنگ وی با حزب جنبي ملی به رهباری دوساتر و وحاد     
گا ارير؟ قاتا  هازاران تان از     ب ناامی  هاسلامی به رهباری مازاری را چا   

 ،باادري   ،ساالنگ هاا   ،شاار زبيك و تاجيك كاه در اف وجوانان هزاره، ا
  ناد؟ يها كای  اناد،  سمنگان و ساير مناطق كشته شاده  مزار، ،بغلان ،كندز
تجاوز پاكستان بود؟ اگار   در برابربا دوستر و مزاری هر دفاع  گآيا جن

پا  دوساتر،    ،اسات « قبرماان »های داخلای   جنگدر جنگجوی دخي  
مدشاه مساعود  مزاری، محقق، حلمتيار، سياف و خليلی قبرمان تَر از اح

 .«قبرمان های ملی دارير و ما ندا

الحا  نجيب ا  كابلی را برای بيان حقايق و دفاع از منافع ملای و ارز   
 های افغانی می ستايير.

 شر  تصوير:
جبباه ی  »كنفران  خبری الحاج نجيب ا  كابلی راجع باه خيانات تاير    

رشايد دوساتر و   به اشتراک امرا  االح، محمد محقق، عبدال« متحد ملی
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بااكر، ساناتور جنجاالی امريلاايی، طارف      احمد شيار مسعود. داناا رورا 
 م اكرا  چبار ناخلم داخلی بود.

جببه ی باه اااطلا     الحاج نجيب ا  كابلی، پ  از آن كه انشعابي از
كنفران  خباری، پارده از خيانات ملای     يك می كند، طی  ملی را اعلام

 ران چب  سال اخير اند. افرادی برمی دارد كه زاده گان بح
اگر دستان خارجی از مقدرا  مردم ما كوتاه می بودند، كسی فلر نمی 

می آيند تا ناچيزترين هويت های اجتماعی و سياسای  نيز كرد روز هايی 
     كه در سايه ی بيگاناه بازر  شاده اناد، بازر  تار از آنای شاوند كاه          

 شود.   سايه ی خسك در طلوع و رروب آفتاب، بزر  نمايی می
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 به رنگ آبی
 (كشور كمال )شبيد مينا

 
مد فراز و فارود، هناوز درگيار    آ افغانستان درگير بحران كه اينك در پی

است، در اوج بلندی ها و در فرود پستی ها، رستگارانی را معرفای كارد   
كه اگر مردم ما شان، حيبيت و خودشان را فراماو  نلردناد، از كماال    

تگارانی ببره بردند كه ببتارين مباارزه را   انسانيت و تعلق خاطر همان رس
 در مسير اهداف انسانی و ميبنی، دنبال می كردند.

سرزمين ما اگر در بحث كشور ويران، محروم و حرمان يافته، سوژه ماند 
می سازند و برای طمع و نياا   ل بحران و بستر خونين ا  برنامه و از مقا

 ا  است.  خويي برنامه می بافند، سهن از زنان و مردان
 خااص طبيعت، خلاقيت، انبوه كار فلری، حتی هو  ها و ستر هاا نياز   

ماای شااوند تااا در جغرافيااای انسااانی افتاااده در كااره ی خاااكی، تاااري ،  
داستان، روايت و مقال شوند و مردمانی كه در جبان اماروز، از گ شاته   

 خاطره دارند، از آن ها بياموزند.  
هماواره رعايات    ان فرهناگ خاود  بی و زشتی را در ميزما كه ملاک خو

می كنير، ويژه گی هايی كه استوار بار ارز  هاای خاوب انساانی اناد،      
پشتوانه هايی می شوند كه اگر پای احبت ملت و ميبن باشير، اهميات  

 دارند.
زير چتر آسمان آبی اين سرزمين كه خود افای حضور است، مردان و 

كارده اناد. در ايان مياان      زنان زيادی انديشيده اناد؛ رزمياده اناد و ايباار    
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از كماال  انديشه بر دختار افغاان، پايي از آن كاه خياال را مجاال دهاد        
افتد، احترام را تبارز می دهد و اين بارای  بيبر زيبايی  آفريني در ظرافت

كسانی كه زنده گی را مبارزه ی انسانی برای كرامت انسانی مای دانناد،   
، ناهياد ... و ميناا، تلالاوی    خيره كننده تر است. رابعه، گوهر شاد، ملالی

ادبيا ، خرد، حماسه، جرا  و جسار  اند كه الگو می شوند و از ميان 
هزاران وجودی كه شان  يافتير از عقب سد های قياود بشناساير، ماا را    
متوجه می كنند ناگفته ها و آماوزه هاای زياادی وجاود دارناد تاا بارای        

 راستی و رستن، به ياد آورير.
م در نوعيات روزگاار، حاد اه هاا را نگاه داشاته اناد و        زمانه ها، هركادا 

خوشبهت ملت هايی اند كه قيد قلر، ايبار و جان نباری فرزندان شاان را  
 به قيد آورده است.

مينی كاه تياره گای هاا و ساياهی      در زير آسمان آبای و در فضاای سارز   
ابر های بی  مر اند، در فرات هايی كه روشنايی، رناگ آبای را    هايي

دهد، مجال می يابير مقاال خاود را تاازه كناير و ايان نمای        حلاو  می
 شود مگر انديشه بر كارنامه ی زنان و مردان اين سرزمين.

در سطوری كه قرار اند در اين بر  هاا رقار بهورناد، انديشاه ای مارا      
واداشت تا اگر توانستر ترسير كنر، جرا  می دهد؛ جسار  می بهشد 

 و بی باک بود.
امه های راستی و درساتی )پايي از هفات  اور( سايما      پ  از پايان كارن

هايی به شبر  آمدند كه در دو ساوی جبباا  مهاالم و موافاق، اگار      
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هاا فراموشای   « مانر »ها و « ما»خوب دارند و زشت، بيشتر در قواره هايی 
 می دهند كه هيو پايه ای استوار نهواهد بود.

بر منافع تاوده   حقيقت، كرامت انسانی و توجه بر ارز  هايی كه پيوسته
د كاه هرچناد در روزگاار ساياه     نا ها بودند، انديشه ای را معرفی مای كن 

ما را انگيزه می بهشاد مقاال    ، تحريم می شود، اما آهسته آهستهكنونی
 خود و خودشناختن را از نو دنبال كنير.  

درياافتير و آگااه   « حقيقت، تلا  اسات  »مينا و انديشه ی مينا را با مفبوم 
سان روزگار، حقيقتی نيز يافت می شود كه هرچند تلا   شدير كه در نو

 است، اما ك ب نيست.
مينا، زنی كه فرياد كرد بی خود نشوير و خونين شد تا م بر حقيقات ا   

جست و جاو مای    ابدی باشد، همان انديشه ای ست كه در اين جا، او را
 ست كه درستی می آورد.افقط راستی  كنر تا ياد ما نرود

    سااالی ساات كااه در معرفاای   ،ماايلادی( 1354يدی )خورشاا 1333سااال 
زنده گی فرزندان راستين اين سرزمين، فرزندی از دختاراني را معرفای   

 می كند.
مزيت زنده گی در پايتهت، دختر افغان را از مزايای آموز  در ملتب 
ببره مند می سازد و هياهوی قطب ها )كمونيسر و امپرياليسر( شاعور او  

 زگاری نيرو می بهشد كه زايشگر حاد ه هاست.را برای درک در رو
تااا هنگااام تجاااوز اردوی ساارخ، جامعااه ی افغانسااتان، بيشااتر متااا ر از    

سات،  تحولاتی شد كه از خارج اادر می كردند. اين كه جريان های را
به چه ميزانی مقوله های رويداد های عظير  چپ، بنيادگرا ها و اعتداليون

(c) ketabton.com: The Digital Library



 افغان نامه: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /127 

 

--- 

فانه ناهنجار را ساخته اند، بدون آن كه سياسی، فرهنگی و اجتماعی متاس
نياز به بررسی آن ها باشد )تااري (، حضاور نااميمون عواما  بحاران در      
تجربه ی مردمسالاری دوم )حاكميت كارزی( را مای تاوان باا نحاوه ی      

 استفاده و كردار نااواب، به راحتی درک كرد.
قارار   شبيد مينا كه در حاشيه ی جرياان هاای وابساته و دلبساته باه ملات      

( يلی از جسورترين و آگااه تارين   1377داشت، در مقدمه های بحران )
جريان های سياسی زنان افغان )راوا  جمعيت انقلابی زنان افغانساتان( را  
به ميان می آورد كه بركنار از سازمانك ها و گروهك هاای فرمايشای،   

ايديالوژيك، زنان و دختاران افغاان را برمای انگيهات       -دولتی و حزبی
 برای مبين، مردم و خودشان مبارزه كنند. 

باه مجموعاه ی باه هار پيوساته ای از آن زناان و دختاران        « راوا»سازمان 
افغان مبدل می شود كه رديم می شوند و كليت شدند تا ناه تنباا سابر    
           تااااريهی خاااويي را حفاااظ كنناااد، بااا  وجاااودی )زن( را از ساااتر و 

و بناد را در توجياه جبالات و     برده گای ای بيارون كشاند كاه ايان قياد      
 نادانی، ميرا ی از گ شته های تاريك نيز داشتند.

پ  از تجاوز اردوی سرخ شاوروی بار افغانساتان، ميناای آگااه و پوياا،       
، محساو  مای   1312در ساال  « پياام زن »انديشه ا  را با نشر نشاريه ی  

سازد و نهستين سازمان زنان و دختران آگااه افغاان، اااحب نشاانی ای     
ی شااود كااه در همبمااه و جنجااال هااای مهااالم و موافااق )دو قطااب ماا

تصوير برجساته از حضاور ذهان ملات افغاان و       ،كمونيسر و امپرياليسر(
 افغانان باورمند بر انسانيت و منافع افغانستان بود.
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فاكولته ی شرعيا  پوهنتون كابا ، از مبمتارين مراجاع آماوز  هاای      
باه يااد دارد كاه چاه گوناه       رينی در افغانستان است و ايان محضا  عالی د

دختری از فرزندان اين سارزمين، دلهواساته، معنويات البای را خواساته      
 بود؛ يادی كه منتقدان تنظيمی او، بايد به ياد داشته باشند. 

مينای افغان، محص  فاكولته ی شارعيا ، هرچناد بارای مباارزه ا  بار      
سفارشاا    شد متجاوزان رو ، برای پايان آموز  عالی موفق نشد، اما

البی را با تاسي  موشع انساانی، ببتار از تفناگ باه دساتان و تنظيمياانی       
اجرا كرد كه با تابو های وجود، توتر های قاومگرا و تنظيمای، رهاروان    

 كنونی آنان اند.
باه مياان آماد، خشان تار و       رای مبارزه ی مينا و سازمان راوابستری كه ب

را معرفی مای كناد. داخا     سنگلاخ تر از ميوندی بود كه ملالی قبرمان 
ها تنظيمای كاه    افغانستان با وحشت كمونيستی و بستر هجر  با تنوع ده

چوب های سوخت آتي كمونيسار ساتيزی بودناد،     خواسته و ناخواسته
هر افغانی را كاه محايط هجار  در پاكساتان و اياران را مای شاناختند،        

هاای  م و رقابات  آزرده می سازد. وحشيگری خلقی و پرچمی در قت  عا
به بلايای عظير ستيز قومی مبدل شادند، بساتر هاای     تنظيمی كه پسان تر

ولاو جساور افغاان، باه      -خوبی نبودند تا شماری از دختران و زنان آگااه 
 راحتی از شان و سرزمين شان دفاع كنند.

     از هاايو   قطااب مهااالم كمونيساار باارای تحقياار و مبااارزه بااا شااوروی  
وجه، نقطه ی عطم در بررسی سياسات  گزينه ای روگردان نبود و اين ت

 مد های ناگوار داشتند.  آ هايی ست كه پی
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همچنانی كه افغانان آگاه و وطن پرست به حايشه رانده می شدند، جلاو  
تفلری نيز گرفته می شد تا مجاهدان افغان را مانع شاوند كاه افغانساتان،    

غاان  نيست، ب  خانه ی مردمای نياز اسات كاه اف    « دارالجباد جبانی»تنبا 
 ناميده می شوند.  

كشانيدن جرياان هاای برحاق و مردمای افغاناان باه حاشايه كاه بار شاد           
شوروی مبارزه می كردند و آن نباد هاايی كاه آگاهاناه در فلار ماردم      
بودند، جويی را به وجود آورده بود كه فقط با ترسير ساتيز جناا  هاای    

يناه  اگار در دو ساوی زم   ز آن، به خوبی می تاوان تشاهي  داد  درگير ا
های مردسالاری، مردان آگااه و وطان پرسات افغاان ناابود شادند و باه        
حاشيه رفتند، زنان و دخترانای كاه تعباد دينای و ميبنای داشاتند، بارای        
 مبارزه، ناگزير از پ ير  چه ناگواری ها و تلهلامی هايی كه نبودند؟

و مينای شبيد، در ساليان دشوار افغانساتان و ملات افغاان،    « راوا»سازمان 
در مسيری جلو رفتند كه شعوری بود و از پيماايي ايان ساير، توشاه ای     
 ساختند كه در هر بحران و نابسامانی، فقط به كار ملت و مردم می آيد.

با نشر نوشته ها و انعلا  رويداد های افغانساتان كاه   « پيام زن»نشريه ی 
 از مزيت تفلر زنان و دختران مبارز و پاک افغان ببره مای بارد، دريچاه   

در هيااهوی   بودناد تاا ماردم ماا     های گرچه كوچك، اما هماواره باازی  
 سياست، منافع و خودشان را فرامو  نلنند.

راست است و آزموده شد كه انديشه و كردار استوار بر اخلاص،  اواب  
ای  می آورد. تردد جريان های دو قطب، عجيب نشده بودند كاه جامعاه  

وا هايی را مشاهده مای كردناد   سيما ها و نبه نام تماشاچيان جنگ سرد، 
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مريلاايی، موشاع   ا -دناد و در آن روزگاار مواشاع روسای    كه قطبی نبو
 انسانی می ساختند.

در عقب بلندگو های  و شبيد مينا از ژرفای جببا  مبارزه« راوا»سازمان 
را « آدميات »بحاث   ز قارار گرفتناد كاه ايان جاا و آن جاا      ميدان هايی ني

 سفار  می كردند.  
ر اجتماعا  بيرون از افغانستان و عقاب جبباا  مجاهادان    حضور مينا د

 افغان در پاكستان و ايران، خواسته های بر حق مردم ما را سوای شاعار و 
رد و بااه گااو  جبانيااان ب اا   سااتيزه گااری هااای جبااادی و كمونيسااتی  

تماشاچيان جبانی كه مقاال افغانساتان را در نبارد دو قطبای و ياا هار در       
دنباال مای كردناد، تعااريم ديگاری نياز از       ترحر بر تاوده هاای آواره   

، عباار  از حقيقات   «راوا»افغانستان و افغانان شنيدند كه با روايت مينا و 
حال مردم و كشوری بود كه در گرماگرم نبرد، حقوو آنان زيار پاا مای    

 شدند.
پا  از دعاو  حازب سوسياليسات     ميلادی، شابيد ميناا    1311در سال 
كه يااد او را  « ولان »شتراک در كنگره ی به اروپا می رود و تا ا فرانسه

با قامت افراشته و انگشتانی كه با نشانه ی پيروزی ملات افغاان، در برابار    
نماينده ی اتحادشوروی )باوري  پونامااريوف( بلناد كارد تاا جلساه را       

 ترک كند، تاريهی می سازد.
گار از جاا افتااده گای     بازگشت به جببا  مبارزه، دختر افغاان را كاه دي  

بود، انگيزه می دهد در مسير مبارزه رمگسار باشد يشه هايي شادمان اند
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و در محاادود يادگااار هااايی كااه نگ اشااتند بيشااتر شااوند، شاافاخانه و    
 آموزشگاه می سازد.

سايه ی ابر های جبالت كه در هركجايی بر ملت ما اشاك تمساا  مای    
 شود، به آسانی اجازه نمی دهد از اين بدشل  بادتركيب كاه از بهاار و   

بر آسمان آبی رفته اناد، دختاران و    وران تنظيمیدود عنعنا  و ستيز جان
 زنان افغان از سياهی به راحتی به روشنايی بروند.

رابعااه را مجبااور كردنااد بااا خااون خااويي، داسااتاني را رنگااين سااازد.  
گوهرشاد را اعدام كردند تا خرد زن را خفته كرده باشاند. ملالای، پا     

الاری ها، دفن شد. ناهياد را كشاتند تاا شاعور     از ميوند، در اعماو مردس
سياسی را دفن كنند و مينا را ترور كردناد تاا جساار  زناان و دختاران      

نواخت است: مرگی كه  ی مينا، يكپايان زنده گ افغان را سانسور كنند.
 زود رسيد.

ميلادی در شبر كويته ی پاكساتان، تراژيادی ای را رقار زد     1317سال 
  ماردم ماا را تاازه مای كارد. گاروه هاای رقياب و          كه در واقع درد های

چياز و هار    ستيزه گر تنظيمی كه با بنيادگرايی دينی و م هبی، بارای هار  
جبادی شبيد مينا را چراری  -كسی تعريم و برنامه داشتند، جريان ملی

تنظيمای، بارای روشانايی     -يافتند كه در تاريلی های ذهنيت های قومی
ا و دو تان از دوساتاني شابيد شادند. ساال      افغانان روشن شده باود. مينا  

 ميلادی، تاري  آن روز سياه است. 1317
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 واقعيت ديگر
 )امرا  االح(

 يادآوری:
امرا  االح در شمار جوان ترين مديران حلومت از نهباه گاان حاامی    

 ار می رود. موشع گيری های ملای او مرحوم احمد شاه مسعود نيز به شم
، به جمع افغانانی افزود كه مای  «روند سبز افغانستان»د از جريان قب  و بع

   ديدنااد منطااق دفاااع وی از هوياات ملاای و جاارا  بيااان آن در ميااان      
مجموعه ای كه گمان می رفت بيشتر از همه )اعضای جمعيت و شورای 
نظار(، مهالم ارز  های ملی اناد، هموطناانی زياادی را باه احتارام او      

نوشته ها و بيانا  بی شمار اوتی و تصاويری ااالح    واداشته بود. هنوز
در ميان مردم ما رد و بدل می شوند. اين قلر در فرات های مهتلم باه  
 كژرويی های ريي  پيشين امنيت ملای تنقياد داشاته ام، اماا ايان موشاع      
گيری ها، هرگز به معنی فراموشی موشع ملی جناب االح نيستند. او باا  

می شد و با سواد بلنادی كاه دارد، از هويات    جسار  در رسانه ها ظاهر 
ملی دفاع می كرد. اين موشع وی، خصومت كار ظرفيات هاايی را نياز     
برمی انگيهت كه گاه بار ا ار موشاع ملای مرحاوم محماد قساير فباير،         
ناآگاهانه به تجريدی پاا مای گ اشاتند كاه حاالا شاماری از آناان را از        

 ملت، جدا می كند. 
يت طلبی هاای قاومی، حتای فراتار از نفا       اخير، رشد هو های در سال

مساله شد. بنابراين اگار هايو محادوديتی بار اباراز وجاود قاومی وجاود         
ندارد، بحث از تحمي  هويت قومی به نام ملای، باه هايو عناوان منطقای      
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شال  گرفتاه اسات كاه      تقسير بندی قومی نيست. دولت كنونی با تبلور
عاليات هاای آزاد فرهنگای،    شايد در تاري  افغانستان، بی ساابقه باشاد. ف  

رسانه يی و فلری، حتی به حد گرايي های م موم قومی و شاعار هاای   
آسانی، آشلار می كنند كه محدوديتی باه ناام تحميا     -تفرقه انگيز خر

هويت قومی به نام ملی، بی معنی است. اارار ما باه افغاان باودن، حفاظ     
 ير. سقفی ست كه در ناداری های كنونی، حداق  بی خانه نباش

دور  ی های به جاای ملای، از خاط عقلانيات،    گير جناب االح با موشع
در حالی از او حمايات مای كناير كاه      «واقعيت ديگر»نرفته است. با نشر 

حاميان ارتجاع و فرار از منطق، عقب او را گرفته اند تا به جمع بازاريانی 
ه بپيوندد كه به مبر ترين سوژه های نفر ، تمسهر و تحقير، مبادل شاد  

 اند. 
*** 

شاايد   ... شايد پشتون و از كندهار باشر. شايد تاجيك و از پروان باشر.»
ياك ملات،    همه افغان و از افغانساتان اساتير.   هزاره و از باميان باشر، اما

را اقتبا  كرده باشر. « االح»خداكند عين سهنان امرا  « يك سرزمين!
وز های زيادی روی سهنانی كه از شعور بلند ملی حلايت می كنند و ر

افحا  فاي  باوک افغاناان، پسانديده مای شادند و باه اشاتراک مای          
 گ اشتند.
رادياوی آزادی، متوجاه    ن شنيدن يلی از برنامه های ميزگارد روزی حي

تا ير سهنانی بودم كه همانند اقتبا  بالا، احترام و شگفتی شنونده گاان  
ااالح باه هماراه    و گرداننده گان راديوی آزادی را بارای آقاای امارا     
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داشتند. آقای االح در آن برنامه ی رادياويی نياز در هار نوبات پا  از      
شالر  »پايان احبت هايي، باه تلارار باه ايان جملاه تاكياد مای كارد:         

او در براباار پرسااي هااای شاالاكانه ی    «الحمااد   مساالمان و افغااانر!  
ه مای كارد كاه مهالفاان     گان كه بی جبت نبودند، پاسا  ارائا   گرداننده
 های ملی، حلقا  كوچك و ناچيز اند. ارز 

اگر استبنا وجود دارد و اگر شارايط تحميلای، جامعاه ی افغاانی و ملات      
مد رويداد هايی كه ناشی از مداخله ی آ افغان را ناگزير كرده اند در پی

ی باه انادازه ی   خارجی بودند، متفرو شوند، در شرايطی كاه هايو چياز   
شماری، خاود  برای گ شته های  مو ر نيستند، چرا وحد  و با هر بودن

را « خشاك «و « تر»ااطلا  محروم كنير و به  را از شهصيت های خبير
هرچند استند كسانی كه با چساپيدن باه گ شاته ی تنظيمای و      بسوزانير؛

برناد   ماشی ای كه ديگر تاري  گ شته است، هنوز در رفلت به سر مای 
اسان بازی(، نمی در اوج فرار از عق  )خر و با پی گيری ارراض تنظيمی

گ ارنااد افغانسااتان را محاادوده ی باادانير كااه تاارک حقيقاات افغااان و   
افغاناان در حاب وطان، بای     افغانستاني را شرک و كفر می دانير؛ زيارا  

 بنابراين هرگز كافر و مشرک نمی شوير.مانند اند. 
تاكيد بر موشع ملی و افتهار بر هويت افغانی، محادود باه كساانی نمای     

آقای االح، وقتی نوبت نقاد مهالفاان برساد، فراماو       شود كه همانند
كنير در ميان تجربيا  جناحی و تنظيمی نياز وطنپرساتانی وجاود دارناد     
كه اگر اجبار ديروز، آنان را بی خاود كارده باود، حاب وطان، آناان را       
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وداشته است باا گسسات از گ شاته هاای نااخو ، انشاعاب كنناد و باا         
 رشايت مردمی را به دست آورند.عقلانيت اختيار، اجر خداوندی و 

نياز در  « یواقعيات هاای ديگار   »به همين بسنده می كنر كه  در اين مقال
نيازی نيسات بار ا ار كاردار گاروه هاا، اشاهاص ياا         برابر ما قرار دارند. 

اشتباها ، قلر ح ف بلشير و فرامو  كنير در  های آموزنده ای در 
 كژرويی ها نيز وجود دارند.

حوم نلنير كه هرياك باا دال   ا از وجود نهبه گانی مرببتر است مردم ر 
متفرو شده بودناد و اكناون كاه مقاال مناافع ملای و سارزمين،         خودشان

از حقوو  متی و منطقه يی ست، با ادای بلندبزرگتر از مقال تنظيمی، س
 همه دفاع می كنند.

كسانی كه برای مناافع ملای، ارز  هاای افغاانی و سارزمين افغانساتان،       
د آزمون دهند و برای اين امور مبر، موشع گرفتاه اناد، بايساته    حاشر ان

 نيز محك بزنير.« واقعيت ديگر»است نگر  بر آنان را با 
ده ها و اد ها تان از نهباه گاان و شهصايت هاايی وجاود دارناد كاه          

گرچه با پيشينه ی تنظيمی، سوژه های مبار نقاد اناد، اماا ارز  موشاع      
فع ملای باروز مای دهناد، بيشاتر از آن      آنان با اخلاای كه در مبحث منا

است كه آنان را با حقايق كوچك تنظيمای، خاورد نماوده و باه حاشايه      
 برانير.

نظيماای، حزباای و مقاااومتی  در تمااام جريااان هااای سياساای، جبااادی، ت 
 رگز از تحفاظ افغانيات و افغانساتان   افرادی بودند و استند كه ه افغانستان
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مه ی عم  می ايستند، به آنان نياز رفلت نلردند و امروز اگر در مقام جا
 دارير.
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 مردی از سرزمين آزاده گان
 )محمد شفيق گ  آقا شيرزی(

 يادآوری:
خورشيدی، همراه با آقای حفيظ ا  باركزی كاه   1332در زمستان سال 

، باه  «شورای ژورناليستان افغانستان اسات »و ريي  « انجمن بارک»عضو 
قا شيرزی رفتر. مركز دفتر انتهاباتی آقای شيرزی، مركز انتهاباتی گ  آ

واقع عقب سينما زينب و در جوار منزل پدری من قرار داشت كه اكنون 
از منازل وی در شبر كاب  به شمار می رود. قب  از اين، آقای شيرزی را 
زمانی كه وزير فوايد عامه بود و نيز هنگام مسووليت ولايت ننگرهاار از  

و مای شاناختر. در هار دو نوبات قبلای، ياك جاا باا          نزديك ديده بودم
 اعضای اتحاديه های ژورناليستان با او ملاقا  كرده بودير.

  گاا  آقااا شاايرزی، در شاامار اشهاااای شااناخته ماای شااود كااه هرچنااد  
گ شته ی جبادی و تنظيمی داشتند، اما كوشي های آنان در حلومات  

زی از اعضاای فعاال   جديد )پ  از طالبان( بسيار مو ر بودند. آقای شاير 
تير كرزی شمرده می شد و تلا  می كرد بر ا ار شارايط ناو، فاااله از     
مساي  جنگ با توجه به عمران و رفاه بيشتر شاود. تالا  هاای او بارای     
اجتناب از سياسی ساختن نظام )اختيار ناام جمباوری افغانساتان در لوياه     

تلنوكرا ، او جرگه ی قانون اساسی( و تامين ارتباو مردم با نهبه گان 
را در چند جبت معرفی می كردناد. او از ساويی مای كوشايد باا برناماه       
های عمرانی به مردم كمك كند و از جانب ديگر تلا  می كرد ماردم  
با دوری از گرايي های سياسی، به اولويت های انسانی شان برسند. اين 
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كه به چه ميزانی موفاق باود ياا ناه، كارناماه ی اعضاای فعاال حاكميات         
كرزی باه هماه گاان روشان اسات. مای داناير كاه در شاركت سابامی           
حلومت كرزی، كمتر كسی بوده است كه به چيزی نرسايده باشاد، اماا    

تند و هر كار می كردناد،  تشه  افراد فعال كه به ااطلا  هر می گرف
شاخصه ی شناخت افرادی باشد كه گ  آقا شيرزی در مياان آناان   شايد 

 قرار داشت. 
ا ر رفتار خاص سياسی و فرهنگی و ارتباطاا  مردمای،    آقای شيرزی بر

در ميان افغانان از احترام و شبر  ببره مند می شود. او به اين لحاظ بود 
كه جرا  می كند در انتهابا  رياست جمباوری سابر بگيارد. مان بار      
ا ر سابقه ی شناخت، حرمت و احترام وی به فرهنگيان و اه  رسانه هاا،  

 كوشيدم تلافی كنر.
با دعو  ما )دست اندركاران رسانه هاا( باه    1317آقای شيرزی در سال 

ننگرهار هميشه ببار، مبمانی بزرگی ترتيب می دهد و پا  از آن، مبلاغ   
قاب  توجبی را به اعضای اتحاديه ی ملی ژورناليستان افغانستان، كماك  

 می كند. 
، باا جنااب بااركزی باه دفتار      1332چنان چاه آوردم، در زمساتان ساال    

انتهاباتی آقای شيرزی می روم. آقای حفيظ ا  باركزی كه از  -مركزی
اگر خواسته باشی با تير آناان كاار   »دوستان من است، لطم می كند كه 

ده ام كاه  در شرحی كه راجع به آقای نادر نعاير نوشاته باودم، آور    «كن!
بناابراين در   باشار.  نمی توانستر در يك جاا  بر ا ر كمك در چند موشع

باه جنااب   به اين دليا   وبت نيز كوشيدم فقط كار نمونه انجام دهر. اين ن
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باركزی گفتر كه می خواهر در پروسه ی تبليغاتی شان سبر بگيارم. در  
آن زمان، داكتر فريدون باركزی، مسووليت دفتر تبليغاتی آقای شايرزی  

كارده   را برعبده داشت. با او آشنا شدير. شه  بسيار مودب، تحصاي  
د بود. داكتر باركزی از حضور ماا اساتقبال كارد. مادتی     و خو  برخور

پ  از اين ديدار، جزوه ای ترتيب دادم كه در زير از نظر خواننده گاان  
افغان می گ رد. اين جزوه را كه محتاوای تبليغااتی دارد در اختياار تاير     
انتهاباتی آقای شيرزی قرار دادم، اما نمی دانر كه استفاده كردند ياا ناه!   

ه ی اطلاعاا   ارائا  سهه ی مجازی اين نوشته، اارف باه منظاور   انتشار ن
 است. 

 ديباچه:
پ  از آراز بحران )هفتر  اور( باازيگران افغانساتان، فقاط باا ناام هاای        
كسانی خلااه نمی شوند كه از رهباری كشاور تاا رده هاای وابساته باه       
جريان های بيرونی، در بيي از سی سال دشواری ها و رنج هاای ماردم،   

ی دست اول، شهصيت های مبار گفتاار هاا، نويسانده گاان و      سوژه ها
منتقدانی بودند كه چلياده ی دار و نادار كاردار و انديشاه هاای آناان،       

 خلااه ای از افحا  اندوه و تلهلامی های ملت افغان است.
پا به پای رويداد های رژير ها، جريان های مردمی از مبارزان مجاهد تاا  

افغانستان دچار بحران را در مقال افغانيت و  مباجران و قلر به دستانی كه
منافع ملی فرامو  نلرده بودند، طرف ديگر همان مبحبی ست كه فقاط  
بر شر  اعمال و انديشه های زعامت ها و وابسته گان بيرونی بسانده مای   

 شد. 
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چه در مشاللا    افرادی كه چه در دشواری های جباد وبودند و استند 
طالباان، در دشاوارترين سااليان تااري      جنگ های داخلای و حاكميات   

افغانستان و زنده گی ملت افغان، اگر روزی در سانگر جبااد بودناد، در    
كمترين فرات هاا نياز فراماو  نلردناد كاه اااحب خاناه ای باه ناام          
افغانستان اند و به ملتی به نام افغان تعلق دارند. كاردار ايان افاراد، هماان     

ه هاای نبارد هاا و پريشاانی هاای      كارنامه هايی را ساخت كاه در هنگاما  
مردم، فضای امن، توجه به درد ها و نشانی هايی بارای شانيدن ساهنان و    

 ند.درر ها را به وجود آور
، بهي هايی از زنده گی و كارناماه ی يلای از    در اين جزوه ی مهتصر

ازی باه تواايم   آن فرزندان كشور را آشلارايی می دهير كه هرچند ني
مای توانناد بارای آن افغاناان و      ناده گای مبارزاناه   ندارد، اماا جزيياا  ز  

جوانانی انگيزه دهند كه همانند گ  آقا شايرزی باه ماردم نياز فلار مای       
 كنند.

 زنده گی و آموزش:
كندهار حماسه آفرين، آن خاستگاه و سرزمينی ست كه هرازگاهی كاه  
افغانان در انديشه ی افتهار و ررور می شوند، ناام هاای مياروي  نيلاه،     

د هوتلی، اعلی حضر  احماد شااه باباا، ملالای، علاماه حبيبای،       محمو
 مردان و زنان مبارز و نيك سرشت آن ولا، آنان را ياری می رسانند.

گ  آقا شيرزی، زاده ی كندهار بزر  ياا ايان خطاه ی ماردان بازر       
شمسی، شاهد تولد فرزندی از فرزندان اديق افغاناان   1333است. سال 
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می ست كه خاانواده ی متادين شايرزی، او را    می شود و محمد شفيق، نا
 با آن، مسمی می كنند.

از شاخه ی بااركزی تباار پشاتون تعلاق      یبزرگ به فامي  گ  آقا شيرزی
دارد، بنابراين، توجه در امر پارور  و آماوز  او، نلتاه هاای مبار در      
دستور مراقبت از وی بودند. در كنار مبر و عطوفت مادر و پدر، محماد  

ملتااب ماای شااود و ليسااه ی مشاارقی كناادهار، نهسااتين  شاافيق، راهاای 
آموزشگاه اين افغان بود. فرارت از ملتب، محمد شفيق را بارای تعماير   

 داني انگيزه می دهد و او راهی دارالمعلمين می شود.
 كارنامه:

مستوفيت ولايت كندهار، نهستين نباد دولتی ست كاه محماد شافيق را    
ني بزرگوارانه و مساوولانه، هماان   برای كار در خود می پ يرد و او با م

گونه كه اكنون نيز بر ا ر اداقت در كار شبره است، مسووليت هاايي  
ب ميبناای جلااو ماای باارد و پاا  از آن در سااپين  در اياان اداره را بااا ح اا

 بولدک، اجرای وظيفه كرده است. 
محمد شفيق جوان كه تازه برای خادمت باه وطان، تجرباه ی كااری را      

ان ماتمی درگير می ماند كه باا آرااز هفاتر  اور،     سپری می كرد، در هم
 ملت مسلمان افغان را در خود فرو برد.

فاجعه ی هفتر  ور، هنوز مردم مسلمان و سربلند ماا را باه خاود مشاغول     
شاوروی   جماهير شمسی، اتحاد 1351كرده بود كه در ششر جدی سال 

و ملات  با شلستن تمام مرز های انسانی و اخلاقی، بر سارزمين اسالامی   
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آزاده ی افغان، يور  می برد و تراژيدی ای را رقر می زناد كاه هناوز    
 هر از ناگواری هايي در رنجير.

شبيد الحاج عبداللطيم، پدر محمد شفيق كاه بارای تربيات و آماوز      
پسر ، او را با حمايت از تحصي  در ملتب و دارالمعلين، كمك كرده 

زمون خيلی بزر  يا دفاع بود، شفيق جوان را متوجه می كند كه زمان آ
 از ميبن، شرافت، آزاده گی و افغانيت، فرا رسيده است. 

كسانی كه ساليان دشوار جباد بزر  افغانان را به ياد دارناد، مای دانناد    
كه قرار گرفتن در سنگر جباد، همان انگيزه و استقامتی را می خواسات  

ق كاه همانناد   اشتند. محمد شفير شلوه گ شته دكه پدران ما در تاري  پ 
ر افتهاار نياكاان، حا  رارور مای      از خواني گ شته های پ  تمام افغانان

در  يكرد، در شگفتی ناشی از اين كه می بايست همانند نياكاان بازرگ  
ميدان دفاع از سرزمين و ارز  ها قرار گيرد، همت را نمی بازد و پاا باه   

 ی شود.  پای پدر، راهی ميدان های خونين و گرم جباد مقد  افغانان م
فامي  محمد شفيق در نهستين تعبد دفاع از سرزمين، ناگزير مای شاوند   
طعر تلا  هجار  را بچشاند و در نهسات، از منطقاه ی خاود از مركاز        
كندهار، به ولسوالی دند، هجر  می كنند. اين جابه جاايی كاه آراازی    

خاانواده ی   از بی خانمانی بود، نهستين فص  های داستان قربانی و ايباار 
 د.  زی را رنگين می كنشير

باشد كاه محماد شافيق    می كندهار، شايد ملانی « محله جا »منطقه ی 
گ  آرا شيرزی، هرگز از خاطر نهواهد برد. الحاج عبداللطيم در نبارد  

تاان از اعضااای خااانواده و   33گاارم بااا متجاااوزان در همااين محلااه بااا   
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محماد   به مقام رفيع شباد  ناي  می آيد و با شاباد  آناان،   ينزديلان
شفيق مجاهد، همچنانی كه از سهتی های دفااع از مايبن و سارزمين باه     
خوبی آگاه می شاود، در ساوگی فارو مای رود كاه ساال هاا پا  ايان          
حاد ه، همچنان به عنوان رويداد فرامو  ناشدنی، شايرينی كاام آناان را    

 با اندوه تلهی، عجين خواهد كرد.  
و شابر   « گ  آقا»ت پ  از شباد  پدر، محمد شفيق كه ديگر با اف

شيرزی )شيرزاد(، از اعتماد ياران و مردمان ببره مند بود، در مسايری در  
جريان های سياسی و اجتماعی افغانستان قرار می گيرد كه طی چباارده  
سال حاكميت كمونيساتی، چباار ساال حاكميات تنظيمای و پانج ساال        

  را زناده گای ا   بيست و سه سال از ببتارين روزگاار  حاكميت طالبان، 
كااه مشااتاو زنااده گاای در بسااتر افغانسااتان پاايي از جنااگ بااود، در      
دشوارترين ساليان ملت بزر  افغان، در راه مبارزه برای وطان، ماردم و   
 -ارز  ها هزيناه مای كناد و هماين حضاور محساو  و فعاال سياسای        

اجتماعی، او را به چنان آموزه ها، در  ها و تجربياتی مای رساانند كاه    
، مردی با نام و شبر  محمد شفيق گ  آقاا شايرزی،   اگر در روزگار ما

ماورد اعتمااد ماردم اساات، ايان اعتمااد را باارای تالا  هاا، اااداقت و        
ساال مباارزه ی پايبر، بارای      23خدماتی به دسات آورده اسات كاه در    

 ملت، كشور، منافع و فرهنگ ما درگير بود.
پ  از سقوو حاكميت كمونيساتی، گا  آراا شايرزی، مساير ديگاری       

گزيند و بركناار از نبارد هاای تنظيمای، در مقاام ولايات كنادهار         برمی
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افغانان دردمند بياموزناد و بدانناد كاه جناگ      تلا  می كند تا بار ديگر
 های فرسايشی و تباه كن، يگانه های مقوله ی زنده گی آنان نيستند.

تا سقوو حاكميت طالبان، گ  آقا شيرزی، خود  را به عناوان ماردی    
ت، معرفی كرده باود و خادما  او در راساتای آراماي     كه اه  كار اس

افغانان، مردم را اميدوار می كنند كه بعضی از سياستگران آنان، ماردم و  
 ممللت را فرامو  نلرده اند.

بران ما كاه  نقي گ  آقا شيرزی در حاكميت طالبان نيز همانند همان ره
آقاای  منطق، جای تفنگ را بگيرد، قابا  ساتايي اسات.    كوشيده بودند 

شيرزی، شمن تفاهر و گفت وگو، محيطی را در كنادهار باه مياان مای     
آورد تا آشوب و بگير و ببند هايی كه باعث اذيت مردم می شدند، دور 

 بمانند. 
پ  از سقوو طالبان، آقای شيرزی كه با مشی ملی و مردمی شناخته می 
ی  شد، شمن سبر مبر در روناد انتقاال قادر  و فاراهر نماودن زميناه      

چون اعلی حضر  شااه محماد    ضور برای شهصيت بزر  و مردمیح
)بابای ملت( به زودی در تير رهبری با ريي  جمباوركرزی ياك     ظاهر

 جا می شود.
گاا  آقااا شاايرزی بااه زودی در دومااين دوره ی كاااری ا  در كناادهار 

می كوشد مردم، شمن فرامو  نمودن گ شته ی خاونين   نحماسه آفري
يت و ارائااه ی خاادما  عمراناای، انلشااافی،  و دردآلااود، باار ا اار ماادير 

فرهنگی و اقتصادی، در مسيری رهنماون شاوند كاه اگار باا مشااهده ی       
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كندهار كنونی، چيز های زيادی از نما های ويران و كبنه به چشر نمای  
 آيند، كسانی از آن ولا كار كرده اند.

احسا  ناشی از اعتماد ملت، بالاخره در يلای از بازر  تارين مقااطع     
ه گی گ  آقا شيرزی، وی را انگيزه داده است خود  را باه عناوان   زند

سات رياسات جمباوری در انتهاباا  ساال      خدمتگار اديق ملت، در پ 
 شمسی، نامزد كند.   1333
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 آگاه جسور
 )دكتور محمد اشرف رنی احمدزی(

 
هيو گاه به اندازه ی عقده ی حقاار  و حسااد  كساانی كاه در برابار      

و علمی دكتور اشرف رنای، يااوه سارايی مای كنناد، لا          موقم ملی
 نبرده ام.

 -ديوانه گانی كه با هويات هاای اساطوره يای و فرهناگ هاای ماداحی       
جعلی )آريايی، خراسانی، فارسی(، نزديك است خودشان را ااادارا   
افتهاری كرا  ديگر بدانند، وقتی در درمانده گی نقاد حاكميات هاای    

و مداخله، همواره بيرون جساته اناد، جغرافياا     معاار كه باوجود استعمار
ساخته اند و تمدن، مظاهر نوين و بدون شاك خيلای پ ربباای كناونی را     
برای افغانستان به ارمغان آورده اناد، هاار مای شاوند، از كوچاك تارين       

 ابزاری نيز استفاده می كنند كه حتی به كار كودكان نمی آيد.
رف رنی تا زير ساوال ب اردن هاای    از انتساب رير پشتونی برای دكتور اش

كودكانه ی شهصيت علمی او، از انگشت نبادن های كژدار و مرياز تاا   
دشنام و فحاشی كه اكنون هاله ی حماقت كرده اند، ربطه ها بر موقام  
بلند تباار او در سياسات افغانساتان، دشامنان دكتاور اشارف رنای را باه         

 نشرا  ويژه ی طنزی مبدل كرده است.
ان تاا پاياان حضاور اجتمااعی و سياسای بازر  رياي         حماقت مهالفا 

جمبور، ما را بر ريي منتقدان كوردل و عقده مناد او كاه روزتااروز از    
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منطق و آدميت در باخت تاريهی ای كه دير نهواهاد باود تنباا بمانناد،     
 می خنداند.

مای و عظاير   در اين نگار  كوچك، مجاال پارداختن باه شهصايت عل    
ا آوردن فبرسات تحصايلا  و تجربياا  او    تنبريي  جمبور را ندارم. 

كه اكبراً بين المللی و علمی اند، شايد چندين فص  شوند كه باه تنباايی   
 م بر های واشح بر استواری داني او خواهند بود.

در جوی كه از داستان های كودكانه ی رستر و سبراب، از هويت های 
ه نگاااری جعلاای و فارسيساار ساااخت اسااتعمار، از انبااوه مااداحی و واقعاا

خاايت و آسانی و پارسی، پشتوانه می سازند تا تعدادی بی -تواري  خر
ام بزنند و بعد به ساوی رياي  جمباور     درمانده در شناخت خودشان

، جمعيات اكبريات   «ماادر فاولازره  »يور  ببرند كه بر اسا  آمار های 
شده اند و كرسی های بيشاتر كابيناه، از حقاوو تااريهی و شااهنامه يای       

باشد، بر ملت افغان است تا حقيقت االيت خودشان را همانناد   آنان می
گ شته های واقعی و تااريهی نياكاان مارد ميادان و شمشاير باه دسات،        
حفاظت كنند. اگر تغيير ناام هاا، مفااد سياسای و اجتمااعی بيگاناه گاان        
شود، چرا از امتياز و سبمی دست بلشير كه به تمام و كماال، بارای ماا    

 محفوظ اند.
، حمايات مای   ع افغانی و اسلامی دكتور اشارف رنای احمادزی   از موش

مقال االيت، شرافت و شهصيت هايی را كه دشمنان كنير. بايسته است 
تا هماواره روی   انی های آنان زبون ساخته استبی چاره ی ما را در ناتو
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ط باا عباور از   گ شته هايی موج سواری كنند كه گويا تمدن كنونی، فقا 
 ، احترام بگ ارير. هميسر شد روی لا  آبايی آنان

ا با ساور برداشات و جعلياا  تااريهی عاوض      ببتر است مقال خويي ر
زنده گی می كنير. بنابراين، هايو نياازی    نلنير. ما در قرن بيست و يك

 آسانی و فارسی ندارير. -به گُرز، سوته، رستر و سبراب خر
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 «عمرزی»معرفی مصطفی 
 ر و روزنامه نگار()نويسنده، پژوهشگ

 

 در كاب . 1362عقرب سال  2متولد  -
 .1371در سال « ليسه ی عالی استقلال»فارغ از  -
پوووهنځى « راديااو و تلويزيااون»بهااي فااارغ بااه سااويه ی ديپلااوم از  -

 .1312ژورناليزم پوهنتون كاب  در سال 
از پروژه های آموزشی « گزارشگر انتهابا »دارنده ی گواهينامه ی  -

 .BBC شبله ی جبانی

 تجربيا  كاری:
عضو شورای مركازی، گزارشاگر، خبرنگاار، روزناماه نگاار، مادير مساوول        
نشريه، هملار قلمای، مصاحح، نويسانده، تبياه كنناده، كاارگردان، مساوول        
ارزيابی نشرا ، مسوول طر  و ارزيابی و مسوول واحد فرهنگی در نباد ها و 

اتحادياه ی ملای   ساتان،  رسانه هايی چاون اتحادياه ی ملای ژورناليساتان افغان    
  انجمن شاعران و نويسنده گان افغانستان،ژورناليستان و خبرنگاران افغانستان، 

بنياان  »فصلنامه ی  ،«باختر»، راديو و تلويزيون «1»، تلويزيون«قلر»هفته نامه ی 
، مجلاه ی  «سرخط»روزنامه ی  )منتشره در جمبوری اسلامی ايران(،« انديشی

 ټوول»، وب ساايت  «افغاان  ټوول»، وب سايت «تحريك»، گاهنامه ی «اوربند»
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، وب سااايت «تاناد »، وب سااايت «24دعااو  مياديا  »، وب ساايت  «افغانساتان 
واحد تولياد   و« دانشنامه ی افغان»، وب سايت «حقيقت»، وب سايت «روهی»
 «.آمو فلر»

 فرهنگی -آفريني های كاری
 برنامه ها و فلر های مستند تلويزيونی:    

«: باختر»در تلويزيون « يك سده فراز و نشيب»تند تاريهیبرنامه ی مس -1
 دقيقه يی. 24قسمت  14

 11«: بااختر »در تلويزياون  « آييناه ی تااري   »برنامه ی مستند تاريهی  -2
 دقيقه يی. 24قسمت 

   24قساامت  22«: باااختر»در تلويزيااون « نااای»برنامااه ی مسااتند ادباای  -3
 دقيقه يی. 

 دقيقه.   24«: باختر»يون در تلويز« سرطان 26»فلر مستند  -4
)پيرامون زنده گی مرحوم فقير فروزی( « پژواک كوهسار»فلر مستند  -5

 دقيقه. 42«: باختر»در تلويزيون 
 تهليقا :

 منتشر شده است. -احبت های مغاره نشينان )طنزی( -1
 منتشر شده است. -اجتماعی( -افغانستان و بازار آزاد )سياسی -2
 مرز و بوم )تاريهی(. -3
 منتشر شده است. -يادواره )معرفی چبار فرهنگی افغان(چبار  -4
 سهن در سهن )معرفی كتاب ها(. -5
يك قرن در تااري  و افساانه )تااري  تحليلای و شافاهی افغانساتان از        -6

 منتشر شده است. -ميلادی( 2222تا  1322
 منتشر شده است. -نامه )مشاهير افغان( افغان -7
 منتشر شده است.  -پشتون ها )تحليلی( -1
 رسانه ها، مديريت و نوسان ها )رسانه يی(. -3
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 اجتماعی(. -در هرج و مرج زيستن )سياسی -12
 تاري  عميق )طنزی(. -11
انديشه در بستر سياست و اجتمااع )مقاالا  منتشاره در روزناماه ی      -12

 منتشر شده است. -سرخط(
 منتشر شده است. -تحليلی( -با زبان دری )تحقيقی -13
 روزگار )نوستالژی(. -14
 ني ها(.پاس  )واك -15
 تام  و تعام  فرهنگی )فرهنگی(. -16
 ارتجاع و مرتجع )انتقادی(. -17
 سير فرهنگی )فرهنگی(. -11
 پی آمد تصوير )فلر و سينما(. -13
 در منظر بيگانه )تحليلی(. -22
 ذهنيت متنازع )ابراز نظر(. -21

 جزوه ها:

 به رنگ آبی )زنده گی شبيد مينا(. -1
انتهاباتی محماد  مردی از سرزمين آزاده گان )زنده گی و برنامه ی  -2

 شفيق گ  آقا شيرزی(.
 )زنده گی و برنامه ی انتهاباتی محمد نادر نعير(.« نعير»محمد نادر  -3

 تاليفا :

تاا   1327هنر در سينمای افغانان )فلار هناری ساينمايی افغانساتان از       -1
 منتشر شده است. -امروز(

 گردآوری ها:

 شده است. منتشر -زمانی كه مفاخر ناچيز می شوند )تنقيد تاريهی( -1
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منتشار شاده    -حقيقت خورشيد )پيرامون كلما  افغاان و افغانساتان(   -2
 است.

 (. در ايران در جغرافيای جبان سوم )بررسی ستر ملی و ستيز قومی -3
 )اه  سنت در جمبوری اسلامی ايران(. در متن مدعا -4
منتشار   -نگر  نو بر شاهنامه و فردوسی )تنقيد فردوسای و شااهنامه(   -5

 شده است.
منتشار شاده    -حنی تاري  )تنقيد كاورو  و سلساله ی ههامنشای(   م ن -6

 است.
 منتشر شده است. -آرياييسر )تنقيد پديده ی آريايی( -7
 منتشر شده است. -پور ِخرد )معرفی زنده ياد استاد ناار پورپيرار(  -1
منتشار شاده    -زبان دری و ويژه گای هاای آن(  پيرامون دری افغانی ) -3

 است.
منتشار   -اديان زردشتی، مزدكی و مانوی( آيين های سهيم )تنقيد -12

 شده است.
نامااه ی ماان )پيرامااون زنااده گاای و كارنامااه ی مصااطفی     كتاااب -11

 عمرزی(.
 پندار ستمی )تنقيد و بررسی پديده ی معروف به ستمی(. -12
 منتشر شده است. -آركاييسر )تنقيد باستانگرايی( -13
 معنی )گزيده هايی از سهنان انديشمندان(. -14
 )تبيين و بررسی فارسيسر(.محوطه ی سياه  -15
 رسالت ملی )كارنامه ی محمد طارو بزگر(. -16

 ترجمه ها:

 -«ياون »تا حصار پنتاگون )سافرنامه ی واشانگتن(: محماد اساماعي       -1
 منتشر شده است.

 منتشر شده است.  -«يون»رسانه های كنونی افغانی: محمد اسماعي   -2
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 ر شده است.منتش -«يون»ساختار هندسی شعر پشتو: محمد اسماعي   -3
انگيزه های فرار نهبه گان حرفاه يای از افغانساتان: محماد اساماعي        -4

 منتشر شده است.  -«يون»
تهت دهلی را فرامو  می كنر )سفرنامه ی هناد(: محماد اساماعي      -5

 منتشر شده است. -«يون»
منتشار شاده    -«يون»افغانستان در پيو و خر سياست: محمد اسماعي   -6

 است.
منتشار شاده    -«ياون »بهورند؟: محمد اسماعي   اگر جبانيان شلست -7

 است.
 منتشر شده است. -«يون»درست نويسی پشتو: محمد اسماعي   -1
 منتشر شده است.   -«يون»فقر فرهنگی: محمد اسماعي   -3
منتشار   -«يون»در قلب كرملين )سفرنامه ی مسلو(: محمد اسماعي   -12

 شده است. 
د افغانسااتان ملاای  »در اختيااار  -«تحريااك ملاای افغانسااتان »مشاای  -11

 ، قرار داده شده است.«تحريك
اختيار روند ملی جوانان »در  -«روند ملی جوانان افغان»اساسنامه ی  -12

 ، قرار داده شده است. «افغان
در اختيار اين نباد،  -«انجمن پيشرفت و رفاه زنان افغان»اساسنامه ی  -13

 قرار داده شده است.
در اختيااار اياان  -«نحاازب حركاات مردماای افغانسااتا »اساساانامه ی  -14

 حزب، قرار داده شده است.
در اختيار اين حزب،  -«حزب حركت مردمی افغانستان»مرامنامه ی  -15

 قرار داده شده است.
 «.يون»ناگفته های ار : محمد اسماعي   -16

 هملاری های فرهنگی با ديگران در تبيه ی كتاب ها، فلر ها و برنامه ها
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 كتاب ها و نشريا : 
تحقيقی پيرامون سوابق تاريهی و موقم حقوقی قرارداد »، «ايهسايه بان بی س»

منااار »، «پااژواک؛ زنااده ی جاوياادان اساات»، «پشتونسااتان»، «و خااط ديورنااد
 -زنده گی امير دوست محماد خاان  »، «حلميت انگلي  در سيستان»، «نجا 

 )راجع به احمد ياسين سالك قادری(.« پيروزی»و « جلد اول
 يزيونی:فلر ها و برنامه های تلو

بازتاب اعتماد »، «همتا«)برنامه ی تاريهی(، برنامه ی اجتماعی « مستند باختر» 
 )مستند زنده گی شبيد عبدالحق(.« شبيد ملت»)سلسله ی انتهاباتی( و « مردم

 مدنی:  -تاييدا  فرهنگی

  .1312پوهنتون كاب  در سال « مژورناليز پوهنځی»ستايشنامه ی  -
  .1316در سال « ح افغانستانمجمع ال»ستايشنامه ی  -
  .1333در سال « ناليستان افغانستانشورای ژور»ستايشنامه ی  -
  .1336در سال  «مشرانو جرگه ی افغانستان»ستايشنامه ی  -
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